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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمک. 

محمد و آل محمدالهی انطقنی   علی  اللهم صل  »

 بالهدی و الهمنی التقوی« 
 

 اول«  درس » 

 » روزه و فوائد آن « 
»يا أَيُّهاَ الَّذينَ آمَنُوا كتُِبَ عَلَيكُْمُ الصِّيامُ كَما كتُِبَ عَلَى  

 ( 183)بقره/  الَّذينَ مِنْ قبَْلِكمُْ لَعلََّكُمْ تتََّقُونَ«

ايد! روزه بر شما مقرّر گرديد،  اى كسانى كه ايمان آورده ) 

همانگونه كه بر كسانى كه پيش از شما بودند مقرّر شده  

 بود، باشد كه پرهيزگار شويد.(

تقوا، به معناى خويشتن دارى از گناه است. بيشتر  

گيرند و  گناهان، از دو ريشه غضب و شهوت سرچشمه مى 

گيرد و لذا  هاى اين دو غريزه را مى روزه، جلوى تندى 

   سبب كاهش فساد و افزايش تقواست.

 

 آثار و بركات و فوائد روزه  -1

ترين اثر روزه  تقوا و خداترسى، در ظاهر و باطن، مهم  -

است. روزه، يگانه عبادت مخفى است. نماز، حج، جهاد،  

 بينند، اماّ روزه ديدنى نيست.  زكات و خمس را مردم مى 

 كند. كسى كه يك ماه نان  روزه، اراده انسان را تقويت مى
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تواند نسبت به مال  وآب وهمسر خود را كنار گذاشت، مى 

وناموس ديگران خود را كنترل كند. روزه، باعث تقويت  

ى گرسنگى را چشيد،  عاطفه است. كسى كه يك ماه مزه 

شود ورنج گرسنگان را احساس ودرك  درد آشنا مى 

 كند مى 

ى  روزه  رسول خدا )ص( فرمودند: روزه، نصف صبر است. -

مردمان عادّى، همان خوددارى از نان و آب و همسر است،  

اماّ در روزه خواص علاوه بر اجتناب از مفطرات، اجتناب از  

الخاص علاوه بر  ى خاصّ گناهان نيز لازم است، و روزه 

اجتناب از مفطرات و پرهيز از گناهان، خالى بودن دل از  

  غير خداست.

كند، فرشتگانى كه از  روزه، انسان را شبيه فرشتگان مى  -

   خوردن و آشاميدن و شهوت دورند.

 

رسول خدا )ص( فرمودند: هركس ماه رمضان را براى   -

چنانكه   شود.خدا روزه بدارد، تمام گناهانش بخشيده مى 

فرمايد: در حديث قدسى نيز آمده است كه خداوند مى 

»الصوم لى و انا اجزى به« روزه براى من است و من آن را  

   دهم.پاداش مى 

اهميّت روزه به قدرى است كه در روايات پاداش   -

 اند.بسيارى از عبادات را همچون پاداش روزه دانسته 

هاى پيشين نيز واجب بوده، ولى  هرچند كه روزه بر امّت 

 ى ماه رمضان، مخصوص انبيا بوده است و در امّت  روزه 
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   اسلامى، روزه رمضان بر همه واجب شده است.

خدا ) ص ( فرمود: براى هر چيز زكاتى است و  رسول  -

   زكات بدنها، روزه است.

 "آموزیمدرسهایی كه از این آیه می

»يا   خطابِ زيبا، گامى براى تأثير گذارى پيام است. -1

 ايد أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا« : ای كسانی كه ايمان آورده

  خوانيم: لذّت خطابالبيان مى در حديثى از تفسير مجمع 

كند. اگر  سختى روزه را آسان مى  »يا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا«

والدين و مربّيان بخواهند كه نوجوان و جوان، به  

 سخنانشان گوش دهند، بايد آنان را زيبا صدا زنند. 

هاى اثر گذاری، آن است كه دستورات  يكی از شيوه  -2

فرمايد: فرمان  مشكل، آسان جلوه داده شود. اين آيه مى 

هاى پيشين روزه مختص شما مسلمانان نيست، در امّت 

نيز اين قانون بوده است. و عمل به دستورى كه براى همه  

تر از دستورى است كه تنها براى يك  ها بوده، آسان امّت

 گروه باشد.

فرمايد: اين تكليف چند روزی بيشتر  در آيه بعد هم می

شود . و اگر مريض و مسافر بودی  نيست و زود تمام می

 كند. روزه نگير. كه باز سختی كار و تكليف را آسان می 

ترسد. دكتر  خواهد آمپول بزند و مى مثال: شخصی كه می

 گويد تا دلش آرام شود:   مطالبی به او می

 اول: اينكه من شما را دوست دارم. 
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 اند.دوم: اينها كه در اينجا هستند، همه آمپول زده

 زنند.شوند آمپول مى سوم: افرادی كه مثلِ شما مريض مى 

 تر درد ندارد. چهارم: چند دقيقه بيش 

 كند. با اين مطالب سختی و ترس را بر او آسان می

قرآن، فلسفه بعضى احكام همچون روزه را بيان داشته   -3

ى كارى را بدانند، در انجام آن  است. زيرا اگر مردم نتيجه 

 دهند.نشاط بيشترى از خود نشان مى 

اين سيستم تربيتى اسلام برای دستور به انجام تكاليف  

است. تا افراد يك باره با يك فرمان سفت و سخت مواجه  

 نشود.

 ؛هاى آن مهمانى خدا و ويژگى  -2

اما مهمانى خدا مهمانى خالق از مخلوق است. مهمانى  

 خدا در ماه رمضان مهمانى عالم از جاهل،  

 مهمانى قادر از عاجز، مهمانى باقى از فانى است. 

اگر دو تا هم شاگردى، همديگر را مهمان كنند، مهم  

 نيست

. اين شيرين است كه معلم شاگردش را مهمان كند.  

 چقدر براى دانش آموز مايه مباحات و افتخار است.

»نَبِّئْ عِبادى أَنِّى  بخشد: در اين مهمانی، بندگانش را می

: به بندگانم بگو خودم شما   (49)حجر/  أَناَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ« 

 .بخشمرا مى 
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فرمايد: »وَ إِذا  در اين مهمانی، دعاها را مستجاب می 

سَأَلَكَ عِبادى عَنِّى فإَِنِّى قرَيبٌ أُجيبُ دَعْوَهَ الدَّاعِ إِذا دعَانِ  

: )بگو:( همانا من نزديكم؛ دعاى نيايشگر   ( 186)بقره/  ... «

 گويم. «  خواند پاسخ مى را آنگاه كه مرا مى 

دعا كننده، آنچنان مورد محبتّ پروردگار قرار دارد كه در  

اين آيه، هفت مرتبه خداوند تعبير خودم را براى لطف به  

  خودم درباره  خودم او بكار برده است: اگر بندگان 

 به   خودمپرسيدند، به آنان بگو: من 

  خودمرا بخوانند،   خودمآنان نزديك هستم وهرگاه 

ايمان   خودمكنم، پس به دعاهاى آنان را مستجاب مى 

 را اجابت كنند.  خودم بياورند ودعوت 

آميز در صورتى است كه انسان  البته! اين ارتباط محبّت 

 بخواهد با خداوند مناجات كند.
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 دوم ( درس ) 

 « 1» خطرها و سپرها 

إنَِّهُ  الشَّیطْانِ  » یا أیَُّهَا النَّاسُ .... وَ لا تَتَّبِعوُا خُطوُاتِ 

 «لَكُمْ عَدوٌُّ مُبِین  

هاى )وسوسه انگیز( شیطان،  اى مردم! ... و از گام) 

براستى كه او دشمن آشكار   پیروى نكنید. 

 (. 168شماست.( ) بقره/ 

 خطر اطاعت از هواى نفس  -1

 فرمايد:)ع( میقرآن از زبان حضرت يوسف

» وَ ما أُبَرِّئُ نفَْسِی إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّی  

 « 53إِنَّ رَبِّی غفَُورٌ رحَِيمٌ« ، »يوسف/

كنم، چرا كه نفس آدمى  ) و من نفس خود راتبرئه نمى

كند، مگر آن كه  بدون شك همواره به بدى امر مى 

ى  پروردگارم رحم كند كه همانا پروردگار من آمرزنده 

 مهربان است.(.

هاى ما از روی هوای  آری! يكی از دشمنان ما، خواسته

 های شيطان است. نفس و وسوسه

»اعَدى عَدُوِّك نَفسُْكَ الَّتِى بَيْنَ  در حديث آمده است:  

، دشمنترين   (314/ ص 17، )بحارالانوار/ ج   جَنْبَيْك«

 دشمنان شما هوای نفس شما است.

 "آموزيم كه پس از اين آيه می

 »  خطر هواى نفس جدّى است، آن را ساده ننگريد. -
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كند تا انسان را گرفتار  نفس، خواهش خود را تكرار مى  -

   كند.

نفس انسان به طور طبيعى وغريزى، اگر در مدار لطف   -

 حقّ قرار نگيرد، گرايش منفى دارد 

 

 سپر كظم و عفو  -2

خداوند در قرآن برای پاداش كسانی كه در مقابل  

 فرمايد: كنند، مى های نفسشان ايستادگی می خواسته

 

  »وَ نهََى النَّفْسَ عَنِ الهَْوى * فإَِنَّ الْجنََّهَ هِىَ الْمَأْوى« 

، )و اما كسى كه از مقام پروردگارش   ( 41و  42)نازعات 

شك، بهشت ترسيد و نفسش را از هوس بازداشت. بى 

 جايگاه اوست.( .

فرمايد: » الَّذِينَ ... الْكاظمِِينَ الْغَيْظَ وَ  و در آيه ديگر می

عمران/ )آل « ، الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يحُِبُّ الْمُحسْنِِينَ 

134 ) 

برند و  )متّقين( كسانى هستند كه ... خشم خود را فرو مى 

گذرند، و خداوند نيكوكاران را دوست  از )خطاى( مردم مى 

 دارد.مى 

 اى از یک شهید؛  * خاطره 

 گفت: پسرم در بسيج  پدر يكی از شهدای همدان  

 بود. در ماجرايی فردی به او اهانت كرده و به صورتش 
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خواهند او را تنبيه  اندازد. دوستان فرزندم میتفُ می 

مانع شده و  لْكاظمِِينَ الْغَيْظَ « كنند اما او بر اساس آيه »ا

نشاند. سپس به جبهه رفت و شهيد  خشمش را فرو می

 شد. 
  »وَ إِذا ما غَضِبوُا هُمْ يَغْفرُِون«فرمايد:  و در آيه ديگر هم می

 بخشند.( .، ) و چون خشم و غضب كنند، مى (37)شورى/ 

 خطر خسارت در عمر و جوانى  -3

يكى از خطرها خسارت در عمر و جوانی است. قرآن به آن  

  »إِنَّ الإِْنسْانَ لفَى خسُْر...« دهد: قسم ياد كرده و هشدار می

 به روزگار سوگند. همانا انسان در خسارت است.   )عصر( : 

فرق است بين ضرر و خسارت. ضرر مثل طلايی   نكته:

گوئيم ضرر  رود، می است كه اگر نرخش گاهى پايين مى 

 كرديم. اصل سرمايه هست اما نرخش

پايين آمده است. اما خسارت مثلِ يخ است كه اگر يخِ يخ   

رود.  فروشى را كسى نخرد، اصل سرمايه هم از بين می

ای نكرده باشد، اصل سرمايه  انسان هم اگر عمرش استفاده 

 را از دست داده است.  

 سپر ایمان   -4

در همان سوره عصر بعد از اينكه هشدار به خسارت عمر  

دهد، در صورتی كه از آن استفاده صحيح نكند،  انسان می

 فرمايد:  می

 ) مگر آنان كه ايمان آورده و  »إِلَّا الَّذِينَ آمَنوُا ... « ، 



 

 

روز سی درس   سی  

12 

كارهاى نيك انجام داده و يكديگر را به حق و استقامت  

 كنند.( . سفارش مى 

حديث داريم كه: ايمان خود را در آنجا بسنجيد كه برای  

چه چيز و رسيدنِ به چه منفعتی و به چه قيمتی گناه  

كنيد. آيا برای رسيدنِ به يك سكه، يك ماشين، يك  می

خانه، رسيدن به پست و مقاماتِ زودگذرِ دنيايی و امثال  

 ها است؟؟!!.  هرجا خلاف كرديم نرخ ما همان است.اين

ى زمين را به  اما حضرت على )ع( فرمود: اگر حكومت كره 

من بدهند، كه به ظلم و ستم، پوست جوی را از دهان  

 ای بگيرم، چنين كاری را نخواهم كرد. مورچه

  فرمايد: »وَ عمَِلُوا الصَّالِحات« بعد هم در همان سوره می

ى كارهای ما بايد صالح و خداپسند شود و  يعنى؛ همه 

رنگ خدايی بگيرد. نه اينكه بعضی از كارهای ما صالح  

 باشد. 

 * خاطره تاريخی؛ 

)ص( وارد مسجد شده و با تكرار كلمه  روزی پيامبر اكرم

يعنی: دستور داد تا افرادی از مسجد خارج   »قُم، قُم، قُم«

ها  )ص( سؤال كردند. فرمود: اينشوند. علتّش را از حضرت

دهند و به فقرا كمك  خوانند اما زكات نمی نماز مى 

 كنند.نمى

آری! مسلمانی، بايد همه جانبه باشد. هم اهل نماز و  

زكات، نظافت و پاكيزگی، رعايت حقوق ديگران، و هم  

 اهل تحصيل 
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و ادب،ظ هم انقلابى و اهل همسردارى و تربيت فرزند   

 و،،، باشد.

خواهد:  )ع( در دعای مكارم از خدا میو لذا امام سجاد

يعنی؛ خدايا!   (92)صحيفه/   »بَلِّغْ بإِِيماَنِى أَكمَْلَ الإِْيمَان«

 تر كن.  روز به روز ايمانم را زياد و كامل

»إِذا تُليَِتْ  فرمايد: های مؤمن می و قرآن هم در باره انسان

) مؤمنان، تنها   ( 2)انفال/ ،   عَلَيْهِمْ آياتُه زادتَْهُمْ إيمانا«

كسانى هستند كه هرگاه نام خدا برده شود، دلهايشان )از  

عظمت او( لرزان شود و هرگاه آيات خدا بر آنان تلاوت  

افزايد و تنها برپروردگارشان توكّل  شود، ايمانشان را مى 

 كنند.(.مى 
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 درس  سوم

 2احسان و انفاق  
إِنْ أحَْسَنْتُمْ أحَْسَنْتُمْ لِأَنفْسُِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ  فرمايد: قرآن می

 «7إسراء/» فَلهَا ...« ، 

ايد واگر بدى  ) اگر نيكى كنيد به خودتان نيكى كرده 

 ايد.(كنيد )باز هم( به خود بد كرده

 و در آيه  ديگر  چنين می فرمايد: 

آيا  « :  61إِلَّا الإِْحسْانُ «  »الرحمان/ جَزاءُ الإِْحسْانِ هَلْ

 پاداش نيكى )شما( جز نيكى )ما( است.(

»احسان« دو معنا دارد: يكى كار نيك و ديگرى   نكته:

نيكى به ديگران. مراد از احسان اول در آيه، كار نيك و  

»هَلْ جَزاءُ   مراد از احسان دوم، نيكى به غير است.

 الإِْحسْانِ إِلَّا الإِْحسْانُ«

...   هَلْ جَزاءُ الإِْحسْانِ امام صادق عليه السلام فرمود: جمله 

در باره كافر و مؤمن جارى است و هر كس براى ديگرى  

   كار نيكى انجام دهد، بر او لازم است جبران كند.

 ی به مثل « بارها تكرار شده است:در قرآن، اصلِ » مقابله 

: ياد كنيد مرا تا ياد   « 152بقره،  »  »فاَذْكُروُنِی أَذْكُركُْمْ« 

 كنم شما را. 

اگر برگرديد ما نيز  « 8اسراء، »  »إِنْ عُدْتُمْ عُدْنا«

 گرديم. برمى 
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به   « 194بقره/»  علََيْكُمْ« »فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدى 

 همان مقدار كه لطمه زدند، به آنان لطمه بزنيد.

به همان مقدار   « 228بقره/» »وَ لهَُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَيهِْنَّ« 

مسئوليّت كه بر عهده زن هست، براى او حق و حقوق  

 است. 

« :  126نحل/ » »إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بمِِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ« 

اگر قصد انتقام از دشمن داريد، به همان مقدار كه  يعنی: 

 ضرر ديديد، ضربه وارد كنيد.

: اگر خدا را يارى   «7محمّد/ »  »إِنْ تَنصُْرُوا اللَّهَ يَنْصُركُْمْ« 

 كند.كنيد، شما را يارى مى 

اگر به اراده خود كج   «5صَفّ/  » »فَلمََّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ« 

 كند.روند، خدا آنان را در كجى رها مى 

حضرت على عليه السلام از رسول خدا صلى الله عليه و  

كند كه خداوند فرمود: آيا پاداش كسى كه به  آله نقل مى 

 ام غير از بهشت است. او نعمت توحيد داده 

   "آموزیماز این آیه می

)آيا    در برابر احسان و نيكى ديگران، ما نيز نيكى كنيم. -

در برابر اين همه احسان خداوند به انسان، جز نيكوكارى  

 بنده سزاوار است؟( 

ها بيانديشيم نه افراد،  در احسان، فقط به ارزش  -

   جنسيّت، نژاد، سنّ، منطقه و قبيله. 
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پاداش احسان به هر نوع، به هر مقدار، در هر زمان و   -

   مكان و نسبت به هر شخصى بايد احسان باشد.

هاى قيامت، اجراى عدل و جزاى  يكى از فلسفه  -

   هاست.احسان

   هاى ما، نعمت است.پاداش نيك خداوند به نيكى -

 

 .احساس ،عامل  گشايش -2

* فسََنُيسَِّرُهُ   *  وَ صَدَّقَ باِلْحسُْنى  وَ اتَّقى  » فَأمََّا مَنْ أَعْطى 

*   * وَ كَذَّبَ بِالحْسُْنى  * وَ أَمَّا مَنْ بَخلَِ وَ اسْتَغْنى لِلْيُسْرى 

* وَ ما يُغْنیِ عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى«   فسََنُيسَِّرُهُ لِلْعُسْرى 

 ( 5تا 11ليل/)

) اماّ آن كه انفاق كرد و پروا داشت. و پاداش نيك )روز  

جزا( را تصديق كرد. به زودى ما او را براى پيمودن  

بهترين راه آماده خواهيم كرد. ولى آنكه بخل ورزيد و  

نياز پنداشت.و پاداش نيك )روز جزا( را تكذيب  خود را بى 

نمود. پس او را به پيمودن دشوارترين راه خواهيم انداخت. 

 اش براى او كارساز نخواهد بود.(. و چون هلاك شد، دارايى 

 داستان نازل شدن این آیات:

در خانه شخصى ثروتمند درختى بود كه كودكان   -

ريخت،  همسايه هنگامى كه ميوه آن درخت به زمين مى 

خوردند ولى صاحب درخت، ميوه را از  آن را برگرفته و مى 

گرفت. پدر اطفال مسئله را به پيامبر اكرم  دهان اطفال مى 

 صلى الله عليه و آله گزارش داد.  
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)ص( نزد صاحب خانه رفته و پيشنهاد كردند  حضرت

درخت را در برابر درختى در بهشت به من بفروش. آن  

)ص( داد و گفت: دنياى نقد را به  مرد جواب رَدّ به پيامبر

 فروشم. آخرت نسيه نمى 

)ص( برگشت. يكى از ياران پرسيد: آيا اگر من آن  پيامبر

كنيد؟  اى مى درخت را بگيرم و با من نيز چنين معامله 

حضرت فرمود: آرى. آن شخص توانست با بهايى چندين و  

-چند برابر، درخت را خريدارى كند و در اختيار پيامبر

)ص( گذارد. آن حضرت به نزد آن خانواده فقير آمده و  

درخت را به آنها بخشيد. در اين هنگام آيات اين سوره  

  نازل شد.

 "های این آیاتنكته

شايد مراد از عطاى همراه با تقوا، اين باشد كه عطا با   -

نيّت خالص و بدون منت، آن هم از مال حلال و در مسير  

   خدا باشد كه تمام اين امور در كلمه تقوا جمع است.

كند و براى  اگر خداوند براى برخى راه خير را باز مى  -

  ها است.به خاطر تفاوت تلاش خود انسان برخى راه شر را 

 

هر كس گام اول سخاوت را بر اساس ايمان به معاد و   -

تقوا بردارد، خدا ظرفيّت و شرايط روحى او را براى كارها  

گرداند،  كند و روح او را با كار خير مأنوس مى هموار مى 

برد، الهام و ابتكار به  تجربه و تعقل و كاردانى او را بالا مى

كند و  دهد، پذيرش مردمى و اجتماعى او را زياد مى او مى 
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گذارد كه  هاى جديدى را براى كار خير پيش پاى او مى راه

 است. «»فسََنُيسَِّرهُُ لِلْعُسْرى  همه اينها مصداق 

فرمايد: او را براى  نكته لطيف آن است كه قرآن مى  -

و    «»فسََنُيسَِّرُهُ لِلْيُسْرى  كنيم ترين راه آماده مى آسان

كنيم. چون فرق است  نفرمود: كار را براى او آسان مى

ميان آنكه انسان روان باشد يا كارش روان باشد. انسان  

تواند با توكل و دعا و اتصال به قدرت بى نهايت آسان  مى 

داراى چنان آرامش و سعه صدر شود كه هر كارى را به  

 راحتى بپذيرد و انجام هر كار خير براى او آسان باشد.

)س(  خوانيم كه همين كه زينب كبرىدر تاريخ كربلا مى 

بدن قطعه قطعه امام حسين عليه السلام را ديد گفت:  

»ربنا تقبل منا هذا القليل« پروردگارا! اين شهيد در نزد  

عظمت تو كوچك است او را بپذير! آرى ايمان و تقوا  

انسان را در برابر هر حادثه بيمه كرده و كار روان و آسان  

 كند.مى 

آنچه مهم است، اصل بخشش است، نوع و مقدار آن در   -

مرحله بعد است. عطا گاهى كم است، گاهى زياد، گاهى از  

 مال است و گاهى از مقام و آبرو. 

 "موزیمآ* درسهایی كه از این آیات می

   عطا، بخشش و احسان، همراه با تقواكار ساز است. -

  عطا و احسان، بايد بدون ريا و غرور و منت و آزار باشد. -

كنيم مهم نيست، چگونه و با چه انگيزه و  آنچه عطا مى  -

 حالت عطا كردن مهم است. 
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تواند به عطاى خود رنگ الهى داده و اهل پروا  كسى مى  -

  باشد كه به معاد ايمان داشته باشد.

   تقوايى است.بخل و مغرور شدن به مال، نشانه بى  -

گشايش يا گره خوردن كارهاى انسان، نتيجه سخاوت يا   -

  بخل انسان نسبت به ديگران است.

  آورد و شر، شر.نيكى، نيكى مى  -

پاداش و كيفر الهى متناسب با رفتار انسانهاست، اگر  -

 كند.گره از كار فقرا باز كنيم، خداوند گره از كار ما باز مى 

و اگر فقرا را در عسُرت گزاريم، خداوند هم عسرت را پيش  

   گذارد.پاى ما مى 

   اهل بخل بدانند كه ثروت نجات دهنده نيست. -

نتيجه بخل سقوط است، سقوط از انسانيّت و كمال و   -

سقوط از چشم مردم همراه با سقوط در دوزخ و محروم  

   شدن از درجات اخروى. 

گاهى منشأ بخل امروز، به خاطر ترس از فقر در آينده   -

سوره بقره در كنار   268و   267)چنانكه در آيه  است.

فرمايد: اين شيطان است كه شما را از فقر  دستور انفاق مى 

 (. ترساند.آينده مى 

گاهى سرچشمه بخل، مغرور شدن به دنيا و احساس  -

  هاى بهشتى است.نيازى نسبت به وعده بى
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 احساس امنیت  در قیامت -3

» مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلهَُ خيَْرٌ منِهْا وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَومَْئِذٍ  

آمِنُونَ وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئةَِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ هَلْ  

 « 89و 90تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتمُْ تَعْمَلُونَ« »نمل/

) هر كس كار نيكى بياورد، پس براى او )پاداشى( بهتر از  

و   عملش خواهد بود، و آنان از هراس آن روز ايمن هستند.

هركس كه كار بدى بياورد، پس به رو در آتش )دوزخ(  

سرنگون شوند، )به آنان گفته شود:( آيا جز آنچه  

 شويد؟.(كرديد سزا داده مى مى 

يكى از بركات قرآن آن است كه راه را براى رشد و  

 سعادت همگان باز كرده و فرموده است:

هر كس كار نيكى انجام دهد، پاداشى بهتر از آن به او عطا  

شود؛ بدون اين كه سنّ و نژاد و جنسيّت در كار باشد.  مى 

ها را  نيكى را نيز مطلق بيان كرده »الحسنة« تا تمام نيكى 

شامل شود، قبول رهبرى حقّ، راه حقّ، كلام حقّ، شغل  

حقّ، انتخاب حقّ و ... كه در روايات به بعضى از اين  

ها اشاره شده است، لكن هر كار نيكى از هر كسى  نمونه 

كه باشد، اگر با ريا، غرور، عجب و گناه از بين نرود و سالم  

   به مقصد برسد، پاداش مضاعف دارد.

ى  خوانيم كه: بعد از نفخه در دو آيه قبل از اين آيات، می

صور همه در هراسند، جز آن كس را كه خداوند بخواهد.  

فرمايد: خداوند كسانى را از هراس و فزع  در اين آيات مى 
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ى قيامت  دهد كه نيكى را با خود به صحنه درامان قرار مى 

 بياورند.

 "گیریم* درسهایی كه از این آیات می

ى  تر از انجام كار نيك در دنيا، بردن آن به صحنه مهم  -

   قيامت است.

) جون هر عملى عكس   آينده در گرو اعمال ماست. -

 العملى دارد(. 

هاى الهى برتر از كار ماست. )چون پاداش بعضى  پاداش  -

  بعضى چند برابر و  »الضِّعفِْ«كارها دو برابر است، 

 تا هفتصد برابر و بيشتر، كه و   بعضى ده برابر و   »أضَْعافاً«

 شود.ى آنها را شامل مى همه

   نيكوكارى، عامل نجات در قيامت است. - 

 كيفرهاى الهى بازتاب اعمال و تجسّم عملكرد ماست.  -

اعمال انسان در قيامت مجسّم شده وانسان را گرفتار   -

 كند.مى 
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 چهارم(  درس  )

 ( در زندگی ) نقش خداپرستی 
 وگسترگی  هانشانه  -1

و خداپرستی واقعی آن است كه در همه امور   توحيد 

 زندگی نشان و علامت داشته باشد. 

-سازد، بر درشتای كه لوازمی را میمثال: يك كارخانه

ترين قطعه تا كوچكترين قطعه مربوط به آن، ) مثلِ تابلو  

درب ورودی، كاميون جابجا كننده اجناس و قطعات،  

كارتون اجناس، روی سينه كاركنان، پرچم روميزیِ  

 رئيس، و ...،( آرامش نقش بسته است. 

به خدای اين عالَم ايمان دارد و همه چيز را  كه هم كسی 

داند بايد اين اعتقاد، نشانه خدا دوستی  تحت فرمان او می

، ) امور عبادی،  و خدا پرستی بايد در همه امور زندگی 

 خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، سياسی، تجاری و  

كسب، همسرداری، تربيت فرزند، تحصيلات، تفريح و  

 ورزش و ...،( نشانه داشته باشد. 

)ره( به عنوان  امام خمينیاين معنا همان چيزی است كه 

 فرمود. » اسلام ناب محمدی « مطرح می
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 هاى مؤمن مخلص*نشانه

 

* در انفاق: از كسى توقع پاداش و تشكر ندارد. » انسان،  

9 ». 

.« جز خداوند كسى را بندگى  110* در عبادت: » كهف،  

 كند.نمى

* در برخورد با مردم: جز رضاى او همه چيز را كنار  

 .« 91گذارد. » انعام، مى 

* در جنگ وبرخورد با دشمن: از كسى به جز خداوند  

 .« 39هراسد. » احزاب، نمى

   های شرك در مقابل توحيد نشانه -2

شود كه: در اعَمال افرادی كه  از آياتی از قرآن استفاده می 

هايی از  پرست و مسلمان هستند، رگه و نشانهبه ظاهر خدا

 شود:  شرك پيدا می

آورند، جز اينكه )با او  ) وبيشترشان به خداوند ايمان نمى 

گيرند. )و ايمانشان خالص نيست( )  چيزى را( شريك مى 

 ( 106يوسف/

آری! ايمان، مراتبى دارد و ايمان خالص كه هيچ گونه  

 شركى در آن نباشد كم است.

از امام صادق عليه السلام نيز نقل شده است كه فرمودند:  

 شرك در انسان، از حركت مورچه سياه در شب تاريك بر  
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، ص  1تر است. » سفينةالبحار، ج سنگ سياه، مخفى 

697 ». 

 هاى مؤمنِ مشرك * نشانه

 « 139كند: » نساء، * عزّت را از ديگران آرزو مى 

* در برخورد باديگران: دچار تعصّبات حزبى و گروهى  

 « 53شود. » مؤمنون،  مى 

  -5كند. » ماعون،  توجهّى و رياكارى مى * در عبادت: بى 

6 » 

 ها در نظام توحيدیبرترين -3

بيشتر   ان تقوايش: آنان كه  ( 13)حجرات/متقين:   الف: 

 است. 

 .  هستند تر انقلابی  انكه( آن95)نساء/ب: مجاهدان: 

كسانی كه باسواد و عالِم  ( 9)زمر/  ج: عالمان و دانشمندان:

 هستند.

آنانكه در اسلام آوردن،  ( 11و    10)واقعه/ ها:د: با سابقه

 ايمان و عمل و تقوا سابقه بيشتری دارند. 

 در مسئوليّت ت معيارهای صلاحيّ -4

فرمايد: ) وپيامبرشان به آنها گفت: همانا خداوند  قرآن می

»طالوت« را براى زمامدارى شما مبعوث )وانتخاب( كرده  

است، گفتند: چگونه او بر ما حكومت داشته باشد در حالى  

تريم و به او ثروت زيادى  كه ما از او به فرمانروايى شايسته

داده نشده است؟ پيامبرشان گفت: خداوند او را بر شما  

  و توان علمى و جسمى او را افزون نموده است.  برگزيده  

 (. 247)بقره/ 
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تواند فرمانده ما باشد در حالى كه  گفتند: چگونه او مى 

 شهرت و ثروتى ندارد؟. 

گيرى آنها را به خاطر فقر وندارى طالوت  پيامبر وقتى بهانه 

و او  گمان خدا او را بر شما برگزيده است شنيد، فرمود: بى 

توانايى علمى وقدرت بدنى و نيروى لازم براى فرماندهى  

 را دارد.   جنگ

خواهيم به آزادى و نجات برسيم، بايد رهبر  پس اگر مى 

 الهى را بپذيريم و سياست هم از دين، جدا نيست.  

 تر از توانايى جسمى است.  * توانايى علمى، مهم 
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 پنجم(  درس )

 ) ولایت فقیه ( 
 حكم عقل  -1

ائمه معصوم  حكومت حقِّ  )ع( را خداست و پيغمبر خدا و 

گويد: زمانی كه برای  عقل می.  فرمايد هم خدا منصوب می

الهی،   دستورات  و  احكام  كردنِ  پياده  و  حقّ  راه  پيمودن 

اسلام،   عزيز  معصوممكتب  امام  به   رسد،نمی   )ع( دستمان 

)ع( در هر زمان، فردی را كه  بايد با راهنمايی امام معصوم

تر است پيدا كرده و از او اطاعت  )ع( نزديك به امام معصوم

 كنيم. چون نبايد راه حقّ تعطيل شود. 

نزديك ترين  شود كه:  )ع( استفاده میاز احاديث معصومين

به   عادل ما  افراد  ما،    ،فقيه  دين،    هوس بی مطيع  حافظ  و 

امور   و  شرائط جهان  زمانه،  اوضاع  به  آگاه  و  مدبّر  و  مدير 

 مسلمين جهان است.

   فصل الخطاب، نیاز ضروری جوامع بشری -2 
مرج،   و  هرج  نبودنِ  و  امنيتّ  و  نظم  برقراری  برای  در  آيا 

 . يا نه؟داريم رهبر و رئيس  ،  مديرنياز به قانون و جامعه 

من امير برّ كان او    يد: »لابدّ للناس فرمامی )ع(  علیحضرت  

و رهبر دارند. فردی لايق  امير نياز به مردم جامعه و  فاجرٍ« 

كه ضامن رعايت قانون و دور كننده هرج و مرج باشد. و  

زده  را  آخر  حرف  جامعه  در  اختلاف  صورت  فصل  )  در 

 و ايجاد وحدت و همدلی كند.  (شده الخطاب
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 نظام مشروع دینی خطر مخالفت با  -3
-اگر »ولايت فقيه« ، رهبر دينی و الهی با نشانه و خصلت

تشكيل   مردم  اكثريّت  پشوانه  با  گفتيم  قبلاً  كه  هايی 

مخالفت   ندارد  حقّ  كسی  داد.  اسلامی  و  الهی  حكومتی 

میكند.   مشروعش  او  حكومت  با  جای  آنتواند  به  را  ها 

بنشاند. چون   و  مشروعخود  از جانب خدا  او  در غدير  يّت 

 )ص( ثابت شده است. مبراپيبه دست و معرّفیِ خم 

چون اگر مردم در مقابل او به مخالفت برخيزند حتّی امام  

مثلِ   علیمعصومی  و  سال    25  )ع( حضرت  خانه  مظلوم 

در    مثل جنگ صفينشود.  ين مینش نهروان  و  كه  جنگ 

)ع( را  حكومت مشروع و حقِّ علی  «خوارج گروهی به نام »

)ع( قيام كرده و جنگ  و در مقابل آن حضرت ند كردقبول ن

 .  را بر ايشان تحميل كردند 

)ع(    حضرتآن  با    در صورتی كه اكثريّت هم در غدير خُم

كردند  اينجا  بيعت  هم   مشروعيت ،  دينپشتوانه  هم  .    و 

 جامعه هست. اكثريت 

نخ تا  هستند  سوزن  برای  نخَ  مثلِ  مردم  همراه  مثال:  ها 

 شود.سوزن نباشند پارچه دوخته نمی

 حجت بودن كلام فقیه،  -5

 الف(: از نظر عقل؛ 

 های دشمنان و ايجاد  با توجه به تبليغات و سم پاشی
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با  است  لازم  ما  كردن  منحرف  برای  شبهات  و  سؤالات 

 ها آشنا شويم.پاسخ آن

هم  آيا فقيه  )ع( خلاف و اشتباه ندارد.  امام معصوم  سؤال: 

 دارد.  نو خطا اشتباه 

و ديگران ممكن    معصوم چهارده نفر هستند آری!    جواب: 

نبودنِ   زمان  در  اينكه  باشند.  داشته  خطا  و  اشتباه  است 

معصوم چون  امام  كنيم.  اطاعت  عادل  فقيه  از  بايد  )ع( 

اين   هم  زندگی  امور  ديگر  در  و  است.   شرعی  و  عقلی 

كنند؟ چرا. ولی  ها اشتباه نمیآيا پزشك چنين است. مثلاً:  

خوانده   درس  كارشناس،  چون  و  متخصص  و  عالم  و 

 كنيم. است، و از او اطاعت میحرفش حجت 

 ب(: از نظر قرآن 
فرمايد: همانا ماتورات را نازل كرديم )كه( در آن  قرآن می 

خدا   فرمان  تسليم  كه  الهى  پيامبران  است.  نور  و  هدايت 

كردند و )همچنين(  بودند، بر طبق آن براى يهود حكم مى 

مربّيان الهى و دانشمندان، بر طبق اين كتاب آسمانى كه  

بودند،   بر آن گواه  و  بود  آنان سپرده شده  به  آن  حفاظت 

مى  )و  داورى  نترسيد  مردم  از  علما!(  )اى  پس  كردند، 

و   بترسيد  با( من  )مخالفت  از  و  كنيد(  بيان  احكام خدارا 

آيات مرا به بهاى اندك نفروشيد. و كسانى كه طبق آنچه  

كافرانند.   آنان همان  نكنند، پس  نازل كرده حكم  خداوند 

 ( 44)مائده/
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 "آموزیم كهاز این آیه  می

شد؛   نازل  السلام  عليه  موسى  بر  تورات  گرچه  ولى  * 

ى انبيا و علماى پس از او مأمور بودند طبق آن حكم  همه

 كنند.  

احكام   اجراى  مسئول  فقيه،(  )ولايت  امت،  هر  علماى   *

آن   اجرای  برای  اسلامی  حكومت  كننده  قرار  بر  و  الهى 

فقيه«، ريشه در  احكام در ميان مردم هستند. پس »ولايت 

 تمام اديان الهی دارد. 

های آسمانى، عمل و قضاوت و حكومت  * راه حفظ كتاب

  ( باشند.  مكتب  محافظ  بايد  علما  و  است.  آن  طبق  بر 

 ( 300/ص2تفسير نور/ج 

 دیكتاتوری ج: ولایت فقیه مقابل 
در روايت »ولايت فقيه« كسی است كه مطيع خدا، عادل  

خواسته و  هوا  مخالف  باشد.  و  خود  نفسانیِ  »مخالفاً  های 

)بحارالانوار/ج لهواه  مقابل  (  88/ص 2«  در  فردی  چنين  و 

اساس  بر  ديكتاتور،  چون  است  ديكتاتوری  حكومت 

به  خواسته وابستگیِ  با  و  ستم  و  ظلم  خود،  نفسانیِ  های 

 كند.یبيگانگان كشور را اداره م

مثلِ تجاوز اسرائيل در فلسطين، غزّه و لبنان و...كه از هيچ  

المللی هم تبعيّت نكرده،  های بينيك از قوانين و قطعنامه

 كنند. ها را علناً زير چا گذاشته و يا پاره می بلكه آن
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 ششم( درس)

 (   1 رحمت و محبت  )
 

 رحمت و محبّت الهی  -1

ی  بار كلمه 166و   «حمرَ»بیش از پانصد آیه در مورد 

در قرآن آمده   «حمانرَ»ی  بار كلمه 156 و «رحیم »

بر خودش  و محبّت بر خلق را است. خداوند رحمت 

   ؛واجب كرده است

 » قُلْ لِمنَْ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ قُلْ للَِّهِ كَتَبَ عَلى 

 ( 12نعام/ )اَنَفْسِهِ الرَّحمَْةَ ... 

ها و زمین است براى كیست؟  ) بگو: آنچه در آسمان

بگو: براى خداوند است كه بر خود، رحمت را مقرّر  

 كرده است.(

مند شدن از رحمت الهى، رحم به  ى بهره اما زمینه

بندگان خدا است. چنانكه در حدیث همین معنا  

آمده است: »مَن لا یَرْحَم لا یُرحَم« » كنزالعماّل، 

 القرآن « ظلال و تفسیر فى 162/ ص/ 3ج/ 

سلمان از پیامبر ص و آله نقل كرده كه فرمود: 

ى آن، »رحمت خداوند، صد درجه دارد، یک درجه 

ى الطاف الهى در دنیا شده است، خداوند منشأ همه

 ى صد درجه رحمت با خلق خودش  در قیامت، با همه
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 القرآن « ظلال فرماید.» تفسیر فىرفتار می

آموزیم كه : هستى بر اساس  از این آیه میپس 

رحمت است و رحمت الهى بر همه چیز و همه جا  

 گسترده است. 

 رحمت الهی گستردگیِ  -2

لِلنَّاسِ مِنْ رَحمَْهٍ فَلا   اللَّهُ  »ما یَفْتَحِ فرماید: میقرآن 

 (  2)فاطر/ ...« :  مُمْسِکَ لهَا

) هر رحمتى را كه خداوند )به روى( مردم بگشاید، 

 اى براى آن نیست.(بازدارنده 

در دنیا همه مردم از  "آموزیم كهاز این آیه هم می

 رحمت الهى برخوردارند. 

هاى خداوند، همراه با حكمت  ها و گرفتن و دادن 

 است.  

 رحمت پیامبر  -3

 فرماید:)ص( میخداوند در قرآن در باره پیامبر

أَرْسَلنْاكَ إِلَّا رَحمَْةً لِلْعالَمیِنَ « : و ما تو را جز  » وَ ما 

 رحمتى براى جهانیان نفرستادیم. 

 (107)أنبیاء/ 

 "آری! 

و  لطف  تبلور  زمین  بر  صالح  بندگان  حكومت   *

آید و هر رحمتى است كه در سایه رسالت بدست مى 

 آنچه از رحمت نبوى ص كه در دنیا و آخرت نصیب  
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 شود، پرتوى از رحمت الهى است.  افراد مى 

همه اسلام*  پیامبر  كه  دستوراتى  و  احكام  )ص( ى 

آورده حتّى جهاد، حدود و قصاص و سایر كیفرها و 

 ى بشرى رحمت است. قوانین جزایى، براى جامعه 

همه  براى  آله  و  علیه  الله  صلى  اسلام  پیامبر  ى و 

همهانسان در  مكانها،  تمامى  و  اعصار  رحمت ى  ها 

 است و نیازى به پیامبر دیگرى نیست. 

 الگو بودنِ پیامبر رحمت  -4

 فرماید: »لَقَدْ كانَ لَكُمْ فیِ می در این باره قرآن 

 (21)احزاب/ :  أُسْوَه  حَسَنَه «  اللَّهِ  رَسُولِ 

ى( رسول خدا الگو و  ) همانا براى شما در )سیره 

 سرمشقى نیكوست.( 

 

 نكته: 

»أُسوَْة « در مورد تَأَسّى و پیروى كردن از دیگران در  

رود. در قرآن دوبار این كلمه كارهاى خوب به كار مى 

یكى  ى دو پیامبر عظیم الشأّن آمده است: درباره 

درباره حضرت ابراهیم علیه السلام و دیگرى درباره  

. جالب آن كه اسوه پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله

بودن حضرت ابراهیم در برائت از شرك و مشركان 

است و اسوه بودن پیامبر اسلام در آیات مربوط به  

 ایستادگى در برابر دشمن مطرح شده است. 
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ها، بهترین الگو  ى زمینه )ص( در همه پس پیامبر

)ص( دائمى براى مؤمنان است و الگو بودن پیامبر

هاى تربیت است و  است. و معرفّى الگو، یكى از شیوه 

 نشانه محبّت و رحمت خداوند است.  

 

 محبّت و عدالت.  بر محور الهی كیفر و پاداش -5

: این، كیفرى  ( 26فرماید: »جَزاءً وفِاقا« )نبأ/ قرآن می

 مناسب گناه آنهاست. 

آری! از عدالت الهى است كه كیفر و جزا مطابق  

 عقائد و كردار است، »جَزاءً وفِاقاً«. 

و مظهر محبّت خداوند و اجرای عدالت، بر اساس   

ایجاد و بر قراریِ قانون و اجرای دقیقِ آن برای  

پاداش به نیكوكاران و جزای بدكاران است. چون به  

 "ما فرموده كه

) در آن روز مردم به طور پراكنده )از قبرها( بیرون  

آیند تا كارهایشان به آنان نشان داده شود. پس هر 

اى كار نیک كرده باشد همان را  كس به مقدار ذرّه 

اى كار بد كرده باشد آن ببیند. و هركس هم وزن ذره 

 « 8تا  6را ببیند.(. »زلزال/ 

* خاطره تاریخی؛ مرد عربى وارد مسجد پیامبر  

)ص( شد و گفت: »عَلِّمنى بِما عَلَّمکََ الله« : از  اكرم
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آنچه خدا به تو یاد داده مرا یاد بده! حضرت شخصى 

 را مأمور آموزش قرآن به او كردند. 

إِذا زلُْزِلتَِ ... را خواند، همین كه   معلم براى او سوره 

... رسید، مرد عرب گفت:   فَمَنْ یَعْمَلْ مِثقْالَ  به آیه 

 »كفانى« مرا بس است و سپس رفت. 

)ص( فرمود: »رَجعََ فَقیهاً« : او همه حقایق را  پیامبر 

 فهمید. 

» تفاسیر نمونه و نورالثقلین « یعنی؛ فهمید كه همه   

چیز از ریز و درشت، حساب و كتاب و پاداش و جزا 

دارد و این چون وعده خداوند است، حتمی و قطعی  

آری! همه مردم در دادگاه عدل الهى   است. 

اند و كیفر و پاداش الهى، بر اساس عمل  یكسان 

است و عمل هر چه هم كوچک باشد، حساب و 

كتاب دارد. لذا نه گناهان را كوچک شمریم و نه  

 عبادات را.  

 یاد رحمت و محبت الهی  هایاد نعمت  -6

تكرار شده و این هم نشانه قرآن  مضمون این آیه در  

 فرماید:اهمیّت آن است كه می

( : 103عمران/ »... وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلیَكُْمْ ... « )آل

 ونعمت خدا را بر خود یاد كنید. 

 ( اگر بخواهید 18فرماید: ) نحل/ و در آیه دیگر می
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توانید. همانا خداوند  هاى خدا را بشمارید نمى نعمت 

آری! انسان قدرت ندارد   بخشنده و مهربان است. 

هاى خدا را بشمارد، چه رسد به این كه نعمت 

بخواهد شكر آنها را به جاى آورد. و اگر انسان از 

 هاى الهى درست استفاده نكند، نعمت 

  بسیار ستمگر و كفران كننده است. 
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 هفتم (  درس  ) 

 « » مسجد  

 مسجد،و كفر و تفرقه  -1

» وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ كُفرْاً وَ تفَْرِيقاً بَيْنَ  

الْمُؤْمنِِينَ وَ إِرصْاداً لمَِنْ حارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولهَُ مِنْ قَبلُْ وَ  

،   وَ اللَّهُ يشَهَْدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ «  لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحسُْنى 

 « 107» توبة/

)گروهى ديگر از منافقان( كسانى هستند كه مسجدى  

افكنى  براى ضربه زدن به اسلام و براى ترويج كفر و تفرقه 

ميان مؤمنان و كمينگاهى براى )مساعدت( به دشمنان  

ى خدا و پيامبرش ساختند، و همواره سوگند  ديرينه 

خورند كه جز خير، قصدى نداريم! )ولى( خداوند  مى 

 دهد كه آنان دروغگويانند. گواهى مى 

اين آيه، به داستان مسجد ضرار اشاره دارد كه   "* نكته

ى افراد ناتوان و بيمار يا روزهاى بارانى،  منافقان به بهانه 

در برابر مسجد قُبا مسجدى ساختند كه در واقع پايگاه  

ى عزيمت  )ص( در آستانه تجمّع خودشان بود، و از پيامبر

به جنگ تبوك، خواستند آنجا نماز بخواند و افتتاح كند.  

بعد از مراجعت پيامبر صلى الله عليه و آله از تبوك، آيه  

)ص( فرمان  نازل شد و نيّت شومشان را بر ملا كرد. پيامبر 

داد مسجد را آتش بزنند و ويران كنند و محلّ آن را  

   دان كنند. زباله 
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طبق بعضى روايات، ساختِ مسجد ضرار در مدينه، به  

-ى غسيل الملائكهدستور ابوعامر بود. وى كه پدر حنظله 

)شهيدی كه توسط ملائكه غسل داده شده،( است، از  

ى خزرج نفوذ داشت. با  عابدان مسيحى بود و در قبيله 

هجرت پيامبر )ص( و گسترش و نفوذ اسلام، او به  

)ص( پرداخت و نقش منافقانه در جنگ  مخالفت با پيامبر

اُحُد داشت. سرانجام به مكهّ گريخت و از آنجا به روم رفت  

و از پادشاه روم براى براندازى اسلام كمك خواست.  

شگفتا كه او رهبر منافقان بود و پسرش حنظله، عاشقِ 

 .اسلام و پيامبر و شهيد شد!!!!

)ص( براى نماز در مسجد ضرار،  ها هنگام دعوت پيامبرآن

سه مسأله را مطرح كردند: عشق به نماز جماعت، عشق به  

ناتوانان و عشق به رهبر و نماز او. و هر سه منافقانه بود.  

)ع(،  اند؛ در برابر حضرت موسىمنافقان همواره چنين بوده 

كند، در برابر مسجد نبوى، مسجد اموى  سامرى توطئه مى 

سازند و در برابر على عليه السلام قرآن بر نيزه  مى 

ى سامرى را سوزاندند،  كنند. همان گونه كه گوساله مى 

سوزانند تا درسى براى تاريخ  مسجد منافقان را نيز مى 

 باشد. 

در كوفه و شام هم به خاطر پيروزى يزيد بر امام حسين   -

عليه السلام مساجدى ساخته شد، كه امامان ما آنها را  

 مساجد ملعونه ناميدند!.
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پس اساس و بنيان مسجد » ضرار « كه توسط منافقان در  

مدينه ساخته شد، برای ضرر زدنِ به وحدت و اتّحاد  

مسلمان ها و ايجاد تفرقه بود و در اسلام هرگونه ضررى  

از   اسلام ممنوع است، »لا ضرر و لا ضرار فى الأسلام« 

 جمله:

 « 185بقره،  »  »لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعسُْرَ« الف: ضررهاى جانى.

  »  »لا تَعاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَ الْعُدْوانِ«  ب: ضرر به مردم. 

 « 2مائده/

طلاق،   »  »لا تُضآرُّوهنَُّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيهِْنَّ«  ج: ضرر به همسر.

6 » 

 « 233بقره/ »  »لا تضَُارَّ والدَِةٌ بِوَلَدهِا« د: ضرر به فرزند. 

بهِا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ   »مِنْ بَعْدِ وصَِيَّةٍ يُوصى  ه: ضرر به ورثه. 

 « 12نساء،  »  مُضَارٍّ«

  »  »يتََعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهمُْ وَ لا ينَْفَعُهُمْ« و: آموزشهاى مضرّ.

 « 102بقره، 

»وَ لا يُضَارَّ كاتبٌِ وَ لا   ها.ز: ضرر در معاملات وبدهكارى

 « 282بقره،  » شهَِيدٌ«

 »اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً«  ح: ضرر به مكتب و وحدت.

 "گیریمدرسهایی كه از این آیه و شأن نزول آن می

دشمن، از مسجد و مذهب، عليه مذهب سوء استفاده   -

   كند، ظاهر شعارها و القاب، فريبمان ندهد.!مى 

)ص( نيز به  خواهند حتّى از نمازِ پيامبرگران مى توطئه  -

 نفع خود سوء استفاده كنند. 
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هاى بانيان و  مسجدسازى مهّم نيست، بايد انگيزه  -

   متولّيان خالص باشد.

در اسلام، هرگونه ضرر، ممنوع است، گرچه تحت عنوانِ   -

 مسجد باشد.

احترام و قداست مسجد، در شرايطى كه مورد   -

 شود.  سوءاستفاده دشمنان باشد، برداشته مى 

هر مسجدى كه عامل تفرقه ميان مسلمانان باشد،   -

   مسجد ضرار است.

هاى دشمنان  هنگام جنگ با دشمنان خارجى، از توطئه  -

ى جنگ تبوك از  داخلى غافل نشويم. منافقان در آستانه 

خواستند تا رسماً پايگاه آنها را افتتاح كند، اماّ  پيامبر مى 

پيامبر صلى الله عليه و آله، على عليه السلام را در مدينه  

بجاى خود گذاشت و پس از بازگشت، مسجد ضرار را  

 خراب كرد. 

 مسجد و تقوا  -2

فرمايد: » لا تقَُمْ فِيهِ أَبَدا لمََسْجِدٌ  قرآن در آيه بعد می

مِنْ أَوَّلِ يَومٍْ أَحَقُّ أَنْ تَقوُمَ فِيهِ فِيهِ   أُسِّسَ عَلَى التَّقوْى 

»    رجِالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يتََطَهَّرُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ «

 « 108توبة/
همانا مسجدى كه از روز نخست بر اساس تقوا بنا شده،  ) 

سزاوارتر است كه در آن نماز برپادارى. )زيرا( در آن  

مسجد، مردانى هستند كه دوست دارند خود را پاك  

 دارد.(. سازند و خداوند پاكان را دوست مى 
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ى ارزش يك  ى تقوا، مايه گويد: وقتى سابقه فخر رازى مى 

مسجد است، سبقت انسان به ايمان و تقوا، بيشتر ارزش  

دارد و على عليه السلام كه از روز اوّل مؤمن بود، برتر از  

   كسانى است كه پس از سالها شرك، مسلمان شدند.

 "آموزيمدرسهايی كه از اين آيه می

در مسجدى كه پايگاه مخالفانِ نظام اسلامى است، به   -

   نماز نايستيم.

عبادت از سياست جدا نيست. حتّى به وسيله نماز نبايد   -

)تائيد كفر و نفاق وتفرقه حرام   كرد. باطلى را تقويت 

 است(

)ص( نبايد وارد مسجد  رهبر، الگوى ديگران است. پيامبر -

ضرار شود تا ديگران هم وارد نشوند. لذا خطابِ آيه به  

   )ص( است.پيامبر

ها و نياّت  ارزش هرچيز وابسته به اهداف و انگيزه  -

   گزاران آن دارد. بنيان

هاى جسمى و روحى  ى پاكى از پليدىمسجد، زمينه  -

  است.

ها، بسته به افرادى است كه به آنجا رفت  ارزش مكان -

كنند. ارزش يك مسجد به نمازگزارانِ آن است،  وآمد مى 

ى تهذيب  نماز و مسجد، وسيله  و  ى آن.نه گنبد و گلدسته 

 و پاكى است.  
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 هشتم (  درس) 

 ( زهرا سشجره طیّبه = فاطمه  )
   

   ای از شجره طيّبه نمونه -1

 ( 24فرمايد: ) إبراهيم/خداوند در قرآن می

)آيا نديدى كه خداوند چگونه مثل زده؟ كلمة طيّبه  

)سخن وايمان( پاك همانند درختى پاك است كه  

 اش در آسمان است.(اش ثابت و شاخه ريشه 

های اين آيه قرآن ) كلمه طيّبه  بدون شك يكی از مصداق

)س( است. لذا مثل درخت، آثارى  ( حضرت فاطمه زهرا 

مانند: ميوه، سايه، ايشان هم راه و روش و نورانيّت دارد و  

هدايت مكتب فاطمی و پدر و همسر و فرزندان آن  

 است.  )س( هم دائمیِ حضرت

ها و  اى ثابت دارد. تهديدها و توطئه اين درخت ريشه 

آورند و  ها آن را از پاى درنمى ها و طاغوت ها و نوش نيش

اگر در روايات اين درخت به پيامبر و اهل بيت او ع تفسير  

شده، به خاطر همين است كه دين محمّد ص و راه اهل  

بيتش در برابر آن همه دشمن، رو به گسترش و روزى  

 جهانگير خواهد شد. 

 ( ص) يادگار رسول خدا  -2

ای است در قرآن كه در شأن و مقام حضرت زهرا(  سوره

 است؛
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إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ * فَصلَِّ لِربَِّكَ وَ انْحَرْ * إِنَّ شانِئَكَ هُوَ  

 ( 1  -3الْأَبْتَرُ * )كوثر/ 

) همانا ما به تو خير كثير ) فاطمه زهرا ( عطا كرديم. پس  

)به شكرانه اين نعمت،( براى پروردگارت نماز بگزار و  

نسل و دم بريده  )شتر( قربانى كن. همانا دشمن تو بى 

 است. 

كه هم زياد باشد و هم با  گويند، » كوُثر « را به چيزی می

بركت باشد. ممكن است چيزی زياد باشد ولی بركت  

 .نداشته باشد 

زهرا  و  فاطمه  نام ها در همه خانه   "كنم كهلذا سفارش می 

يا زهرا دارد. اين  فاطمه يا برادرم باشد. نگوييد: خواهرم 

 ها است. ها مايه بركت همه خانهنام

  عقبه« بدون  ر بتَأَگفتند: تو » )ص( میمبراپيدشمنان به 

از  كه دو تا پسر داشت   )ص(مبراچون پي و نسل هستی. 

)ص(  )س( برای آن حضرتو فقط حضرت زهرادنيا رفتند. 

ها هم كه افكار ريشه جاهلی داشتند، برای  ماند. عرب

 دانستند. ه و ادامه دهنده نسل نمیدختر ارزش قائل نبود

گفتند: حال كه فرزند پسر ندارد، نسلش قطع خواهد  می

)ص( از  شد. اما خداوند اراده فرمود كه نسل آن حضرت

)س( ادامه پيدا كند. لذا تمام افراد »  وجود حضرت زهرا

)س( هستند.  زهرا سيّد « در طول تاريخ، از نسل حضرت

حتی كسانی كه مادرشان هم » سيّد « است. » سيّد «  
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)ره(  )س( امام خمينیاست. و در زمان ما فرزند آن حضرت

 ای است كه رهبريشان انقلاب را پيروز كرد. و امام خامنه

  انقلاب اسلامی رهبری امام خمينی)ره(و   -3

)س( و انقلاب و  )ره( از فرزندان حضرت زهراامام خمينی 

تشكيل حكومت اسلامی، مصداق » شجره طيّبه « است.  

و  ، رشد، ميوه   "ی است كهدرخت پاكانقلاب اسلامی،  

درختی بسيار تنومند و ريشه دار   .پايدار استو  سايه دارد 

توطئه دشمنانِ اسلام،  و  های مكر و حيله  كه طوفان

 دهد. تكانش نمی

چهل سال  دارد كه با ريشه آنقدر جمهوری اسلامی 

و جنگ و آنهمه شهيد و معلول و مجروح، شهدايی  توطئه، 

  الله صدوقی،آيه اشرفی،  الله الله شهيد بهشتی، آيتمثل آيه

و همت، باكری، كريمی و..... ، تحميل   الله طباطبايی، آيه

  های پی در پی، ترورهایجنگ عراق بر عليه ايران، تحريم

ها و...، توسط شيطان  ليبرال  منافقين،  طالبان، توطئه، كور، 

بزرگ، آمريكا و ديگر كشورهای معاند نتوانستند آن را  

 شكست بدهند. 

ها ثمره مكتب فاطمی و كوثر قرآن )فاطمه زهرا  آری! اين

 س ( است.  

 ماندگار  خدايیِ -4

اش خدايی بود،  )س( چون وجود و زندگیحضرت زهرا

اصولاً چيزی كه خدايی باشد  . ماندگار و استوار شد 

 (  96)نحل/فرمايد: قرآن می ماندگار است. 
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رسد، وآنچه نزد خداست )آنچه نزد شماست به پايان مى

 .(. باقى وپايدار است

نماز ظهر را وسط ميدان اقامه  روز عاشورا  )ع( امام حسين

طرف ايشان پرتاب  به را سی تير كرد و به هنگام نماز، 

 كردند.  

گويد: حالا كه در  جوان داريم می از طرفی هم گاهی 

 خوانم.  كنكور قبول نشدم پس نماز نمی

   جايگاه ويژه -5

امام  مباركی است. مادر يازده بسيار  وجود  ( زهراحضرت )

مادر يك   )س( مريم)ع( در حالی كه حضرت معصوم 

 بود.   )ع(عيسی

  12)  مادر امامتو  همسر ولايتو   دختر نبوتآری! او  

 امام( است.

ثابت   انش د ريشهنخورمیخدا گره هايی كه با آری! انسان

 شود. و استوار و ماندگار می
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 نهم (  درس)

 ( 2رحمت و محبت)

   گستردگی رحمت خدا -1

 ( 12فرمايد: )أنعام/قرآن می

ها و زمين است براى  ای پيامبر! بگو: آنچه در آسمان  -)  

بگو:   را  كيست؟  رحمت  خود،  بر  كه  است  خداوند  براى 

 مقرّر كرده است.(.

مى   شامل  چيز  همه  بر  را  الهى  رحمت  داند:  قرآن، 

 از آن جمله؛   «156ءٍ« » اعراف/»رحَْمَتِی وَسعَِتْ كُلَّ شَیْ 

شورى،  الف  « باران:  »    ب:«           28:  روز:  و  شب 

 « 73قصص،  

 « 20قرآن: » جاثيه،  د:«     107)ص(: » انبيا،  پيامبر ج:

ها: » گياهان و ميوه   و:«            72ه: آزادى: » اعراف،  

 «  50روم، 

 « 53پذيرش توبه: » زمر،  ز:

آری! هستى بر اساس رحمت است و رحمت الهى بر همه  

 چيز و همه جا گسترده است.  

هاى خدا در دنيا )مثل: باد، باران،  و همان گونه كه آفريده 

و   رحمت  روز  هم  معاد  است،  رحمت   )... گياهان  شب، 

 است. 

ج: گرچه رحمت الهى گسترده و لازم است، ليكن گروهى  

 كنند.  با اعَمالِ بد، خود را محروم مى
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به بندگانش غضب  جاهايی  خداوند  اگر    البته!   هم نسبت 

می  نازل  عذاب  دنيا  در  يا  و  و  كرده  دوستی  روی  از  كند 

محبت است كه ما متنبهّ و بيدار شده و راه خود را اصلاح  

 كنيم كه به واسطه رفتار بَد گرفتار دوزخ نشويم. 

   رحمتپيامبر-2

 ( 107فرمايد: )أنبياء/)ص( میخداوند در پيامبر اكرم

 )و ما تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم.( 

 "آموزيم كه از اين آيه می

الف: حكومتِ بندگان صالح بر زمين تبلور لطف و رحمتى  

مى  بدست  رسالت  سايه  در  كه  از  است  آنچه  هر  و  آيد 

مى  افراد  نصيب  آخرت  و  دنيا  در  ص  نبوى  شود،  رحمت 

 پرتوى از رحمت الهى است.  

)ص( اسلام آورده  ى احكام و دستوراتى كه پيامبرب: همه 

قوانين  و  كيفرها  ساير  و  قصاص  و  حدود  جهاد،  حتّى 

 ى بشرى رحمت است. جزايى، براى جامعه 

ها،  ى انسان د: پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله براى همه 

ها رحمت است و نيازى به  ى اعصار و تمامى مكاندر همه 

 پيامبر ديگرى بعد از خودش نيست. 

 كيفر و پاداش الهی،  عادلانه بودن   -3

كيفر و پاداش الهی عادلانه، و عدالت بر مبنای مهر و  

محبّت است. چون خداوند بر اساس ميزان و كيفيّتِ  

 ها،( پاداش و كيفر  ها و بدیاعَمال و رفتار ما، ) خوبی
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: كيفر، مناسب گناه  »جزَاءً وِفاقا« فرمايد:قرآن می دهد. می

 ( 26)نبأ/.است

يعنی؛  ( 36»عطَاءً حسِاباً« )نبأ/فرمايد: و از طرفی هم می

او هم  بخشش  و دهد قانون دارد. عطاءاگر كيفر می 

 حساب و كتاب دارد. 

يك زمان، فردی يك ليوان آب  كند.گناه تا گناه فرق می  

زمانی هم يك  ريزد. اسراف كرده و گناه. را روی زمين می

ليوان آب را در صحرای كربلا به امام حسين و علیِّ اصغر  

شوند. گناه كرده است. اماّ اين  )ع( نداده و آنها شهيد می

 كجا و آن كجا!!!. 

وزن و كيفيّت،  عادلانه بودن پاداش بر اساس در باره، 

 روايت داريم:  

:  « ، اَفضلَ مِن عِبادهَِ الثقِلَين  قندَالخَ ومَيَ یِّلِ عَ هُربَ»ضَ

)ع( در روز و جنگ » خَندَق « اَفضَل  ضربتِ )شمشير( علی

و بهتر است از عبادت جنّ و انِس. بله! ضربت شمشير علی  

. گاهی اهميّتِ يك  نه ضربت كسی ديگرع آن مرد خدا 

 كار و حركتی، در زمان، مكان، شرائط و فردِ خاصی است.  
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 ) روز دهم ( 

 ) حضرت خدیجه س ( 
 كمالات ؛   -1

اول زنى كه به رسول خدا صلى الله عليه و آله ايمان   -

   آورد. 
اش فرمود:  بانويى كه پيامبر صلى الله عليه و آله درباره  -

   افضل زنان بهشت است.

زنى كه خداوند از طريق جبرئيل و پيامبر صلى الله عليه   -

  رساند.و آله به او سلام مى 

ها بعد از وفاتش پيامبر صلى الله عليه  همسرى كه سال  -

كرد و گاهى در  برد و ستايش و دعا مى و آله نام او را مى 

فرمود: خيال  ريخت و به زنان خود مى فراق او اشك مى 

ى شما كافر  نكنيد مقام شما بيش از اوست، زمانى كه همه 

   بوديد او به من ايمان آورد. او مادر فرزندان من است.

بانويى كه تا بود رسول خدا صلى الله عليه و آله با   -

   ديگرى ازدواج نكرد.

در ميان زنان پيامبر    خديجه زيباترين زنان قريش بود.

ام سلمه در كمال و  صلى الله عليه و آله بعد از خديجه 

 علاقه و ايثار از ساير همسران بهتر بود. 

 همسری مهربان   -2

خديجه تنها يك همسر نبود بلكه در حقيقت يار و   -

 همراه و بازوى صادقى براى پيامبر صلى الله عليه و آله  
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هاى حضرت  رفت. و خداوند بسيارى از ناگوارى بشمار مى

را از طريق خديجه آسان فرمود. او در راه حمايت از رسول  

خدا آخرين فداكارى و ايثار را از خود نشان داد. و اموالش  

در پيشبرد اهداف پيامبر صلى الله عليه و آله نقش مهمى  

  داشت.

بانويى كه عاشق كمال بود و به همين دليل همين كه   -

از صداقت و امانت حضرت محمد صلى الله عليه و آله با  

خبر شد شخصى را به سراغ حضرت فرستاد و طى يك  

اموال خود را همراه يك غلام براى تجارت به شام   قرارداد 

 در اختيار حضرتش قرار داد. 

كمالات خديجه از يك سو؛ وفاى رسول خدا صلى الله   -

عليه و آله از سوى ديگر، كار را به جايى رساند كه عايشه  

گويد: هرگز پيامبر صلى الله عليه و آله از خانه بيرون  مى 

   نمود.رفت، مگر ستايشى از خديجه مى نمى

 همراهی با پیامبر ص  -3

اموال خديجه در سه سالى كه مسلمانان مكه در   -

 محاصره اقتصادى كفار قرار گرفتند نقش مهمى داشت.

خديجه بانويى با اراده، عاقل و شريف بود. شخصى را   -

نزد حضرت فرستاد و پيام داد كه من به خاطر شرافت و  

ام. پيامبر  امانت و صداقت و اخلاق به تو علاقه پيدا كرده 

صلى الله عليه و آله مساله را با عموهاى خود مطرح كرد،  

مقدمات ازدواج آماده شد و حضرت با او ازدواج نمود  

 ى  رسول خدا صلى الله عليه و آله بيست شتر جوان مهريه 
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ى عقد را ابوطالب عموى حضرت  خديجه كردند و خطبه 

و با اينكه فرزندان متعددى از پيامبر صلى الله   خواندند.

عليه و آله پيدا نمود ولى پس از فوت حضرت، تنها فاطمه  

 زهرا عليها السلام به يادگار ماند.

خديجه عليها السلام به قدرى محبوب رسول خدا صلى  

خوانيم پيرزنى خدمت  الله عليه و آله بود كه در تاريخ مى 

پيامبر صلى الله عليه و آله رسيد و مورد لطف قرار گرفت  

همينكه خارج شد عايشه پرسيد: اين زن كيست؟ حضرت  

 فرمود: 

آمد  كسى است كه در زمان حيات خديجه به منزل ما مى 

و با او رفت و آمد داشت، اكنون ما بايد همان پيمان  

دوستى آنان را حفظ نماييم زيرا كه خوش پيمانى نشانه  

 ايمان است.

 ارتحال   -4 

خديجه عليها السلام بيست و پنج سال در خدمت رسول  

اكرم صلى الله عليه و آله بود و در سن شصت و پنج  

 سالگى از دنيا رفت. 

آرى! دنيا جاى ماندن نيست، خديجه نيز همچون ديگران  

از دنيا رفت و پيامبر صلى الله عليه و آله را در سوگ خود  

نشاند. هنگام دفن خديجه رسول خدا صلى الله عليه و آله  

    ى »حجون«و در محله   وارد قبر شد و به ياد او گريست

كند  به خاك سپرده شد. خداوند پيامبر خود را مامور مى 

 تا بشارت بهشت به او دهد. 
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پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بعد از وفات خديجه گاه   -

نمود و گوشت آن را ميان  و بيگاه گوسفندى ذبح مى 

كرد و بدين وسيله نام و ياد او  دوستان خديجه تقسيم مى 

 داشت.را گرامى مى 

خديجه عليها السلام كسى بود كه امام حسين عليه  

السلام بر سر قبر او آمد و گريست و مشغول نماز و  

 مناجات شد سپس دست به دعا برداشت.

ى خدا  در اينجا مناسب است زنانى كه توفيق زيارت خانه 

 اند توجه بيشترى نموده تا با تاريخ و كمالات را پيدا كرده 

حضرت خديجه عليها السلام بيشتر آشنا شوند و بر مزار  

آن بانو پيمان ببندند كه همچون خديجه در ايثار مال و  

جان كوتاهى ننمايند. اكنون كه سخنى از خديجه داشتيم  

ى ابوطالب بنويسيم زيرا  اى هم دربارهلازم است چند كلمه 

 قبر اين بزرگوار در كنار قبر پاك بانوى اسلام است. 
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 یازدهم  درس 
 ( ، پناهگاه انسان  ودین خداوند )

 

 عقل و فطرت، ريشه خداپرستی  -1

هاى دين در نهاد هر  ها و ريشهدينِ فطرى يعنى ؛ مايه 

بشرى نهفته است. اصول و فروع دين، اخلاق و معارف و  

مبانى دين با خلقت و فطرت انسان هماهنگ است. 

ها در هر سن و سالى كه باشند و در هر زمان و  انسان

خواهند بدانند سرچشمه  مكانى كه زندگى كنند، مى 

 ريشه توحيد است. هستى كجاست؟ اين، همان

كند. از طرح اين سؤالات  سؤالاتى كه قرآن از انسان مى

شود كه انسان در درون خود مطالبى را  معلوم مى 

دانند و آنها كه  شناسد. مثلِ » آيا آنانكه می فهمد و مى مى 

 « 9دانند، يكسان هستند.؟« » زمر/ نمی

 ؛* غبارهاى فطرت 

فطرت، گاهى كاملاً آشكار و گاهى غبار آلود است. نمونه  

 غبارهای فطرت؛ 

 * تقليد كوركورانه از ديگران. 

 ور شدن در ماديّات.گرايى و غوطه * رفاه 

 * تبليغات بد از طرف دشمنان.
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 * خود باختگى در برابر افكار و عقايد ديگر مكاتب. 

 هاى شيطانى.* وسوسه 

 انسان،  وابستگیِ   -2

وابسته به زيادی از عوامل در اين  انسان وابسته است.  

 جهان برای ادامه زندگی است. 

به آرامش  ، امنيتبه  ،اكسيژنيك سرِ نخِ نياز انسان؛ به 

،)مقابل زلزله(، غذا، لباس، استاد، به جمادات،  زميندر 

نباتات، حيوانات، نور خورشيد، مسكن، حتی انسان به  

 خاك هم نياز دارد، به پدر و مادر و ...، نياز دارد. 

و سر نخِ ديگر، نياز انسان، به پناهگاه حقيقی و اصلی دارد  

 و آن خدا است.  

 ( 46تا   37* داستان قرآنی ؛ ) سوره هود/ 

های زياد برای هدايت  سال)ع(   حضرت نوح پيامبر خدا 

اما  تبليغ كرد. مردم به سوی خدای اين عالمَ و دين او  

  "عدّه كمی به او ايمان آوردند. خداوند به او دستور داد كه 

هايی كه به او ايمان  كشتیِ بزرگی را بسازد و تمام آن

به دستور خدا آب از  سوار شوند. اند بر آن كشتی آورده

-ها كه ايمان نياوردهو بنا شد، آن  د يآسمان جوش زمين و 

ها هم پسر نوح بود كه  اند در آب غرق شوند. يكی از آن

 ،  های الهی ظاهر شد ايمان نداشت و زمانی كه در نشانه
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پسرم. »يا  حضرت نوح )ع( در اين حال به فرزندش گفت: 

تا غرق  شو! : سوار بر كشتی ( 42بُنَیَّ ارْكَبْ مَعَنا« )هود/

روم بالای كوه و  نشوی. او در جواب پدرش گفت: من می

شوم. يعنی؛ به جای اينكه به خدا پناه ببرد، به او  غرق نمی

 كوه پناه برد. و در نهايت غرق شد.

درس اين آيه آن است كه اگر در زندگی بر غير خدا   

 شود.  ببرد، نابود می

 رابطه ایمان با فقر،؟.   -3

گويند: ريشه گرايش به دين،  بعضی از دنيا پرستان، می 

امورى چون فقر، جهل و ترس است. و لذا مردم را دعوت  

 اند. جواب ؛ به صبر كرده

اوّلًا: صبر به معناى تسليم شدن و تو سرى خوردن نيست.  

فرمايد: هر كس به شما ظلم و تجاوز  در جايى كه دين مى 

«  چگونه  194كرد، همانند آن بر او تعدّى كنيد. » بقره/ 

 توان چنين برداشت ناصحيح را به دين نسبت داد؟ مى 

هرگز توجّه به آخرت، به معناى دست كشيدن از دنيا و  

اعتنايى نسبت به آن و ضايع شدن حقوق فرد توسّط بى

ديگران نيست. در قرآن كريم به تعداد كلمه آخرت، كلمه  

 دنيا تكرار شده است.

داران  اسلام علاوه بر آنكه اموال نامشروع را از سرمايه 

دهد، به محرومان نيز خطاب  مى  گيرد و به صاحبان آن مى 

 فرمايد:كرده، مى 
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تواضع و فروتنى در برابر سرمايه دار ممنوع است و هر  

كس به خاطر مال در برابر كسى تواضع كند يك سومّ  

شود. هر كس به پولدارى به خاطر پولش،  دينش نابود مى 

خدا در قيامت بر او غضب  با گرمى و احترام سلام كند،  

امتيازى   خواهد كرد. هرگز كسى را به خاطر داشتن مال، 

 ندهيد. 

اما به عكس، امام رضا ع با بردگان بر سر يك سفره غذا 

خورد و حضرت سليمان با آن همه عظمت، با مساكين  مى 

 نشست. كرد و امام على ع روى خاك مى زندگى مى 

داران، دين را به وجود آورده باشند، نبايد  ثانياً: اگر سرمايه 

دارانِ زورگو بشورانند و به  انبيا، فقرا را در برابر سرمايه .

 قيام وادارند.

دارى را محدود وبسيارى از منابع درآمد  ثالثاً: دين، سرمايه 

كند، رشوه، كم فروشى، گران فروشى، ربا،  را ممنوع مى 

كلاه بردارى و دزدى به شدتّ در دين مردود است. بديهى  

دار، طرفدار پيدايش دينى  است كه هيچ گاه يك سرمايه 

هاى  دارد و به بهانه نيست كه او را از ثروت اندوزى باز مى 

كند و حتّى گاهى  مختلف جيب او را به نفع فقرا خالى مى 

 اموال او را مصادره نمايد.

اين تحليل هم اشتباه ومغرضانه است. كجاى دين طرفدار  

 تحرّكى است؟ از اميرمؤمنان ع پرسيدند: چه  تنبلى وبى 
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چيزى بار شتر است. فرمود: صد هزار درخت خرما. تعجّب  

كردند، بعد متوجهّ شدند كه صدهزار هسته خرما بار شتر  

گونه است كه از هر هسته  تفكّر اميرمؤمنان اين است. 

درخت خرما بود.   خرما بايد در انديشه توليد يك

حضرت چه مقدار نخلستان ايجاد نمود وقنات آب  آن

احداث كرد! پيامبران الهى يا كشاورز بودند يا دامدار ويا  

 نجّار وخياّط. 
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 ) فهم و شناخت درست از اسلام ( دوازدهم  س در

 ما از جانب خدا و فطری است. و  ينِاهميّت شناخت  -1

زيادی در دين ما است كه متأسفانه  های ، زيبايی به يقين

  )ع(امام رضادر اين رابطه . برای مردم ناشناخته است

اگر  : لَوْ عَرَفوُا محَاَسِنَ كَلَامِناَ اتَّبِعُوا«  النَّاس  فرمود: »أَنَ 

دانستند، از ما اطاعت و  های كلام ما را میمردم زيبايی

ها، انسان  آری! شناخت كمالات و زيبايیكردند.تبعيّت می

كند. مثلاً: انسان در جلسه و يا مسيری  را مشتاق می 

بيند، ساده از كنارش ردّ شده  دانشمند و شخصيّتی را می

و توجهِ خاصّی ندارد. اگر ديگری شناخت بدهد كه اين  

آقا! فلان شخصيّت است، انسان توجه و احترامش زياد  

شود.بر اين اساس آيات و جملاتی در قرآن، مثلِ » اَفَلا  می

يعلمون« و »اَفلا يعقلون« و »اَفَلا يتدبّرون« گويای جايگاه  

شناخت، فهم، درك و معرفت ما از دين و معارف اسلام و  

 قرآن است. 

 پاسخگويی به سؤالات و شبهات  -2

اگر انسان شناخت كافی را از دين نداشته باشد، اولاً:  

شود و روز به روز سؤال و شبهاتش  اطاعتش ضعيف می

 شود. مثلاً ؛ نسبت به اسلام زياد می
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الجنان نوشته  گويد: در كتاب دعای مفاتيحمی سؤال: 

دعای ساعت اول روز، ساعت دوم، سوم و .... تا آخر روز و  

 يا شب. پس كی ما به زندگیِ خود برسيم.؟ 

جواب: منظورش اين نيست كه ما همه اين دعاها را  

بخوانيم. بلكه هر ساعتی از روز كه مجالی پيدا كرديم،  

بتوانيم فيض معنوی هم ببريم مثلِ اينكه ترمينال اتوبوس  

نوشته همه ساعت اتوبوس برای مسافرت هست. به معنای  

ها را مسافرت كنيم. بلكه  اين نيست كه همه اين ساعت

هر فردی در هر ساعتی تصميم به مسافرت داشت، وسيله  

 باشد. 

 بيمه و پيشگيری كردن  -3

گويند: حجاب برای انسان، مصونيّت است و  سؤال: می

تر  كند. در صورتی كه بدون حجاب انسان راحتبيمه می

 است. 

  اگر  جوراب،  جواب: هر آزادی دليل بر راحتی نيست. مثل

پا   به كفش، تيغ شود و بدون نباشد، پای انسان كثيف می 

-اگر باغبان، دور باغ ديوار و يا سيم خار دار می . رودمی 

ها از دسترسِ متجاوزان  ها و ميوهكشد، برای حفاظت گل

و دزدان است. و اگر طلا، سكه و پول و اَسنادِ مهم را در  

گذارند، برای آن است كه ديگران هوس  گاو صندوق می 

 درازی به آن را نكنند.  دست

فرمايد: افراد بوالهوس و عياّش و منحرف و به  اسلام می 

 فرموده قرآن: دارای مريضِ روحی، در جامعه هستند،  
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كه اگر حجاب، حفاظ و پوشش نباشد، متعرضّ شده و  

ها  های مؤمن و صالح، نا امَن و خانوادهجامعه برای انسان

ها عوارض منفیِ دگر هم دارد. و  شوند.البته! دهاذيّت می

 ( 32)أحزاب/ فرمايد:لذا قرآن می 

ايد ... اگر تقوا پيشه  -فرمايد:در خطاب به زنان، می  -) 

پس به نرمى و كرشمه سخن نگوييد تا )مبادا( آن كه در  

دلش بيمارى است طمعى پيدا كند، و نيكو و شايسته  

 سخن بگوييد.(

 آموزد كه:اين كلام الهی به ما می

)ص( كه بيشترشان پير و  * وقتى خداوند به زنان پيامبر

اى داشتند هشدار داده  سالخورده بوده و زندگى ساده 

شود كه با كرشمه و ناز سخن نگويند، قطعاً زنان  مى 

 مسلمان ديگر هم بايد حساب كار خود را بكنند.  

* با كرشمه سخن گفتن زن، بى تقوايى است. و قرآن  

 كند.  براى سخن گفتن نيز آدابى بيان مى 

* تنها طمع بيمار دلان، دليل بر آن است كه زن بايد  

خود را كنترل كند، گرچه آنها تصميم جدّى نداشته  

 باشند. 

 * نبايد گفتار و رفتار زن تحريك كننده باشد.  

 (53)أحزاب/ فرمايد:و در آيه ديگر هم می

ايد! ..... )و اگر چيزی  ) اى كسانى كه ايمان آورده 

خواستيد و يا سؤالی داشتيد،( خواستيد از پشت پرده )و  

 هاى هاى شما و دل حجاب( بخواهيد؛ اين رفتار براى دل 
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 آنان به پاكى و پاكدامنى است.(.

پس در استدلال بر لزوم حجاب زن، اسلام دليلى دارد كه  

ى ارتباط زنان و  در نحوه   "مورد اتّفاق همه است. كه 

مردان، محور تقوا و پاكدلى و امنيّت اجتماعی است. چون  

نگاه نامحرمان به يكديگر، در دل آنان تأثير گذار است. و  

های منفی و مضریّ داشته باشد. لذا  العملپه بسا عكس

 شاعر چنين سروده است؛ 

دست ديده و دل  

 هر دو فرياد 
 

هر آنچه ديده بيند  

 دل كند ياد 

آری! حجاب به نفع زن و مرد هر دو است. و پيشگيری از  

آفات اخلاق و معنوی كرده و امنيّت روحی روانیِ جامعه را  

 كند. تأمين می

   دارانرفتار نادرست برخی دين  -4

و يا كثيفی در  پشه  كه به هنگام آب خوردن، ای  هر تشنه 

كند. به همين شكل،  آن باشد، از خوردنِ آن پرهيز می

گاهی توسط افراد منحرف و معاند، جهت منحرف كردنِ  

افراد، خرافاتی را در دين داخل كرده و حتی ممكن است،  

دهند و  حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال جلوه می 

اين كهر باعث بيزاریِ افراد كم اطلاع و ضعيف ايمان از  

 شود. دين می

شما مسلمانان و مؤمنين  : ه فرمود )ع( امامدر صورتی كه 

از دين و  طوری عمل كنيد كه مردم عاشق ما شوند و 

 فرار نكنند.  )ع( پيروی از دين، قرآن و ما اهل بيت



 

 

روز سی درس   سی  

61 

مردم در اجناس  جمهوری اسلامی امروزه و در اگر مثلاً: 

مرغوب، بد و ضعيف را   ی به كشورها، اجناسی ناصادرات

 شوند. ها به جمهوریِ اسلامی، بد بين میارسال كنند، آن

فراری  از دين و اسلام  مردم را بعضی عملكرد آری! 

 دهد. می 

 معرّفیِ ناقص   -6

يكی از عوامل انحراف از دين و بدبينیِ نسبت به آن،   

ناقص و بد معرفی كردنِ دين است. مثلاً: بيشتر از ما فكر  

مسجد فقط جای عبادت، دعا، هيئت، روضه   "كنيم كهمی

عقد حضرت   است. و حال آنكه كده!و گريه و يك معنا، غم

با انجام بعضی  نه عقدی كه البه! در مسجد بود.  )س(زهرا

ها، بی احترامی به خانه خدا و محل  از كارها و حركت

 عبادت باشد.

و بر همين اساس، سفارش شده كه اگر برای بعضی از   لذا

مجرمان و خلافكاران، جهت ادب كردن و به حُكم خدا  

نباشد.   در مسجد  م، زنيباقش شلّبايد حدّ جاری كرده و 

چون خاطره تلخی از مسجد و آن هم برای هميشه در  

 شود. ماند و بيزار و متنفرّ میذهنش می

را  ( چهار انگشتش)گويد: دست دزد اسلام می مثال ديگر: 

 ( يكی بگويد:  38يد. ) مائده/ قطع كن

فقر يك  و  بدبختی  با فشار  یممكن است يك   سؤال: حال! 

را قطع  ت او چهار انگشبايد ،  هدزديد و... ، را  سكه، قاليچه 

 و   مردم و خانواده  تا آخر عمرش جلو ؟!. آن وقتد نكن
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 ؟.كشد بخجالت اقوامش آبرو نداشته و 

بر اساس  است. اسلام كردنِ دين اين ناقص معرفی جواب: 

دستور قطع انگشتانش را  شرط،  26های و با وجود حكمت

دهد، نه هر دزدی. مثلاً: يكی مداد و قلم و يا يك  می

هندوانه و خربزه و حتی در جاهايی بدون وجود شرائط،  

ها  سكه و فرش را دزديده است، حكم او قطع شدن انگشت

 شرط باشد. 26نيست. بايد آن  

 معنای درست انتظار   -7

مصلح كلّ و  منتظر های دين، ما : بر اساس آموزهمثلاً

)عج( هستيم. به يقين، معنای  امام زمانمنجیِ بشريت، 

و در  »انتظار« اين نيست كه ما دست روی دست گذاشته  

جهت اقامه احكام اسلام و اصلاح جامعه هيچ حركت و  

-فقط دعا كنيم كه امام زمان ای نداشته و تلاش و برنامه

)عج( بيايد و كار را را درست و همه مشكلات را حلّ  

فرمايد. در حالی كه ما و همه مسلمين، در هر زمان و  

مكان و شرائط به هر مقدار قدرت دارند، بايد تلاش و  

 كوشش كنند. 

مثال: در زمستان سرد، معنايش اين نيست كه ما تحمّل  

سرما كرده و مشكلات فراوانی را برای خود ايجاد كنيم  

چون ايمان و يقين داريم كه تابستان در پيش است. بلكه  

ها با همين يقين باز هم به وسائل گرما ساز  همه انسان

 هاست.هستند، گرچه تابستانی در پيش روی آن

 رسد. ما هم يقين داريم  مثال ديگر: شب و تاريكی فرا می
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كه روز و روشنايی در پيش است، باز به فكر روشنايی  

گويد: تاريكی را تحمّل روز و روشنايی  هستيم. كسی نمی

 در پيش است.

)عج( به لطف خداوند برای اصلاح جهانی و  بله! امام زمان

اجرای كامل احكام الهی و مقابله با ظلم و طرفداری و  

آيد. اماّ معنايش  حمايت مستضعفين و مظلومان عالَم می

عدالتی و ظلم و ستم،  اين نيست كه ما فعلاً در فساد و بر

 )عج( بيايد. باشيم تا امام زمان
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 (   سیزدهم   درس)
 ( سیره و سخن امام باقرع ) 

 العلوم باقر -1

پنجم امام  »لقب    شكافنده   ؛يعنی است،    العلوم«باقر)ع( 

دماغه  نوك  مثل  علوم.   حال  هواپيما  و  در  كه  كشتی  و 

 شكافد. حركت هوا و آب را می

باقر را  امام  مختلف  علوم  شاگرد،  هزاران  تربيت  با  )ع( 

رساله كه  شكافته  و  علوم  درنورديده  در  علمی  زياد  های 

 )ع( در تاريخ ثبت شده است. مختلف از آن حضرت

 

می  قرآن  در  انسان،  بالای  باره ظرفيّت  در  فرمايد: خداوند 

 ( 31)بقرة/ 

ى اسماء )حقائق و اسرار هستى( را به آدم  ) و خداوند همه 

، سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: آموخت

 گوييد، از اسامى اينها به من خبر دهيد؟(. اگر راست مى 

زمين  تمام  فرموده:  السلام  عليه  صادق  كوهها،  امام  ها، 

رودخانه دره  بستر  زير  ها،  در  كه  فرشى  همين  حتّى  و  ها 

 البيان « پاى ماست، به آدم شناسانده شد. » تفسير مجمع 

 انسان،   روح  شدنبزرگ  -3

می  استفاده  تاريخ  زمان  از  در  مردم،  از  بسياری  كه  كنيم 

معصوم آنامامان  الهی  علوم  شنيدنِ  ظرفيّت  را  )ع(  ها 

 نداشتند. 
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)ع( فرمود: مردم! از هرچه )از علوم  مثلاً: روزی علی

خواهيد، »سلونی من قبل ان  ها و زمين را،( میآسمان

تفقدونی« از من سؤال كنيد، تا من جواب بدهم. يكی از  

وسط جمعيّت بلند شد و پرسيد، تعداد موهای ريش من  

شود كه اين مردم،  چقدر است؟!!!. ببينيد معلوم می

 اند. )ع( را نداشتهظرفيّت شنيدن علوم الهی اهلبيت

-)ع( استفاده میهای قرآن و احاديث اهلبيتلذا از آموزه

شود كه برای آمادگیِ دريافتِ علوم الهی، بايد ظرفيّت روح  

به  انسان هم زياد شود. آيه ای در قرآن داريم كه خداوند 

 فرمايد:)ص( میپيامبر

( : بگو: پروردگارا! علم  114علِْماً«)طه/  زدِْنِی   » ... وَ قُلْ رَبِ 

 مرا زياد كن. 

اين تعبير » زدِنی« يعنی؛ خدايا! قبل از آنكه علم و دانش  

 مرا زياد كنی، ظرفيّت دريافت علوم را در من زياد بگردان.

به   اگر بخواهيم  ليوان خالی را در نظر بگيريد.  مثال: يك 

شود.  اندازه يك پارچ، آب در آن ليوان بريزيم، سر ريز می

 مگر اينكه ظرفيّت آن ليوان زيادتر شود.  

* داستان قرآنی؛ حضرت موسى ع براى دريافتِ علوم، از  

 :  )ع( كسب اجازه كرد كه حضرت خضر

مى  )اجازه  آيا  گفت:  او )خضر(  به  تو  موسى  پى  در  دهى( 

اند، به من  بيايم، تا از آنچه براى رشد وكمال به تو آموخته 

كهف؟  بياموزى؟.   سوره  نور،  تفسير  به  شود  مراجعه   (

 ( 82تا  66آيات/
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موسی صبر  اما  )خضر(  حكمتِ  با  كارهای  مقابل  در  )ع( 

 دانست، اعتراض كرد كه:  اش را نمینكرده و چون فلسفه

الف(: چرا در مسير، كشتی را كه مالِ ديگران بود، سوراخ  

 كردی؟!!. 

 ب(: چرا فرزندِ يك پدر و مادر را كشتی؟!!. 

ج(: چرا در روستا، ديوار خراب شده را بدون مزد، اصلاح  

 كرده و ساختی؟!!. 

صبر   كارهايم  و  من  با  كه  حال  فرمود:  ع  خضر  حضرت 

 نكردی، بايد از هم جدا شويم اما دليل آن كارها؛

ما آن كشتى )كه سوراخ كردم( از آنِ بينوايانى بود كه در   

مى  كار  )چون(  دريا  كنم،  معيوبش  را  آن  كردند. خواستم 

هر   زور،  به  و  غاصبانه  كه  بود  پادشاهى  آنان  كمين  در 

 گرفت.كشتى )سالمى( را مى 

و اماّ نوجوان )كه او را كشتم( پدر و مادرش هر دو مؤمن  

 بودند. ترسيديم كه او آن دو را به كفر و طغيان وا دارد. 

او    جاى  به  پروردگارشان  كه  خواستيم  رو(  اين  )از 

 تر به آن دو بدهد.تر و بهتر و با محبّت)فرزندى( پاك 

انحراف و كفر والدين مى  شود و  چون گاهى فرزند، سبب 

گاهى هم والدين فطرت پاك و توحيدى فرزند را به كفر و  

 كشانند. هاى انحرافى مى آيين

بود و   يتيم در آن شهر  نوجوان  از آنِ دو  اماّ آن ديوار،  و 

مردى   پدرشان  و  بود  دو  آن  براى  گنجى  ديوار،  آن  زير 

حدّ   به  دو  آن  كه  كرد  اراده  پروردگارت  پس  بود.  صالح 

رشد )و بلوغ( خود برسند و گنج خويش را كه رحمتى از  
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را   كارها  اين  من  و  كنند  استخراج  بود  پروردگارت  سوى 

خودسرانه انجام ندادم. اين بود تأويل و راز آنچه نتوانستى  

 بر آن صبر و شكيبايى ورزى. 

) وقتى بعضى به امام مجتبى عليه السلام به خاطر صلح با  

نمى  مگر  فرمود:  كردند،  اعتراض  براى  معاويه  خضر  دانيد 

و   كشت  را  نوجوانى  و  كرد  سوراخ  را  كشتى  مصلحت، 

اگر   مردم!  اى  گرفت؟  قرار  موسى  مورد غضب  او  كارهاى 

نمى را  همه صلح  نابود  پذيرفتم  زمين  روى  شيعيان  ى 

 شدند. » تفسير نورالثقلين «(. مى 

 )ع(؛ هايی از زندگیِ امام باقرآموزه -4

 الف: تدريجی بودن تربيت دينیِ فرزندان؛ 

 و »لا اله الا الله«  گی،سه سالدر :  هفرمود )ع( حضرت

سالدر    الله«  گی  چهار  رسول  در  »محمد  سالو  گی  پنج 

ت  و در  هيادگيریِ دست راست و چپ و بعد، يادگيریِ ج

گی،  هفت سالو در  ركوع و سجود  يادگيریِ    گیشش سال

 وضو و كم كم وارد به نماز شود. 

نباشد كه اطفال را در سنين   بر اين اساس، شايد صحيح 

روايت داريم:   قرآن كنيم. چون  به حفظ  وادار    »دَعِ پائين 

: فرزند را  (  46، ص  6)كافی، ج    يَلعَْبُ سَبْعَ سنِِينَ«   ابْنَكَ

 تا هفت سالگی رها كنيد تا بازی كند.  

كه   باشد  داشته  وجود  استثنايی  موارد  است  البته! ممكن 

استفرزند   تيزهوش  و  فرمدهنابغه  وگرنه  نبايد .  كه  اند 

 شود.  تلخبرای او   عبادت
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 ب: دامنه شرك 

می كه  قرآن  هستند  كسانى  مردم  از  بعضى  و  فرمايد: 

گزينند. و آنها را  معبودهايى غير از خداوند براى خود برمى 

 ( 165)بقره/دارند. همچون دوست داشتن خدا، دوست مى 

)ع( بعد از تلاوت اين آيه فرمود: منظور از  حضرت امام باقر 

ها نيستند، بلكه مراد پيشوايان  »دون اللَّه« در اين آيه، بت 

همچون   را  آنان  مردم  كه  هستند  گمراهی  و  ستمكار 

 خداوند دوست دارند.
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 درس چهاردهم   

 کمک رسانی به مردم     
می  الَّذِينَقرآن  مثََلُ   « سَبِيلِ    أَمْوالَهُمْ   يُنْفقُِونَ   فرمايد:  فِی 

اللَّهِ كمََثَلِ حَبَّةٍ أَنْبتََتْ سَبعَْ سنَابِلَ فِی كُلِّ سُنْبُلةٍَ ماِئَةُ حَبَّةٍ  

 « 261»بقره/وَ اللَّهُ يضُاعِفُ لمَِنْ يشَاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ«  

كنند،  ) مثل كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى 

همانند بذرى است كه هفت خوشه بروياند و در هر خوشه  

يكصد دانه باشد و خداوند آن را براى هر كس بخواهد )و  

كند و خدا )از  شايستگى داشته باشد،( دو يا چند برابر مى 

 نظر قدرت و رحمت( وسيع و )به همه چيز( داناست.(

 ها: * نكته 

راه    - بهترين  تبذير،  و  اسراف  از  منع  و  انفاق  به  سفارش 

 براى حلّ اختلافات طبقاتى است.

اى، در هر زمينى، هفت خوشه كه در هر خوشه  هر دانه   -

نمى باشد  دانه  زمين،  صد  و  سالم  دانه،  بايد  بلكه  روياند، 

باشد. همچنين   مستعد و زمان، مناسب و حفاظت، كامل 

قصد   حلال،  مال  به  نياز  دانه،  آن  شرائط  مثلِ  هم  انفاق 

ى نيكو، آن همه آثار خواهد  قربت، و بدون منّت و با شيوه

 داشت.

 "آموزيم آنچه از اين آيه می

و    - رشد  سبب  بلكه  ندارد،  اخروى  پاداش  تنها  انفاق، 

 گردد. تكامل وجودىِ خودِ انسان  در دنيا هم مى 
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ى دائمی و  ستايش قرآن از كسانى است كه انفاق سيره   -

 هميشگى آنان باشد. 

در    - باشد.  خدا  راه  در  كه  است  ارزشمند  زمانى  انفاق، 

 اسلام اقتصاد از اخلاق جدا نيست. 

ترين عامل حركت است.  ى پاداش، قوى تشويق و وعده   -

 پاداش هفتصد برابر. 

 لطف خداوند، محدوديّت ندارد.   -

هفتصد    - تا  مال،  انفاقِ  قرآن،  در  خداوند  فرموده  به  اگر 

در   كه  دارد، پس حساب كسانى  نموّ  و  قابليّت رشد  برابر 

 تواند باشد؟!. كنند چه مى راه خدا جان خود را انفاق مى

 كمك بی منّت   -2

ثُمَّ  قرآن می اللَّهِ  سَبِيلِ  فِی  أَمْوالَهُمْ  يُنْفقُِونَ  الَّذِينَ  فرمايد: 

لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفقَُوا مَنًّا وَ لا أَذىً لَهُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا  

 « 262«»بقره/خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ 

مى  انفاق  خدا  راه  در  را  خود  اموال  كه  و  )كسانى  كنند 

كرده  انفاق  آنچه  دنبال  به  نمى سپس  منّت  و  اند،  گذارند 

ها برايشان نزد پروردگارشان  رسانند، پاداش آن آزارى نمى 

 شوند.()محفوظ( است و نه ترسى دارند و نه غمگين مى 

 ها: * نكته 

هدف اسلام از انفاق و كمك رسانیِ به ديگران، تنها سير   -

به دست  بايد  زيبا  كار  اين  بلكه  نيست،  فقرا  شكم  كردن 

 افراد خوب، شيوه خوب و همراه با اهداف خوبى باشد.

مى   - بر  براى خدا  گامى  انسان  به  گاهى  را  كارى  و  دارد 

كند، ولى به خاطر عوارضى از قبيل غرور  نيكى شروع مى 
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برد. با  يا منّت يا توقّع و يا امثال آن ارزش كار را از بين مى 

رود، چون هدف از  رسانی از بين مى منّت، اثر انفاق و كمك

نتيجه  از بخل است، ولى  آلوده  انفاق تطهير روح  ى منّت، 

مى  روح  منّتشدن  كردن  باشد.  بزرگ  صدد  در  يا  گذار، 

خواهد نظر مردم را به  خود و تحقير ديگران است و يا مى 

است.  بدور  اخلاص  از  صورت  هر  در  كه  كند  جلب  خود 

هايى كه به ما داده بر  ى نعمتمگر خداوند به خاطر همه 

ما منّت گذاشته تا ما با بخشيدن جزئى از آن بر خلق او  

 منّت بگذاريم ؟!!!. 

در    - خداوند  فرمودند:  آله  و  عليه  الله  صلى  اكرم  رسول 

 كند.  قيامت به منتّ گذاران، نگاه لطف آميز نمى 

 "آموزيم كه از اين آيه می

هم    - آن  اتمام  بلكه  نيست،  كافى  نيكويی  كار  هر  شروع 

اسلام حافظ شخصيّت محرومان و فقراست   -شرط است.  

باطل   سبب  را  منّت  طريق  از  فقرا  شخصيّت  كوبيدن  و 

 داند. شدن عمل مى 

عمل    - يك  يعنى  دارند،  تأثير  يكديگر  در  انسان،  اعَمال 

فقر  مى  براى درمان  انفاق  كند.  را خنثى  ديگر  تواند عمل 

 گرداند.  ى درد فقرا مى گذارى آنرا مايه است، ولى منّت 

   خداوند، آينده انفاق كننده را تضمين كرده است. -

انفاق    - خدا  براى  وفقط  آزار  و  منّت  بدون  كه  كسى 

 كند، از آرامشى الهى برخوردار است. مى 

 گفتار پسنديده همراهِ بخشش   -3
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می صَدَقَةٍ  قرآن  مِنْ  خَيْرٌ  مَغفِْرَةٌ  وَ  مَعْروُفٌ  قَوْلٌ   « فرمايد: 

 « 263« »بقره/ يَتْبَعهُا أَذىً وَ اللَّهُ غَنِیٌّ حَلِيمٌ 

)گفتار پسنديده )با نيازمندان( وگذشت )از تندى آنان(، از  

بخششى كه بدنبال آن آزارى باشد، بهتر است. و خداوند 

 نياز بردبار است.(بى

 ها: * نكته 

نزد    - اگر سائلى  فرمود:  آله  و  اكرم صلى الله عليه  رسول 

شما آمد، به يكى از اين دو روش عمل كنيد؛ يا چيزى كه  

اى او را  در توان داريد به او عطا كنيد، يا به طرز شايسته 

توانيد به مردم  ردّ نماييد. همچنين فرمود: اگر با مال نمى 

 رسيدگى كنيد، با اخلاق برسيد. 

 "آموزيم كه از اين آيه می

تر از حفظ و سير كردن  آبرو و شخصيّت فقير، با ارزش   -

 شكم است. 

فقير را با محبّت و دلسوزى به كار مفيدى كه زندگى او    -

 را تأمين كند، راهنمايى كنيد. 

 كمك و انفاق بايد همراه با اخلاق باشد.  -

گفتگوى خوش با فقير، موجب تسكين او و عامل رشد    -

را   هيچكدام  منّت،  با  صدقه  كه  حالى  در  است،  انسان 

 بهمراه ندارد.  

شما   - به  ناروايى   وتنگدستى،  فشار  بخاطر  فقيرى  اگر 

 گفت او را ببخشيد. 

 مثالی آموزنده   -4
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الْأَذى  وَ  بِالمَْنِّ  صَدَقاتِكُمْ  تُبْطِلُوا  لا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أَيُّهاَ  يا   « 

الْآخِرِ   الْيَومِْ  وَ  بِاللَّهِ  رِئاءَ النَّاسِ وَ لا يُؤْمِنُ  كَالَّذِی ينُْفِقُ مالهَُ 

فمََثَلُهُ كمََثَلِ صَفْوانٍ عَلَيهِْ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَترََكهَُ صَلْداً لا  

عَلى  القَْومَْ  شَیْ  يَقْدِرُونَ  يهَْدِی  لا  اللَّهُ  وَ  كسََبُوا  مِمَّا  ءٍ 

 « 264«»بقره/الْكافِرِينَ

آورده ايمان  كه  كسانى  اى  بخشش )  با  ايد!  را  خود  هاى 

را  خود  مال  كه  كسى  همانند  نسازيد،  باطل  وآزار  منّت 

كند و ايمان به خدا و  براى خودنمايى به مردم، انفاق مى 

روز رستاخيز ندارد. پس مثال او همچون مَثل قطعه سنگ  

صافى است كه بر روى آن )قشر نازكى از( خاك باشد )و  

بذرهايى در آن افشانده شود( پس رگبارى به آن رسد )و  

خاك  )و  همه  صاف  را  سنگ  آن  و  بشويد(  را  بذرها  و  ها 

از   نيز(  )رياكاران  كند!  رها  بذر(  و  خاك  از  خالى 

برند وخداوند گروه كافران  اى نمىدستاوردشان، هيچ بهره 

 كند.(را هدايت نمى 

 ها: نكته 

نمايانگر    - و  دارد  با خود  را  تشبيهى  و  مثال  نيز  آيه  اين 

انفاق   تظاهر  و  ريا  قصد  به  كه  است  اشخاصى  باطن 

كنند. ظاهر عمل اينان مانند خاك، نرم ولى باطن آن  مى 

خاطر   به  ندارد.  نفوذ  قابليّت  كه  است  چون سنگ، سفت 

بهره  خود  انفاق  از  سنگشان،  دلهاى  سختى  و  اى  سفتى 

 برند.نمى
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 ) درس پانزدهم ( 

 السلام« »امام حسن علیه

)ع( امام  روز نیمه رمضان، سالروز تولّد كریم اهلبیت

)ع( بر همه محبّین و ارادتمندان به آن  حسن مجتبی

 حضرت مبارك باد. 

 امام شناسی  -1

 فرمايد: » وَ جَعَلنْاهُمْ أئَِمَّةً يهَْدُونَ خداوند در قرآن می

بِأَمْرِنا وَ أَوحَْيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخيَْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِيتاءَ  

 الزَّكاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدِينَ«  

وآنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما )مردم را(  

كردند و به آنان، انجام كارهاى نيك و برپايى  هدايت مى 

نماز و پرداخت زكاة را وحى كرديم و آنان فقط عبادت  

 « 73» أنبياء/ كنندگان ما بودند. 

آری! امامت نيز همچون نبوت، بايد با انتخاب خداوند  

پيامبران بزرگ هم علاوه بر مقام رسالت  حتی  باشد.

)رساندن پيام وحى(، امامت و رهبرى جامعه را نيز بر  

اگر امامت با زور و قلدرى  به فرموده قرآن:  اند.عهده داشته 

اگر خداوند آن را  و  بدست آيد، دعوت به دوزخ است

 عنايت فرمود، مبارك و در مسير حقّ خواهد بود. 

آقای دكتر جعفر مرتضى دانشمند لبنانى كتابی دارد به  

 نام » الحياه السياسيه الامام حسن )ع( « : ) زندگیِ  
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)ص( و ديگر  ع (. ايشان زندگى پيامبرسياسی امام حسن

 )ع( را هم با تحليل و دقت خاصى نوشته است. امامان

شناخت هر امامی تنها به شناخت روز تولد و علت شهادت  

و تاريخ وفات نيست. مثل اينكه انسان براى شناخت عالم  

اش فلان و در فلان شهر  كيلو و رنگ چهره 63بگوئيم: او 

كند. اين امام شناسى و عالِم شناسى  و محله زندگی می 

 نيست.

-)ص( در بارهامام حسن )ع( كسى است كه جدش پيامبر

  »أَناَ سِلْمٌ لمَِنْ سَالمَْتُمْ وَ حَرْبٌ لمَِنْ حاَرَبْتُمْ«  اش فرمود:

يعنى: من هر چه شما    ( 528، ص 1الغمه، ج )كشف 

دوست داريد دوست دارم و هر چه را شما مخالف هستيد  

 مخالفم. 

های  اين حديث، در كتاب سُنَنِ ابِن ماجه  كه از كتاب

مهم اهل سنّت است آمده و اين براى امام حسن )ع( كه  

 )ص( بوده است مقام بالايى است. نوه پيامبر 

 )ع( صلح امام حسن-2  

)ع( از ابتدا هم صلح نكرد، ابتدا جنگيد  البته! امام حسن

-اما يارانش او را تنها گذاشتند. چون در لشكر آن حضرت 

ها، با يك ميليون  )ع( چند افسر و فرمانده بود. يكى از آن

درهم خودش را به معاويه فروخت و به لشكر او معاويه  

سرباز هم با او با او به طرف معاويه   4000پيوست و  

رفتند. افسر ديگری هم كه وضع را كه اينگونه ديد، گفت:  

 شويم .  ما از جنگ خارج مى 
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معاويه با توجه به اين شرائط، پيشنهاد صلح كرد و كاغذ 

خواهد، بنويسد.  )ع( میسفيد داد كه اهر چه امام حسن

)ع( هم ديد اگر صلح را نپذيرد همه لشكر  آن حضرت

اسلام از آن جمله: من جمله امام حسين و حضرت  

شوند و همه هم خواهند گفت:  كه  ابوالفضل و... شهيد مى 

 حق با معاويه است. 

در كربلا   "فرق اين صلح هم با داستان كربلا اين بود كه

خواهی بنويس تا ما  يزيد كاغذ سفيد نداد كه هرچه می

قبول كنيم. بلكه گفت: حتماً بايد بيعت كنى، كه مساوی  

و   »هيهات منا الذله«   فرمود:)ع(  بود با ذلتّ. لذا حضرت

 تسليم زور نشد.  

   ")ع( به معاویه * شروط صلحنامه امام حسن

 الف: تو اميرالمؤمنين نباشى . 

 ب: پسرت )يزيد،( را ولى عهد خود نكنى. 

)ع(، بود و در  بن عَدى ) كه از ياران پيامبر و علیج: هُجرِ

مخالفت با معاويه محكوم به اعدام شده بود، ( را اعدام  

 نكن.

 د: ماليات كوفه را به فقرا بدهى. و ... 

ای كه معاويه داده بود كه متن  اما علی رغم قول و وعده

)ع( تنظيم كرده، بپذيرد و همه  ای كه امام حسنصلحنامه

دار،  مواردش را عمل كند. اما معاويه كه پيرمرد، سابقه

جزو اصحاب و مريدان فراوانى داشت بعد اعلام پايان  

 يافتن جنگ، به مسجد و در ميان مردم رفته، سخنرانی  
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نامه را مقابل چشم همه پاره كرد. ) مثلِ  كرد و صلح 

المللی، بين عراق  صدام، كه قرارداد قانونی و رسمی و بين

و ايران را در تلويزيون عراق و در مقابل چشم مردم، پاره  

 كرد. 

)ع( تمام شد. چون انقلاب  اما باز شرائط به نفع امام حسن

فكری در مردم بوجود آورد و فهميدند كه معاويه  چگونه  

فردی است و اين خود مايه اطلاع، آگاهی و رشد مردم  

شد. چون انقلاب فرهنگى قبل از هر حركتی لازم است.  

رزمندگان ايران هم وقتی صداّم و حزب بعث عراق را ) كه  

ها كافر هستند گرچه  يكی از علمای بزرگ فرمود بود، آن

زنند،( شناختند به مقابله با  به ظاهر دم از مسلمانی می

 ها در جنگی پرداختند. نتجاوزات آ 

)ع(  )ع( انقلاب نظامى كرد، امام حسناگر امام حسين

انقلاب فرهنگى كرد. اگر امام حسين با خون خود دين را  

گيریِ خود  )ع( با بيان و جهتبه مردم ارائه داد. امام حسن

 به مردم فكر و راه را نشان داد.

   مقام و جایگاه  -3

)ع(  )ص( امام حسن و امام حسيندر حديث آمده: پيامبر 

را در آغوش گرفت. درحالی كه گلوى امام حسين و لب  

بوسيد. يعنى؛ حسين جان تو با خون  )ع( را مى امام حسن

 كنيد. گلويت و حسن جان تو با بيانت دين مرا حفظ مى 
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)ص( بر اساس وری و  های پيامبرالعملچون كارها و عكس

»وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا  نظر و رضايت خدا است: 

 .   ( 3 -4)نجم/   وَحْىٌ يُوحى«

-)ع( جايگاه بلند و عظيمی دارد كه پيامبرامام حسن -

-)ص( در مسجد و درحال صحبت كردن است، امام حسن

)ص( از منبر پايين آمده او را  شود. حضرت)ع(  وارد مى 

رود و او را در مقابل  گرفته دوباره بالاى منبر مى در بقل  

دهد. اين  چشم مردم مورد ملاطفت و مهربانی قرار می 

ی خودش نيست بلكه  عمل فقط از جنبه عاطفى، برای نوه

 دهد. باشد بلكه خط دارد.  راه و خطّی را نشان می 

  )ع( فرمود:)ص( روزى خطاب به امام حسنپيامبر -

يعنى:   (20، ص 4)المناقب، ج  »أَشْبهَْتَ خَلْقِى وَ خلُُقِى« 

اى حسن! تو هم از نظر جسم و هم اخلاق، شبيه من  

 هستی.  

های پيامبر ص  در كتابى به نام » مكاتيب الرسول: نامه -

ها و افراد،«  كه آيت الله احمدى  به سران كشورها، قبيله

)ره( كه عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم بود  ميانجى

ها كه برای رئيس يكی از  نوشته است . در يكی از نامه

فرستاده، مطلبی را آورده و بعد از آن فرموده:  ها  قبيله

شاهد حرف حق من حسن و حسين هستند. و آن را  

 قبول دارند. 
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   داستان مباهله  -4

فرمايد: » فمََنْ حاَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ  قرآن می

الْعِلْمِ فقَُلْ تَعالَوْا نَدعُْ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نسِاءَنا وَ نسِاءَكُمْ وَ  

فَنجَْعَلْ لَعنَْتَ اللَّهِ عَلَى   نَبْتهَِلْ أَنْفسَُنا وَ أَنفْسَُكُمْ ثمَُ 

 ( 61« ) آل عمران/الكْاذبِِينَ

) پس هر كه با تو، بعد از علم و دانشى كه به تو رسيده  

است، درباره او )عيسى( به ستيز و محاجّه برخيزد )و از  

قبول حقّ شانه خالى كند( بگو: بيائيد پسرانمان  

وپسرانتان وزنانمان وزنانتان وخودمان را )كسى كه به  

منزله خودمان است( وخودتان را بخوانيم، سپس )به  

درگاه خدا( مباهله و زارى كنيم و لعنت خدا را بر  

 دروغگويان قرار دهيم. 

 ها: * نكته 

ى »ابتهال« به معناى بازكردن  ى »نَبتهَل« از ريشه واژه  -

ها براى دعا، به سوى آسمان است. اين آيه،  ها و آرنجدست

ى مباهله معروف گشته است. مباهله، يعنى توجهّ و  به آيه 

تضرّع دو گروه مخالف يكديگر، به درگاه خدا و تقاضاى  

لعنت و هلاكت براى طرف مقابل كه از نظر او اهل باطل  

 است. 

طبق تاريخ و تفسير، منظور از » اَبناءنا: فرزندانمان « در   -

 )ع( هستند. اين آيه امام حسن و امام حسين
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در تفاسير شيعه و سنى و برخى كتب حديث و تاريخ   -

خوانيم كه در سال دهم هجرى، افرادى از سوى رسول  مى 

خدا صلى الله عليه و آله مأمور تبليغ اسلام در منطقه  

نجران شدند. مسيحيانِ نجران نيز نمايندگانى را براى  

گفتگو با پيامبراسلام صلى الله عليه و آله به مدينه گسيل  

داشتند. با وجود گفتگوهايى كه ميان آنان و پيامبر صلى  

جويى كرده  الله عليه و آله ردّ وبدل شد، باز هم آنان بهانه 

كردند. اين آيه نازل  و در حقاّنيّت اسلام ابراز ترديد مى 

 شد. 

هنگامى كه نمايندگان مسيحيان نجران، پيشنهاد مباهله  

يكديگر   را از رسول اكرم صلى الله عليه و آله شنيدند، به 

نگاه كرده و متحيّر ماندند. آنان مهلت خواستند تا در اين  

باره فكر و انديشه و مشورت كنند. بزرگِ نصارا به آنها  

گفت: شما پيشنهاد را بپذيريد و اگر ديديد كه پيامبر با  

آيد، نگران  سر وصدا و جمعيّتى انبوه براى نفرين مى 

نباشيد و بدانيد كه خبرى نيست، ولى اگر با افراد  

نظر و با او  معدودى به ميدان آمد، از انجام مباهله صرف 

 مصالحه كنيد. 

روز مباهله، آنها ديدند كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و  

و حسين،( و يك جوان   حسنآله همراه با دو كودك ) 

 )علی( و يك زن ) فاطمه زهرا( از خانه بيرون آمدند.  
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بينم  هايى را مى اُسقف و رئيس مسيحيان گفت: من چهره 

كه اگر از خداوند بخواهند كوه از جا كنده شود، كنده  

شود. اگر اين افراد نفرين كنند، يك نفر مسيحى روى  مى 

ماند. لذا از مباهله انصراف داده، حاضر به  زمين باقى نمى 

مصالحه شدند. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمودند:  

سوگند به كسى كه مرا پيامبر حقّ قرار داد، اگر مباهله  

   ريخت.گرفت، آن وادى آتش را بر آنان فرو مى انجام مى 

اين ماجرا، علاوه بر تفاسير شيعه، در منابع معتبر اهل   -

   سنّت نيز آمده است.

مباهله، در بيست و چهارم يا بيست و پنجم ماه   -

الحجّه و در بيرون شهر مدينه بود كه اكنون داخل  ذى 

شهر قرار دارد و در آن محل، مسجدى به نام »مسجد  

ى اين مسجد تا  الاجابة« ساخته شده است. فاصله 

 .مسجدالنّبى تقريباً حدود پانصد متر است
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 شانزدهم( درس )

 ) تقلید ( 

 فطرت و عقل   -1

تقليد  » تقليد « يك مسئله فطری و عقلی است. لاً وصا

ها  يعنی: رجوع به كارشناس. در دنيا برای همه انسان

-میتقليد هست و ما هم در بسياری از امور زندگیِ خود  

كنيم. مثلاً: كسی كه برای دوختن لباس به خياط و برای  

ساختن خانه به مهندس و بنا و برای معالجه به پزشك و  

    برای پرسش مسائل دينی به عالم و مجتهد مراجعه  

   كند، اين تقليد است.می

 تقليد از عالمان  -2

اگر  : ( 43فرمايد: »فاَسْئَلُوا أَهلَْ الذِّكْرِ« )نحل/ قرآن می 

دانيد از اهل ذكر بپرسيد. اهل ذكر در اين آيه علما  و  نمى

 كارشناسان دين هستند.

فرمايد:  )ص( می و در آيه ديگر خطاب به پيامبر اكرم 

پس به هدايت آنان اقتدا كن. و راه  :  اقْتَدِهْ« »فَبهُِداهُمُ

 آنان را دنبال كن.

  در روز عاشورا حضرت  "مثلاً: ما نگاه كنيم كه 

فكر كرد  لفضل)ع( آب را تا لب دهانش آورد بخورد بعد اابا

.  نوشيد نآب را تشنه هستند، و فرزندانش  امام حسين   "كه

 گفت: مردانگی اين نيست كه بچه تشنه باشد و من آب  
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در بانك ذخيره  مثل اينكه فردی بخورم. آب را نخورد.  

های نيازمندی هم در جامعه هست كه چه  انساندارد و 
-بسا با مقداری كمی از آن ذخيره مشكلش بر طرف می

 و دينداری به آن است كه او را كمك كنم. مردانگی  شود. 
 

زمان)ع(  در زمان غايب بودن  "در حديث هم داريم كه

دينتان را از عالمان دينی كه با تقوا هستند، ياد گرفته و  

 ها اطاعت كنيد. از آن

امام  كه  علی بن مهزيارمثلاً: عالمی بوده در اهواز، به نام 

از تو بهتر   ، روی كره زمين)ع( در باره او فرموده: جواد

 سراغ ندارم.  

 انواع تقلید  -3

جاهل از  . ب: عالم از عالم  نوع تقليد داريم: الف:چهار  

-. كه عقل می جاهل از عالم د:عالم از جاهل   . ج:جاهل

 گويد: فقط مورد آخری صحيح است.

و تقليد عالم از جاهل و يا جاهل از جاهل تقليد نابجا و  

 كوركورانه است. كه بدترين نو تقليد است.

كنكور قبول  و يت دوستش در   عموو يا پسر   دخترمثلاً:  

تا در كنكور  زند شده، اين هم خودش را به آب و آتش می 

رد  كنكوری نداو استعداد  مغز يكی  ممكن است قبول شود.  

اما خداوند در كار ديگری به او استعداد داه كه بايد آن را  

 كشف كند.  
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 )درس هفدهم( 

 (  زینب س و ع علی حضرت  ) 

 

 * حضرت علی )ع(؛ 

 استثنايی   شهادت و تولد   -1

كه  السلام( )عليه علی  حضرت اميردر باره اهميّت جايگاه 

)خانه خدا،( بوده، شاعر چنين سروده  ش در كعبهتولد 

 است؛

اين خانه را بايد خدا در اصل معماری كند *** آدم  

 بنايش برنهد، جبريل هم ياری كند 

اری كند *** آن را  جّآن را اولوالعزمی دگر، يك چند حَ

 اولوالامری دگر منقوش و گچكاری كند 

اش، چندی نگهداری كند *** تا  اين سان خدا از خانه 

 ساعتی از دوستی يك ميهمانداری كند 

)ع( : همسر و دو  از شرائط استثنايیِ ديگرِ آن حضرت

)ص( و بهترين نوع  فرزندش معصوم و خود دامادِ پيامبر

شهادت، در رمضان و شبِ قدر و در سحر و در حال  

 سجده بود. 

 علم و دانش و كمالات -2

)ص( فرمود: » اَناَ مَدينَه العِلم و علیًّ بابهُا« من  الف(: پيامبر

 آن است. شهر ِعلم )الهی( و علیّ دروازه 
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! فرمود: »سَلُونِی قَبْلَ  و دانش و آگاهی  علمدر باره در ب(: 

: تا در ميان شما  ( 189البلاغه، خطبه  أَنْ تَفقِْدُونِی« )نهج 

خواهيد،( از من  هستم، ) هرچه و در باره هر چيز كه می

فرمايد: به خدا قسم من  سؤال كنيد. و در جای ديگر می

 های زمين هستم. ها آگاهتر از راههای آسمانبه راه

اند: از نظر محتوا،  البلاغه: كتابی كه بزرگان فرمودهج: نهج

القرآن« : برادر قرآن   استحكام، فصاحت و بلاغت، » اَخُ 

 است. 

 * حضرت زینب )س(؛ 

)س(  )ع( و فاطمه زهرا)س( در دامان علیحضرت زينب

تربيت و پرورش يافته است و كمالاتی دارد كه او هم بايد  

 كنيم؛ الگوی ما باشد. ما به بضی از آن كمالات اشاره می

 از نظر فهم و درك:   -ا

العَرَب«. عقيله از  )س( معروف است به » عقَيلهَآن حضرت

عقل يعنی؛ دارای فهم و درك و علم و دانشِ ويژه. زمانی  

)ع( در كوفه حكومت داشت، ايشان كلاس  كه حضرت علی 

ها بر قرار كرده بود و  و جلسه تفسير قرآن برای خانم

رفت و از پشُت درب  )ع( میها حضرتبعضی از وقت

 فرمود. داد و از او تعريف میمطالب ايشان را گوش می 

در سنِّ شش سالگی بود كه خطبه مفصلّ و طولانی »  

 )س( سخنرانی و  فَدَكيّه ( كه مادرش حضرت فاطمه زهرا
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اِنشا كرد، حفظ كرد و تنها سند مورد تأييد اين خطبه،  

 )س( است.  حضرت زينب

 سخنرانی و استقامت   -2

)س( به خصوص در  های متين و غَرّاءِ حضرتسخنرانی

هايش كودتا  با سخنرانی طول سفر اسارتِ به كوفه و شام، 

كرد و چنان افشاگرِ   نفوذ   و با، انقلاب فرهنگی عميق و 

اميّه بود به هنگام سخنرانی مردم  حكومت ظلم و ستمِ بنی

-)ع( زنده شده و سخنرانی میگفتند: مثلِ اينكه علیمی

گرانِ تاريخ و بزرگان: كربلا در كربلا  كند. و به گفته تحليل

 ماند اگر زينب نبود. می

بنا به گفته يكی از دانشمندان لبنانی كه كتابی به نام )  

گويد: يكی  زينب قهرمان كربلا( را نوشته، در آن كتاب می

-شود در باره زندگیِ حضرت زينباز آيات قرآن را كه می

ای دوخت و بر تنِ آن  )س( تفسير كرد و از آن جامه

 )س( كرد، اين آيه است كه: حضرت

اسْتَقامُوا ... « : ) همانا كسانى   » إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّناَ اللَّهُ ثُمَ 

كه گفتند: »پروردگار ما خداست، پس )بر اين عقيده(  

 (30مقاومت نمودند، ( ) فصُِّلتَ/

 * درسهايی از اين آيه؛ 

رساند، كند و به نتيجه مى آن چه ايمان را بارور مى  -

مقاومت است وگرنه چه بسيار مؤمنانى كه بد عاقبت  

 شدند. 
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استقامت، در كنار ايمان ارزش است وگرنه كفّار نيز بر   -

 باطل خود استقامت دارند.  

 استقامتى ارزشمند است كه طولانى باشد.  -

انسان در اثر ايمان و مقاومت، فرشتگان را به خود جلب   -

 كند. مى 

هايش از اين آيه  )س( در يكی از سخنرانیآن حضرت

 استفاده فرمود: 

  » وَ كَذلِكَ نفَُصِّلُ الْآياتِ وَ لِتسَْتبَِينَ سَبِيلُ الْمُجْرمِِينَ«  

 : ( 55)انعام/

) و ما بدين گونه آيات را )براى مردم( به روشنى بيان  

كنيم، )تا حقّ آشكار( و راه و رسم گناهكاران روشن  مى 

 شود.( 

آری! روشنگرى با كلام و كتاب و عمل، نسبت به سيماى  

مجرمان و راه خطاكاران و اهل توطئه، از اهداف مكتب  

 و وظيفه مسلمانان متعهّد است. است

»مداد  و لذا بر همين اساس است كه در حديث آمده:  

العلماء افضل من دماء الشهداء« مداد عالم بهتر از خون  

و سخنان و   با قلم و دانشمند، چون عالم  . شهيد است

 شود.  كند.  می ايجاد انقلاب فرهنگی اش، روشنگری

)ره( در طليعه و شروع نهضت و افشاگری بر  خمينیامام 

 عليه حكومت ظلم و ستم و وابستگیِ شاه،
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هايش در مسجد  )خاندان پهلوی،( در يكی از سخنرانی 

بيدار بوده و )در  صبح تا به من ديشب اَعظم قم فرموده: 

 "به علمای شهرها نامه نوشتم كهجهت اِفشاگری،(  

و  ايران  ،به فرياد اسلام برسيد، شاهعلمای بلاد و شهرها! 

) به نام   ند اهرا ذليل كرد، قانون تصويب كرد مردمش 

در ايران  حتّی سگِ او، كه هر آمريكايی  كاپيتالاسيون (

های ايران كاری به او  دادگاهمردم و هر جنايتی كرد، 

 .و تحتِ تعقيب نباشد  نداشته باشند كاری 

 مادر شهدا  -3

)س( مادر دو شهيد در كربلا است اما  گرچه حضرت زينب

-در كنار شهادت برادرش امام حسين و حضرت ابالفضل

-)ع( از فرزندان شهيد خود نام نبرده و اظهار نمیالعباّس 

 كند.

 نگاهش به شهادت و اسارت -4

های يزيد و  )س( در جواب طعنه و دشمنیآن حضرت

يزيديان، كه ما مردان شما را كشته و شما را به اسارت 

 ايم، ما پيروز و شما مغلوب شديد، فرمود: گرفته

: من ) در اين سفر  ( 160/ص/ »ماَ رأََيْتُ إِلَّا جمَِيلًا« )اللهوف

شهادت و اسارت،( جز زيبايی )از حكمت خدا، جلب  

 ام.رضايتش و انجام مسئوليّت( نديده

مانند اماّ گرچه  آنها فكر كردند با اين جنايت پايدار می

اش رنج بسيار ديدند.  )ع(، اصحاب و خانوادهامام حسين

 شد.  رژيم بنی اميه همين ظلم و ستم مقدمه سقوط 



 

 

روز سی درس   سی  

89 

 

 هجدهم ( درس ) 

 » شب قدر و امام علی ع «
) شب قدر، شب نزول كتاب الهی، قرآن و شب دعا و 

مناجات، استغفار و توبه مبارك و شب ضربت  

)ع( بر  مؤمنان علیخوردن اول مظلوم عالَم، امیر

 همه شیعیان و محبّان آن حضرت تسلیت باد.( 

 جایگاه و اهمیتّ شب قدر -1

» إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَيْلةَِ القَْدْرِ * وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلةَُ القَْدْرِ *  

 « 1تا3لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شهَْرٍ *« »قدر/

همانا ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم. و تو چه دانى  ) 

 كه شب قدر چيست؟ شب قدر از هزار ماه بهتر است.( 

خداوند، امور عالم را از طريق فرشتگان و با واسطه آنان به  

»إِنَّا   فرمايد:رساند. چنانكه در اين سوره مى انجام مى 

 ما قرآن را نازل كرديم.  أَنْزَلْناهُ«

 كلمه »قَدر« در قرآن، چند معنا دارد: 

»وَ ما قَدَروُا اللَّهَ   فرمايد:. چنانكه مى الف(: مقام و منزلت

آن گونه كه بايد، مقام و منزلت   «91انعام/»  حَقَّ قَدْرِهِ« 

 الهى را نشناختند.

 »جئِْتَ عَلى  فرمايد:چنانكه مى  ب(: تقدیر و سرنوشت. 

اى موسى تو بنا بر تقدير )الهى   «40طه/»  «قَدَرٍ يا مُوسى 

 اى.  به اين مكان مقدّس( آمده 
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كند،  خداوند در شب قدر، امور يك سال را تقدير مى  -

 فرمايد:چنانكه قرآن در جايى ديگر مى

قرآن دو بار نازل شده است. يكبار   بر اساس نظر مفسّران، 

به صورت يكپارچه در شب قدر كه اين سوره به آن اشاره  

دارد و بار ديگر به صورت تدريجى در مدت بيست و سه  

 سال دوره رسالت پيامبر.  

  "آموزیمدرسهایی كه از این آیات می

شب قدر، شب شكر گزارى و تشكر از خداوند است. زيرا   -

ترين نعمت خداوند بر بشر، يعنى قرآن نازل شده  مهم

  است.

 پیدایش خوارج   -2

)ع(  به ظاهر، شخصی به نام »  گر چه قاتل حضرت علی

ابِن مُلجم مرادی« است. اما عامل اين مظلوميتّ و شهادت  

)ع( يك خط فكر و ديدگاه انحرافی، توسط يك  آن حضرت

 گروهی به نام » خَوارجِ « بود. 

جنگ صفين شروع شد. بين اميرالمؤمنين )ع( و معاويه  

شود بر  )لعنه الله(. به حتم و قطع هر دو طرف جنگ نمی

گويند:  حق باشند. و اين فكر غلطى است كه بعضی مى 

حرف هر كس كه صحابى پيغمبر است، صحيح و درست  

است.ممكن است از اصحاب و نزديكان پيامبر و يا امامان  

)ع( باشند اما منحرف شده و راهشان غلط و اشتباه  معصوم

باشد. در اين گونه از موارد ما بايد افراد و كار و راهشان را  

 های اسلامی و قرآنی و كلمات و سيره  با معيار و ارزش 
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)ص( سنجيد و راه حقّ و باطل را پيدا كرد. چون در  پيامبر

)ص( منافقين هم بودند، كه در قرآن  ميان اصحاب پيامبر

 دهها آيه درباره مذمت منافقين است. 

)ص(  پس اگر بنا باشد كه بگوييم تمام اصحاب پيامبر

)ع( و  خوب هستند، معنايش اين است كه بگوييم: علی

معاويه هر دو خوب هستند. و اين ادعّا صحيح نيست.  

چون از نظر قرآن خوبی و يا بدی افراد به نوع عقيده و  

-ها بستگی دارد. قرآن در اين باره میعملكرد و نيّتِ آن

 « 97»نحل/ فرمايد: 

) هر كس از مرد يا زن كه مؤمن باشد و كار شايسته كند،  

داريم وقطعاً اش مى اى زنده حتماً به زندگى پاك وپسنديده

اند، پاداش خواهيم  مزدشان را نيكوتر از آنچه انجام داده 

 داد.( 

 "گیریم* درسهایی كه از این آیه می

ها، سنّ، نژاد، جنسيّت،  ملاك پاداش خداوند به انسان -

بلكه عمل صالح   موقعيّت اجتماعى، سياسى و ... نيست.

 است. 

  شرط قبولى عمل صالح، ايمان است. -

   انسانِ بدون ايمان و عمل صالح، گويى مرده است. -

پس از نظر قرآن، ملاكِ خوب و بد بودنِ افراد، به تفكّر  

ها است نه به مقام و جايگاهِ  صحيح و عمل صالح آن

 ظاهریِ دنيا و يا با نسبت و قرابت با ديگران. 

 به هر صورت جنگ صفين پيش آمد و با تمام فراز و  
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ها، مدت جنگ صفين حدود چهارده ماه طول  نشيب

كشيد. رهبر يك گروه، اميرالمؤمنين على )ع( و رهبر  

گروه ديگر معاويه است. فرمانده حضرت على بود، مالك  

)ع(  اشتر هم يك فرمانده نظامى قوى در كنار آن حضرت

بود اما عَمر عاص كه مشاور معاويه ) و به ظاهر آدم خوب  

اما فكرش انحرافی بود،( همينكه ديد در آستانه سقوط و  

ها كنيد. وقتى  ها را بر سرنيزه شكست هستند، گفت: قرآن 

اين كار را كرديد به لشكر على بگوييد: اى مردم! آيا شما  

كنيد؟. به حكم قرآن بيائيد و هر كدام  با قرآن دعوا مى 

ها نظر  ای را انتخاب كنيم، تا آنكننده  يك حَكَم و قضاوت

ها را بر  بدهند كه چكار كنيم و حقّ با كيست. لذا قرآن 

ای از لشكر و  سر نيزه كردند. و با اين عمل فريبكارانه عدّه

)ع( را هم به شكّ و ترديد انداختند. چون به  همراهان عل

ها قرآن بر سر نيزه  اشتباه و غلط فكر كردند حال كه آن

 ها بجنگيم.؟ اند. پس مسلمان هستند. و چرا ما با آنكرده 

)ع( در چنين شرائطی فكر نكردند كه  آری! طرفداران علی

ها رفته كاغذ است و  اين يك فريب است و آنچه بر سرِ نِی

در حقيقت قرآن واقعی و مجسّم آن حضرت است و  

-طرفداران معاويه با نقشه، در حالی كه دارند شكست می

خورند برای جبرانِ آن دست به يك فريب زده و قرآن را  

 اند. ها آوردهبر نيزه

فهميدند اگر امروز  )ع( اين را میبايد طرفداران آن حضرت

 در مقابل قرآن به نيزه كردن معاويه بايستند، بهتر است تا  
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)ع( را در  فردا، همينان با ظاهرِ اسلامی و دينی، علی

محراب عبادت ضربت زده و شهيد و روزهای بعد فرزندش  

)ع( را مسموم و به زودی فرزند ديگرش امام  امام حسن

)ع( و يارانش را مظلوم و شهيد و اهلبيت او را اسير  حسين

 ها مجالس كرده و نيّت عبادت كنند.!!!شهرها، كوچه

ابِن اَبِى الحَديد يكی از علمای بزرگ اهل سنّت و علّامه  

خواستند اند كه وقتى مى كرده)ره( نقل  شهيد مطهرى

)ع( را بكشند، گفتند: اين كار ثواب دارد، و شبى او را  على

) شب نوزدهم رمضان و شب قدر،( بكشيم كه ثواب  

بيشتری داشته باشد. ببينی كه با گول خوردن، چگونه  

شود كه عقيده دارد كه  فكر انسان چنين منحرف مى 

)ص( نزد  )ع( و وصیّ و جانشين به حقِّ پيامبركشتن على

 ها ثواب دارد. آن

 از خصوصیّات خوارج  -3

   الف(: ظاهر مذهبى. 

ها نيست.  پس ملاك شناخت افراد تنها ظاهر مذهبیِ آن

 )ع( فرموده:  چنانچه حضرت علی

: حق ) و معيارهای حقّ ( را  »إعْرِفِ الْحقََّ تَعْرفِْ أَهلَْهُ«

بايد   ( 3)أمالى مفيد، ص بشناسيد، تا اهلش را بشناسيد. 

دانست كه در اسلام و قرآن و كلمات نورانیِ پيامبر و  

)ع( معيارها و مشخصات حقّ و باطل را  امامان معصوم

معرفت و شناخت پيدا كنيم تا اهل آن را بشناسيم. و  

 افراد برای ما بُت نشوند كه هر چه از حقّ و باطل گفتند،  
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 ما چشم بسته قبول كنيم.  

گويد: پيشانى خوارج يعنى قاتلين على از  ابن عباس مى 

-سجده وَرمَ كرده و برآمده بود. اما در مقابل حضرت على

:   »لاَ حُكْمَ إِلَّا لِلَّه كَلِمَهُ حَقٍّ يُرَادُ بهِاَ باَطِل«  )ع( شعار دادند 

الأئمه، ص  حكم و قضاوتی نيست جز برای خدا. )خصائص 

ها اراده باطل  ( : )بله!( جمله به ظاهر حقّی بود كه آن113

 از آن داشتند.

   ب(: افراط و تندروی 

از نظر آيات و روايات، ملاك سالم بودن عمل و حركت  

-انسان، اطاعت از دستورات خدا، پيامبر و امامان معصوم

 «59»نساء/فرمايد:)ع( است. قرآن می 

ايد! خدا را اطاعت كنيد و از  ) اى كسانى كه ايمان آورده 

رسول و اولى الامر خود )جانشينان پيامبر( اطاعت كنيد.  

پس اگر درباره چيزى نزاع كرديد آن را به حكم خدا و  

پيامبر ارجاع دهيد، اگر به خدا و قيامت ايمان داريد. اين  

)رجوع به قرآن و سنّت براى حلّ اختلاف( بهتر و پايانش  

 نيكوتراست.(

ى مردم در برابر خدا و پيامبر اشاره  اين آيه به وظيفه  -

كند. كه با وجود سه مرجع »خدا«، »پيامبر« و »اولى  مى 

گيرند. و اطاعت از  بست قرار نمى الامر« هرگز مردم در بن 

 پيامبر و اولى الامر نيز، شعاعى از اطاعت خدا است.

 حضرت على عليه السلام فرمود: هر حاكمى كه به غير   -
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بيت معصوم پيامبر عليهم السلام قضاوت كند،  از نظر اهل 

 طاغوت است. 

مردم بايد نظام اسلامى را بپذيرند و از رهبران الهى  پس 

   آن در قول و عمل پشتيبانى كنند.

مخالفان با احكام خدا و رسول و رهبران الهى، بايد در   -

 ايمان خود شك كنند. 
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 نوزدهم (  درس )

 «  ت در اسلاممهدویّ» 
 اراده الهی و آينده مهدوی  -1

عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ   نمَُنَ » وَ نُرِيدُ أَنْ 

 « 5نَجْعَلَهُمْ أئَِمَّةً وَ نجَْعَلَهُمُ الوْارِثِينَ « »قصص/ 

ايم بر كسانى كه در زمين به ضعف و زبونى  و ما اراده كرده 

كشيده شدند، منتّ گذاريم و آنان را پيشوايان و وارثان  

 )روى زمين( قرار دهيم. 

آيه به معناى نعمت بزرگ و با   ى »منَِّت« در اين كلمه 

ارزش است، نه منّت زبانى كه بازگو كردن نعمت به قصد  

 تحقير ديگران باشد و مسلّماً كار زشت و ناپسندى است.

ى الهى بر تحقّق امرى تعلّق  شكّى نيست كه هرگاه اراده 

گيرد، آن مسئله قطعاً عملى خواهد شد و هيچ مانعى  

 فرمايد:تواند سدّ راه آن گردد، چون قرآن مى نمى

  »إنَِّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقوُلَ لهَُ كُنْ فَيَكُونُ« 

: همانا فرمان اوست كه هرگاه چيزى را اراده   « 82يس/»

كند كه باشد، پس آن چيز خواهد بود و محقّق خواهد  

 شد. 

ها از جانب خداوند است وبندگان در  كه همه نعمت با اين

هر نعمتى رهين منّت او هستند، ليكن او در خصوص  

چند نعمت، تعبير به منتّ فرموده كه طبعاً از اهميّت  

 بالاى آنها حكايت دارد، از جمله: 
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»كَذلكَِ كنُْتُمْ منِْ قَبلُْ فمََنَّ اللَّهُ    نعمت اسلام. الف:

 « 94نساء/» علََيْكُمْ«

»لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمنِِينَ إِذْ بعََثَ    نعمت نبوّت. ب:

 «164عمران/آل » فِيهِمْ رَسُولًا« 

  »بَلِ اللَّهُ يَمنُُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكمُْ«  نعمت هدايت. ج:

 « 17حجرات، »

وَ نُرِيدُ أَنْ نمَُنَّ عَلَى الَّذِينَ   د: نعمت حاكميّت مؤمنان. 

 ...  اسْتُضْعِفُوا فیِ الأَْرْضِ 

در روايات بسيار، حضرت مهدى عليه السلام وحكومت آن  

بزرگوار در آخرالزمان مصداق تمام و كامل اين آيه معرّفى  

  شده است.

مسئله حاكميتّ مستضعفان بر زمين، با عبارات و  

 هاى مختلفى در قرآن آمده است:بيان

»وعََدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا منِْكُمْ وَ عمَِلُوا الصَّالحِاتِ    الف:

 « :  55نور/» ليََسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرضِْ« 

خداوند به كسانى كه ايمان آورده و كار شايسته انجام  )

 را داده است.( ى خلافت در زميناند،وعدهداده 

ثمَُّ   ...  وَ لقََدْ أَهْلكَْنَا الْقُرُونَ منِْ قبَْلِكُمْ لمََّا ظَلمَُوا ب:

 « 13يونس/« »جَعَلْناكُمْ خَلائِفَ فِی الْأَرضِْ 

بعد از آنكه اقوام ستمگر پيشين را هلاك كرديم ... شما )

 را جانشينان زمين قرار داديم.(

  « 105انبياء/» »أَنَّ الْأَرضَْ يَرِثهُا عِبادِیَ الصَّالِحُونَ«  ج:

 شوند.بندگان صالح، وارث زمين مى 



 

 

روز سی درس   سی  

98 

»وَ أوَْرَثْنَا الْقَومَْ الَّذِينَ كانُوا يسُْتَضْعَفوُنَ مشَارِقَ الْأَرضِْ وَ   د:

   «137اعراف/» مَغارِبهََا«

 ) ما مستضعفان را وارث شرق و غرب زمين گردانديم.( 

  »لَنهُْلكَِنَّ الظَّالِمِينَ. وَ لَنسُكِْنَنَّكُمُ الْأَرضَْ مِنْ بَعْدِهِمْ«  ه:

: ما ستمگران را نابود وبعد از آن شما را   « 13»ابراهيم/

 گردانيم. ساكن زمين مى 

 "آموزیم كهاز این آیه می

حكومت جهانى مستضعفان و حمايت از مظلومان تاريخ،   -

   اراده وخواست الهى است.

در حكومت خودكامه طاغوتى است كه نيروهاى كارآمد   -

 شوند. به ضعف كشانده مى 

  آينده از آنِ مستضعفان است. -

اى است كه خداوند بر  امامت، همچون بعثت، نعمت ويژه  -

 نهد. مردم منتّ مى 

 )ص( پيامبرراه ادامه دهنده امام،  -2

خداوند حكيم بعد از آنكه انسان را خلق كرده او را رها  

نكرد. بلكه هيچ چيز در اين جهان و هستی رها نيست و  

از طرف خداوندی كه او را خلق كرده به طرف هدف و  

 فرمايد: كند. قرآن در اين باره میمقصدی هدايت می 

 ءٍ خَلْقهَُ ثُمَّ هَدى« كُلَّ شیَْ » قالَ رَبُّناَ الَّذِی أَعْطى 

 « 50»طه/

 )موسى( گفت: پروردگار ما كسى است كه به هر چيزى  
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آفرينش خاص آن را عطا كرده وآنگاه )آن را به راه كمال(  

 هدايت فرمود. 

ى انبيا  آری! خالق، مدبّر و حاكم هستى يكى است. و همه 

مردم را دعوت به توحيد كرده و تنها راه كمال و هدايت را  

اند: حضرت ابراهيم عليه السلام  از جانب خدا دانسته 

خدايى كه  « 50طه/»  »الَّذیِ خَلقََنِی فَهُوَ يهَدِْينِ« فرمود: 

مرا آفريد پس او مرا هدايت كرد. موسى عليه السلام  

او   « 78شعراء/»   «ءٍ خَلْقهَُ ثمَُّ هَدى كُلَّ شَیْ  »أَعْطى  فرمود: 

به هر چيز آفرينش داده و هدايت كرد و حضرت محمّد  

»الَّذِی خَلَقَ فَسَوَّى، وَ الَّذِی   صلى الله عليه و آله فرمود: 

خدايى كه آفريد سپس تعديل   « 3و  2» اعَلی/ «قَدَّرَ فهََدى 

 وهدايت كرد. كرد وكسى كه اندازه گرفت 

حال! اگر بگوئيم: خداوند انسان را خلق كرده و او را رها  

ساخته و برای هدايت او راهنما و پيامبری نفرستاده اين با  

هم در  گله گوسفند چون نيست.  ت خدا سازگارحكم

 شود.  چوپان نمیچراگاه، بدون 

   فرمايد:و لذا می

  » يا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُلِی 

ءٍ فَردُُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ  فَإِنْ تنَازعَْتُمْ فِی شیَْ الْأَمْرِ مِنْكُمْ 

إِنْ كُنْتُمْ تُؤمِْنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيوَْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحسَْنُ  

 « 59تَأْوِيلًا« »نساء/

ايد! خدا را اطاعت كنيد و از  ) اى كسانى كه ايمان آورده 

 رسول و اولى الامر خود )جانشينان پيامبر( اطاعت كنيد.  
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پس اگر درباره چيزى نزاع كرديد آن را به حكم خدا و  

پيامبر ارجاع دهيد، اگر به خدا و قيامت ايمان داريد. اين  

)رجوع به قرآن و سنّت براى حلّ اختلاف( بهتر و پايانش  

 نيكوتراست.(

)ص( اشاره  ى مردم در برابر خدا و پيامبراين آيه به وظيفه 

كند. با وجود سه مرجع »خدا«، »پيامبر« و »اولى  مى 

گيرند. آمدن اين  بست قرار نمى الامر« هرگز مردم در بن 

سه مرجع براى اطاعت، با توحيد قرآنى منافات ندارد،  

چون اطاعت از پيامبر و اولى الامر نيز، شعاعى از اطاعت  

خدا و در طول آن است، نه در عرض آن و به فرمان  

 خداوند اطاعت از اين دو لازم است.

حضرت على عليه السلام فرمود: هر حاكمى كه به غير   _

بيت معصوم پيامبر عليهم السلام قضاوت كند،  از نظر اهل 

  طاغوت است.

 "آموزيم كه پس از اين آيه می

مردم بايد نظام اسلامى را بپذيرند و از رهبران الهى آن   -

  در قول و عمل پشتيبانى كنند.

اسلام مكتبى است كه عقايد و سياستش بهم آميخته   -

الامر كه امرى سياسى است،  است. اطاعت از رسول وولى 

است، آميخته   به ايمان به خدا و قيامت كه امرى اعتقادى 

   سلسله مراتب در اطاعت بايد حفظ شود.  - است.

الامر )امام( بايد همچون پيامبر معصوم باشند، تا  اولى  -

  چون وچرا باشد.مانند پيامبر اطاعت از آنان، لازم و بى 
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اطاعت از حاكمى واجب است كه مؤمن و از خود مردم   -

 با ايمان باشد. 

ى ايمان واقعى، مراجعه به خدا و رسول، هنگام  نشانه  -

هاست و اطاعت در شرايط  تنازع و بالا گرفتن درگيرى 

   عادّى كار مهمّى نيست.

يكى از وظايف حكومت اسلامى ايجاد وحدت و حلّ   -

  تنازعات است.

ها، راه حل  ى اختلاف دين كامل آن است كه براى همه  -

   ( 3»الْيوَْمَ أكَْملَْتُ لَكمُْ دِينَكمُْ« )مائده/ داشته باشد.

هاى غير الهى و طاغوت، حرام  پذيرش فرمان از حكومت  -

  است.

ها، قرآن و سنّت را مَرجع بدانند،  ى فرقه اگر همه  -

   شود.ها حل شده، وحدت و يكپارچگى حاكم مى اختلاف 

مخالفان با احكام خدا و رسول و رهبران الهى، بايد در   -

 ايمان خود شك كنند. 

   امام زمان)عليه السلام( با حضور غلبه اسلام بر جهان  -3

است.   )عج(نظهور و بروز دين مربوط به آمدن امام زما

» هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولهَُ  يد: فرما میخداوند بارها در قرآن 

وَ دِينِ الحَْقِّ لِيُظهِْرَهُ علََى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرهَِ   بِالهُْدى

 « 33المُْشْرِكُونَ« »توبه/

او كسى است كه پيامبر خود را با هدايت ودين حقّ  

ها پيروز گرداند، هر چند  ى دينفرستاد، تا آن را بر همه 

 مشركان ناراحت باشند.
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اين آيه به همين صورت، علاوه بر اين سوره در دو   نكته!

و    28ى  ى فتح، آيه ى ديگر نيز آمده است: سوره سوره 

 . 9ى ى صفّ، آيه سوره 

گرچه اسلام از نظر منطق و استدلال هميشه پيروز بوده   -

ى حاكميّت  ى ظاهرى و وعدهاست، اماّ اين آيه، غلبه 

كند. چنانكه در آيات ديگرى  اسلام بر جهان را بيان مى 

»إِنْ   نيز »ظَهَرَ« به معناى استيلا يافتن آمده است، مثل: 

اگر بر شما غالب   «20كهف/»  يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرجُْمُوكُمْ«

  ى كفّار آمده است:كنند. ودرباره شوند، سنگسارتان مى 

  « 8توبه/»  »إِنْ يَظهَْروُا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبوُا فيِكُمْ إِلًّا وَ لا ذِمَّةً«

اگر بر شما غالب شوند، هيچ عهد و پيمانى را مراعات  

 كنند.  نمى

بينيم اين آيه تاكنون تحقّق نيافته است و از  از يك سو می

ى حاكميّت كلّى اسلام را داده و  سويى ديگر خداوند وعده 

كند. در نتيجه  اش دروغ نيست و خلاف وعده نمیوعده

همان گونه كه در روايات بسيارى آمده است، اين آيه به  

 ظهور حضرت مهدى عليه السلام اشاره دارد. 

ى حضرت مهدى عليه السلام و قيام جهانى او، در  مسأله  -

سنّت آمده و در اغلب  روايات بسيارى از طريق شيعه و اهل 

كتب حديثى عامّه نيز مطرح شده و از مسلمّات اعتقادى  

مسلمانان است. هرچند برخى از جمله وهابيّت به دروغ  

  اند.اين عقيده را مخصوص شيعه دانسته 
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امام باقر عليه السلام فرمودند: زمانى خواهد آمد كه   -

هيچ كس باقى نخواهد ماند، مگر اينكه به رسالت حضرت  

   محمّد صلى الله عليه و آله اقرار خواهد كرد.

در مورد حاكميّت دين در سراسر گيتى، احاديث بسيارى  

است؛ از جمله از حضرت على عليه السلام روايت شده  

است كه در زمان ظهور امام زمان عليه السلام، هيچ  

اى نخواهد بود، مگر آنكه اسلام وارد  اى و هيچ قريه خانه

آن خواهد شد، چه بخواهند، چه نخواهند. و صداى اذان  

 اى شنيده خواهد شد. هر صبح و شام در هر قريه 
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 بیستم (  درس  ) 

 »شب قدر، شهید و شهادت«  

را    ) شب قدر و شب نزول قرآن و بركات الهی 

تبریک، شب شهادت مولی امیر مؤمنان علی ع را بر 

 همه شیعیان دوستداران آن حضرت تسلیت باد.(

 جایگاه شب قدر  -1

لَيْلةٍَ مُبارَكةٍَ إِنَّا كُنَّا   فرمايد: » إِنَّا أَنْزَلنْاهُ فیِقرآن می

ما آن را در شبى مبارك و فرخنده  « 3مُنْذِرِينَ « : »دخان/

 نازل كرديم، ما همواره انذار كننده بوديم. 

كلمه »مبارك« از »بركات« به معناى خير پايدار و    نكته!

 ضد آن كلمه »شوم« است.

مراد از شب مبارك، همان شب قدر است كه در ماه   -

 مبارك رمضان قرار دارد. 

اگر نزول قرآن در شب قدر بوده است، پس نزول   سؤال:

 )ص( به چه معناست.؟ سال رسالت پيامبر 23آيات در 

قرآن در شب قدر يك باره و يك جا بر قلب   پاسخ:

)ص( و بار ديگر و به تدريج در طول بيست و سه  پيامبر

سال نازل شد. همان گونه كه يك بار چمدان لباسى را  

دهيد و در مرحله بعد درب آن را  يكجا به شخصى مى 

دهيد و يا كتاب  گشوده و لباسها را جداگانه به او نشان مى 

 كنند و در هر  شعر حافظ را يك جا به شما هديه مى 
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 خوانند.مناسبت، چند بيتى از آن را براى شما مى 

   "آموزیماز این آیه می

يابى انسان به نور از جايگاهى بلند نازل  قرآن براى دست -

ها متفاوتند و بعضى بر بعضى ديگر  شده است و زمان 

   قداست و برترى دارند.

   ترى است.براى مسائل معنوى، شب زمان مناسب -

باشد و تنها ماهى  آری! ماه رمضان، ماه نزول قرآن مى 

قدر نيز در اين ماه   است كه نامش در قرآن آمده و شب 

است. در تفسير برهان از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله  

هاى آسمانى، در  نقل شده است كه فرمودند: تمام كتاب

اند. ماه رمضان، بهترين ماه خدا  ماه رمضان نازل شده 

است. آن حضرت در جمعه آخر ماه شعبان، خطبه مفصلى  

 اند. در عظمت ماه رمضان ايراد كرده 

 شهید و شهادت   -2

 «  154» بقرة/فرمايد: قرآن می

شوند مرده نگوئيد،  ) و به آنها كه در راه خدا كشته مى 

 فهميد.(اند، ولى شما نمىبلكه آنان زنده 

در جنگ بدر، چهارده نفر از مسلمانان به شهادت رسيدند  

كه شش نفر آنها از مهاجران و هشت نفر از انصار بودند.  

گفتند: فلانى مُرد. پس اين آيه در  برخى از مردم مى 

مقابل اين تفكّر انحرافی نازل شد و آنان را از اين تفكّر  

   نهى كرد. 
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 "آموزیماز این آیه می

پيكار در راه دين، از ارزشهاى والا در پيشگاه خداوند   -

  است.

مبحث و مسائل مربوط به شهيد و شهادت غير از دين  

مبين اسلام در ديگر اَديان الهی هم مطرح بوده است. در  

ها  ها هم جبههها و ارمنىهمين انقلاب افراد از مسيحى

اند. مثلاً در » اِنجيل مَتاّء «، از  شركت كرده و شهيد شده

ام تا با شمشير  )ع( آمده است: من آمدهقول حضرت عيسى

 دست به اصلاح بزنم.  

 « 111»توبه/  فرمايد:قرآن در آيه ديگر مى 

) همانا خداوند از مؤمنان، جانها و اموالشان را به بهاى  

جنگند تا بكشند  بهشت خريده است. آنان در راه خدا مى 

ى حقّ كه در تورات و  يا كشته شوند. )وفاى به اين( وعده 

انجيل و قرآن آمده بر عهده خداست و چه كسى از خدا  

به عهدش وفادارتر است؟ پس مژده باد شما را بر اين  

ى آن )با خدا( بيعت كرديد و اين  اى كه به وسيله معامله 

 همان رستگارى بزرگ است.

گر. فروشنده،  آری! دنيا، بازار است و مردم در آن معامله 

اند و خريدار خداوند. متاعِ معامله، مال و جان است و  مردم 

بهاى معامله بهشت. اگر به خدا بفروشند، سراسر سود و  

 اگر به ديگرى بفروشند، يكسره خسارت است.

 معامله با خدا چند امتیاز دارد:
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خود ما و توان و دارايى ما از اوست، سزاوار نيست كه به   -

 جز او بدهيم. 

»مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ« و   خرد.خداوند، اندك را هم مى  -

 خرد.  به بهاى بهشت مىاعَمال ما را 

فرمايد: براى بدنهاى شما جز  امام صادق عليه السلام مى 

بهشت، بهايى نيست، پس خود را به كمتر از بهشت  

 « نفروشيد.

 مقام شهید   -3

محبوبترين چيزها نزد خدا قطره   )ص( فرموده:  پيامبر

 ( 53، ص 5)كافى، ج  خون شهيد است. 

هرخوبى، بهتر از آن هم هست،   و در حديث ديگر فرمود: 

   مگر »شهادت«  . اما بالاتر از » شهادت « چيزى نيست.

)ص( فرمود: »سه گروه در روز قيامت انبيا و  پيامبر -

 كنند. «  علماء و شهدا شفاعت مى 

شود شهيد  حديث داريم: اولين كسى كه وارد بهشت مى  -

 بخشد.است و تمام گناهان شهيد را خدا مى

اما يك نكته خيلی مهم است. اگر شهيد بدهكاری و   -

شود تا پرداخت شود  الناس داشته باشد، بخشوده نمیحقّ

الناس « در پيشگاه خدا و در  و اين نشانه اهميّت » حقّ

 حساب و كتاب، در روز رستاخيز است.

فرمايد: جهاد و شهادت باب و  اميرالمومنين )ع( مى  -

 گشايد:  راهى است كه خدا فقط برای اوليا خود مى
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 (. 27البلاغه، خطبه )نهج

 )ره( ؛ اى از علّامه شهيد مطهرى* خاطره 

ها  گويند: يك زمانی ايشان در حوزه علميه قم برای طلبه

رسد به اين جمله  گويد، تا میدرس نهج البلاغه مى

فرمايد: جهاد و شهادت باب و راهى  اميرالمؤمنين كه می

گشايد. بعد ايشان به  است كه خدا فقط برای اوليا خود مى

گيرد كه: هر  ها تعهد اخلاقی میعنوان استاد، از طلبه

خوانيد، دعا كنيد كه من هم  كدام از شما نماز شب می

 رسد. شهيد شوم. كه به آرزوی خود هم می

   )ع( مقام منزلت علی -4

از فضائل آن حضرت است كه: فقيرى به مسجد آمد )   -

)ع( در حال اقامه نماز و در ركوع  در حالی كه آن حضرت 

بود.( و هر چه التماس كرده ، كسى او را كمك نكرد.  

)ص(  گفت: خدايا! شاهد باش كه من به مسجد پيامبر

آمده، اظهار فقر و نداری و احتياج كردم و كسی مرا كمك  

)ع( در همان حال ركوع، به او اشاره كرد و  نكرد. حضرت

 انگشترش را به او داد. در همان زمان آيه نازل شد كه:

وَ رَسُولهُُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ   اللَّهُ  »إنَِّما وَلِيُّكُمُ 

 « 55» مائدة/الصَّلاةَ وَ يُؤْتوُنَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ« 

)ولىّ و سرپرست شما، تنها خداوند و پيامبرش و مؤمنانى  

دارند و در حال ركوع، زكات  هستند كه نماز را برپا مى 

 دهند.(مى 
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                                                                                                                                                                           پيامبر اكرم ص در غديرخم، براى بيان مقام  -

»   حضرت على عليه السلام همين آيه را تلاوت فرمود. 

 « 55مائدة/

ى »وَلىِ« در اين آيه،  نكته مهم ديگر آن است كه: كلمه  -

به معناى دوست و ياور نيست، چون دوستى و يارى  

)علی ع ( كه   مربوط به همه مسلمانان است، نه آن كسی 

كنند. بلكه اينجا » وَلِیّ« به معنای  در حال ركوع انفاق مى 

 ، امام، رهبر و سرپرست است. 

)ره( صاحب كتاب » الغدير، كه در شأن و  علامه امينى -

گويد:  )ع( است می مقام و جايگاه و مناقب آن حضرت

)ص( فرمود: على  پنجاه حديث داريم كه: حضرت رسول

 برادر من است، من هم برادر على هستم. 

)ص(  )ع( به خدمت پيامبرحديث: يك روز حضرت على -

-آمد در حالی كه عرق بر پيشانیِ او نشسته بود. پيامبر

)ص( عرق پيشانی او را گرفت و به عنوان تبرك به  

)ره( جلد  الانوار از علمه مجلسیخودش ماليد. ) كتاب بحار

43  .) 

 )ع( شهادت در مكتب اهلبیت -5

نويسد،  اى كه به مالك اشتر مى اميرالمومنين )ع( در نامه 

گويد: اميداوارم خدا براى تو سعادت و شهادت را مقدر  مى 

 .  (53البلاغه، نامه )نهجگرداند.
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امام صادق )ع( در يكی از دعاهای ماه رمضان از خدا   -

 خواهد: خدايا! پايان عمرم را با شهادت قرار بده.  می

خدايا! توفيق شهادت در راهِ خودت   على )ع( مى گويد: -

 را به من عنايت فرما.  
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 بیست و یکم(  درس ) 

 ( در برابر خطرات ینماز، سدّ) 

 اثر نماز با خشوع   -1

می فیِ    » فرمايد:  قرآن  هُمْ  الَّذِينَ   * الْمُؤْمِنوُنَ  أَفْلحََ  قَدْ 

 (  1)مؤمنون/صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ« ،  

) قطعاً مؤمنان رستگار شدند. همان كسانى كه در  

 نمازشان خشوع دارند.(  

، و در  خشوع، در اين آيه مربوط به قلب و روح و خضوع 

 مقابل كبر و غرور است.  

انسان در برابر حقّ و عدم   ايمان به خدا، سبب خضوع 

هاست. ايمان به قيامت، موجب  تسليم در برابر طاغوت

گردد. ايمان به وجود  وسعت ديد و بلندى همّت مى

ى ايمان به تشكيلات ماوراى طبيعت است.  ملائكه، نشانه 

ايمان به انبيا، ايمان به وحى و جريان هدايت در طول  

تاريخ است و دليل بر اينكه انسان در اين جهان رها و  

 برنامه نبوده است. بى

وفروتنى   آن است و خضوع  ارزش نماز هم به خضوع  آری!  

در انجام دستورات، دورى از غرور و خود برتربينى را در  

 پی دارد. 

در مقابل خضوع و خشوع كه باعث رشد و تكامل انسان  

 است، كبر و غرور باعث سقوط است. نمونه آن داستان  
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 ابليس است كه در قرآن آمده:

)خداوند به ابليس( فرمود: وقتى كه من )به سجده(  

فرمانت دادم، چه چيز تو را از سجده كردن باز داشت؟  

)شيطان( گفت: من از او بهترم، مرا از آتش و او را از گِل  

 ( 12آفريدى. )اعراف/

ى فرشتگان بر آدم، فرمان  در صورتی كه: دليل سجده 

خداوند و لياقت ذاتى انسان بود نه جنسيتّ و ساختمان 

 وجودى او. 

شيطان با كبر و غرو و از طرفی در مقام توجيه نافرمانى  

خود، با مغلطه و قياسى نابجا ادعّا كرد: من از آدم برترم،  

زيرا من از آتشم و آدم از خاك، گرچه هركدام منشأ اثرى  

باشند؛ اماّ در حقيقت او با اين ادعّاى غلط، به  خاص مى 

جاى اطاعت از فرمان خداوند حكيم و توجّه به جايگاه  

در   آدمى نزد خداوند، و ناديده گرفتن روح الهى در انسان، 

مقابل فرمان خداوند گردنكشى كرد. چنانكه بسيارى از ما  

نيز در مواردی، احكام و دستورات دينى را بدون توجّه به  

سنجيم و  ى آن، به ظاهر با عقل خود مى حكمت و فلسفه 

پذيريم  يابيم، آن را نمى چون دليل آشكارى براى آن نمى

   شويم.اعتنا مىو بدان بى 

 "آموزيم كه پس از اين آيه می

چون اولّين   گذار نافرمانى و گناه است.شيطان، پايه  -

 نافرمانى توسّط او صورت گرفت.

   شيطان در برابر خدا ايستاد، نه در برابر حضرت آدم.  -
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گيرى در  تواند مخلوق را به جبهه خود برتربينى مى  -

   مقابل خالق وادار كند.

می درس  ما  به  آيه  اين  كه:  آری!  رستگاردهد  و    مؤمن 

 در دست خداست.   دستش چون  خوشبخت است

وصل به  خمينی)ره( هم چون  امام  يم. نگاه كندر زمان ما  

و  دبوخدا   پيروز  و  خوشبخت  هم  شاه  ،  به  ايران  وصل 

 شد. بود كه فراری و ذليل   كايآمر

و   مردم  برای  بود  خدا  به  وصل  كه  امام  بلكه  آری! 

او  با وجود  الهام بخش شد.  عالمَ هم  ترسوها   مستضعفين 

وحدت   عامل  شدند.  احكام  شجاع  به  عمل  و  اسلام  و 

ش رشد  استقلال،   اُمَّت  پيشرفت  عو  شدند  دّهد.  حاضر  ای 

برای دفاع از اسلام، جان و خون داده و در اين راه شهيد 

 شوند.

  ، نماز و رفع اضطراب -2

هايی در امور مادیّ داشته است. امروز گرچه بشر پيشرفت

ها دچار اضطراب و نا آرامی هستند. از  اما بسياری از انسان

می شرائط  رفاه  اين  و  امكانات  داشتن  تنها  كه  فهميم 

 :د فرمايیقرآن مظاهری برای انسان آرام بخش نيست. 

  » الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطمَْئِنُّ قُلُوبهُمُْ بِذِكْرِ اللَّهِ ألَا بِذِكْرِ اللَّهِ 

 ( 28رعد/القُْلُوبُ « )  تَطمَْئِنُ

 )هدايت شدگان( كسانى هستند كه ايمان آورده  
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گيرد. بدانيد كه تنها با ياد  ودلهايشان به ياد خدا آرام مى

 گيرد. خدا دلها آرام مى 

البته! ياد خدا تنها به ذكر زبانى نيست، اگر چه يكى از  

مصاديق روشن ياد خداست، زيرا آنچه مهم است ياد خدا  

 بودن در تمام حالات خصوصاً در وقت گناه است.

هاى خداوند، عامل شكر و ياد قدرت او،  بله! ياد نعمت 

سبب توكّل بر او و ياد الطاف او، مايه محبّت او، و ياد قهر  

 و خشم او، عامل خوف از اوست.

خواهد، نهايت طلب است و كمال مطلق مى اما انسان، بى 

ولى چون هر چيزى غير از خداوند محدود است و وجود  

كه با  گرداند. در مقابل كسانىعارضى دارد، دل را آرام نمى 

اى هم به متاع قليل دنيا  يابند، عدهياد خدا آرامش مى 

  شوند.راضى مى 

   آری! نماز، بهترين مصداق از ذكر الهى ومايه آرامش است.

البته! ياد كردن خدا تنها با زبان نيست، با دل و جان بايد  

خدا را ياد كرد. ياد خدا هنگام گناه و دست كشيدن از  

 آن، ياد واقعى است. 

)ره( هم با وجود ايمان و تقوا و توكّل است كه  خمينیامام

 اند: خود نوشتهنامه تيوصدر  

از خدمت شما خواهران و    مطمئنقلبی  آرام و    یمن با دل 

 شوم. برادران مرخص می

راهميدارحديث   از  يكی  آن  :  خوب  دوست  شناخت  های 

 است كه آيا اهل نماز هست يا نه؟. 

 و جلب روزی  نماز   -3 
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دغدغه از  يكی  مشكلات،  وجود  با  و  آن  امروزه  همه،  های 

لذا  كنند.  چكار  بايد  مادّی  زندگیِ  گذران  برای  كه  است 

همه   برای  نداری  و  فقر  از  وحشتی  و  اضطراب  و  ترس 

 فرمايد:هست. قرآن در اين رابطه می 

ات را به نماز فرمان ده و بر آن پايدار باش. ما از  وخانواده 

دهيم، و  خواهيم، )بلكه( ما تو را روزى مى تو روزى نمى 

 (. 132)طه/ سرانجامِ )نيكو( براى )اهل( تقوا است.

در روايات آمده است كه: هرگاه وضع زندگى رسول خدا  

شد، اين آيه را تلاوت  صلى الله عليه و آله تنگ مى 

دادند تا نماز  فرمود، آنگاه به افراد خانه دستور مى مى 

 «تفسير الميزان » بخوانند.
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 بیست و دوم (  درس )

 ) امید به رحمت خدا( 

 * شب قدر، بیست و سوم؛ 
در شب قدر چون اميد به رحمت و مغفرت خداوند زيادتر  

زنده داری در آن، با دعا  است، لذا بيدار بودن و احيا و شب

و نماز و قرآن، مورد سفارش پيامبر و اهل بيت آن حضرت  

 و سوم  بيست ص بوده است و در ميان سه شب، بر شب 

 اند.تأكيد بيشترى داشته 

چنانكه شخصى از پيامبر ص پرسيد: منزل ما از مدينه  

دور است، يك شب را معيّن كن تا به شهر بيايم. حضرت  

 به مدينه داخل شو.  و سوم  بيست ص فرمود: شب 

 امام صادق ع در حالى كه بيمار بودند، خواستند كه شب 

ايشان را به مسجد ببرند و حضرت زهرا س   و سوم  بيست

ها، مانع خواب  در اين شب، با پاشيدن آب به صورت بچه 

فرمود: محروم كسى است كه از خير  شدند و مى آنها مى 

 اين شب محروم بماند. 

 فرمايد:  خداوند در قرآن می

أَنْفسُِهِمْ لا تَقنَْطُوا مِنْ   »قُلْ يا عِبادیَِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا علَى

رحَْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يغَْفِرُ الذُّنُوبَ جمَِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغفَُورُ  

 الرَّحِيمُ«                                                                                                  

)بگو: »اى بندگان من كه بر نفس خويش اسراف )و ستم(  

ايد! از رحمت خداوند مأيوس نشويد، همانا خداوند  كرده 
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بخشد، زيرا كه او بسيار آمرزنده و  ى گناهان را مى همه

 « 53سوره زمر/آيه »مهربان است.( 

 در تمام كلمات اين آيه لطف و مهِر الهى نهفته است:

ى خود و لايق دريافت رحمتش  چون خداوند همه را بنده 

دانسته است. آری! يأس از رحمت خدا، حرام رحمت  

   قطعى و دائمى است.

دهد كه: در  در اين آيه كلمه اسراف آمده و اين نشان می 

فرهنگِ قرآن، اسراف معناى وسيعى دارد كه علاوه بر  

شود.  اسراف در مال، شامل اسراف در نفس و جان نيز مى 

گيرى از  بدين معنى كه انسان ممكن است كه در بهره 

هاى وجودى خود از حدّ اعتدال خارج  استعدادها و ظرفيّت 

 شده و دچار افراط و تفريط گردد. 

فرمايد: خداوند همه گناهان را  مراد قرآن از اينكه مى 

بخشد، آن نيست كه انسان گناه كند و بگويد خدا  مى 

آمرزد، بلكه مراد آن است كه همه گناهان هر قدر هم  مى 

بزرگ باشند قابل آمرزش است و نبايد از رحمت الهى  

مأيوس بود و طبيعتاً راه دريافت آمرزش الهى، توبه و  

 جبران گناه است كه در آيات ديگری از قرآن آمده است.

 "آموزیم كه * از این آیه می

)   در بخشش الهى نوع گناه و مقدار آن تفاوتى ندارد. -

البته! با توجه به آيات ديگر از قرآن، بعضی از گناهان مثل  

 كفر و انكار خداوند، بخشش ندارد.(
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يأس از رحمت الهى جايز نيست. چون آمرزش گناه   -

اقتضاى رحمت خداوند است و اميد به مغفرت زمينه  

   آمرزش است.

 فرمايد: و در آيه ديگر می

و پيش از آن كه عذاب به سراغ شما آيد و ديگر يارى  

نشويد، به سوى پروردگارتان باز گرديد )و توبه كنيد( و  

 « 54»سوره زُمَر/آيه  تسليم او شويد.

دهد و براى آن  خداوند در اين آيه، فرمان توبه و انابه مى 

كه ضرورت توبه و بازگشت را بيان كند خطر عذاب را  

 مطرح كرده است.

 آموزیم:پس می

مند شدن از آمرزش الهى است. البته!  توبه، شرط بهره  -

 توبه بايد همراه با تسليم باشد وگرنه نفاق است. 

مغفرت الهى، مشروط به تسليم شدن و پيروى از   -

 دستورات الهى است.

ها را غنيمت شمريم كه توبه پيش از آمدن عذاب  فرصت  -

 شود.پذيرفته مى 

جز بازگشت به درگاه خدا هيچ راهى براى نجات و   -

 .رسيدن به نصرت الهى در كار نيست
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 بیست و سوم(  درس ) 

 حکومت اسلامی ( )اقامه نماز وظیفه همه و 
 

) شروع سال جديد، بهار طبيعت و تلاقی آن را با بهار  

قرآن، عبادت ، دعا و مغفرت را به همه عزيزان تبريك  

 گوئيم.( می

 

 تحصيل علم و دانش  و   معنويت -1

های مكتب اسلام، به خصوص در زمان اسقرار  در آموزه

حكومت اسلامی، به يقين و به تحقيق، علم و دانشِ بدون  

معنويت و تربيت و اخلاق، نه تنها ارزشی ندارد بلكه در  

بسياری از موارد، مخرّب هم هست. آری! علم و دانش در  

همه دنيا به خصوص در كشورهای پيشرفته هست، اما  

چون ادب و اخلاق و معنويّت نيست باعث سقوط و  

اين علم، علم مفيد نيست و ادب و اخلاق  شود. تخريب می

 يست.  و تقوا ن

حوزه و دانشگاه و آموزش  و ارزش جمهوری اسلامی آری! 

در جهت كسب علم و دانش و  است كه هم  آن  و پرورش 

و دستورات او  خدا و مطيع هم بنده به روز بودنِ در دنيا و 

 .يمباش 

آمريكا و كشورهای  الآن مشكل اين قضاوت با ما است كه 

 و دانش است و يا انسانيّت،  علم اروپايی و پيشرفته، 
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هر  ی است كه چه بسا خبر تلخ. اخلاق؟معنويّت و 

كشوری دانشگاهش بيشتر است، آمار جنايتش هم بيشتر  

 است. 

و » علم و دانش«  كند علمی كه انسان را از خدا جدا می 

مثل نخی كه از  بدون » تزكيه و تربيت الهی« باشد، 

دوزد. لذا قرآن  بدون نخَ نمیشود. سوزن سوزن جدا می 

 فرمايد: می

) همانا خداوند بر مؤمنان منتّ گذاشت كه در ميان آنها  

پيامبرى از خودشان برانگيخت، تا آيات او را بر آنها تلاوت  

كند و ايشان را پاك كرده و رشد دهد و به آنان كتاب و  

حكمت بياموزد، هر چند كه پيش از آن، قطعاً آنها در  

 ( 164عمران/) آل  گمراهى آشكار بودند.(

همچنان كه حضرت على عليه السلام در نهج البلاغه  

شود، در دوره جاهليّت مردم نه فرهنگ سالم  استفاده مى 

 مند بودند. داشتند و نه از بهداشت بهره 

برادر علی ع ، جعفر طيّار نيز در هجرت به حبشه، در برابر  

)قبل از ظهور اسلام،( را چنين   نجاشى اوضاع دوره جاهلى 

پرستانى بوديم كه در آن روزها  كند: ما بت ترسيم مى 

مردارخوار و اهل فحشا و فساد بوديم، با بستگان قطع  

كرديم، قدرتمندان ما  رابطه و با همسايگان بدرفتارى مى 

كه خداوند  كردند تا اين حقوق ناتوانان را پايمال مى 

 پيامبرش را مبعوث كرد ....  
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را  »يزكيهم«  خداوند در اين آيه   "به همين دليل است كه

مقدم كرده است. يعنی؛ اگر تزكيه، معنويّت  »يعلمهم« بر 

 شود. و اخلاق نباشد، علم و دانش، مخرّب می

 جايگاه نماز   -2

بقيه واجبات،   .ستنينماز هيچ عمل و عبادتِ واجبی مثل 

در شرائط خاصّی واجب است، مثلِ »حجّ« در زمانی كه  

انسان، قدرت مالی و جسمی داشته باشد و زكات هم با  

شرائط خاصّ امور مال و جهاد، زمانی كه جنگ باشد و  

در همه حالات،  ه افرادی كه قدرت دارند، اما نماز است ك

بر انسان واجب است. با وضو، غسل يا تيمم، در سفر و در  

 وطن، ايستاده، نشسته و يا خوابيده، واجب است.  

از طرفی، قبولیِ همه اعَمال ما تابعِ قبولیِ  نماز ما است.  

   شود و گرنه، نه.اگر نماز قبول شود بقيه هم قبول می

كند. اگر  مثلِ اينكه پليس، گواهينامه رانندگی را قبول می 

 كند.فردی دهَ رقم گواهی ديگر داشته باشد، قبول نمی 

 ترين كار فرهنگی دينی نماز، مهم  -3

 فرمايد:قرآن می

)كسانى كه اگر آنان را در زمين به قدرت رسانيم، نماز بر  

ها دهند و )ديگران را( به خوبى دارند و زكات مى پا مى

ى  دارند؛ و پايان همه ها باز مى كنند و از بدى دعوت مى 

 (41)حج/ امور براى خداست.(

 "آموزيم كهاز آيه فوق می

 ى حكومت صالحان، نماز و زكات و امر به  * اولّين ثمره 
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 معروف و نهى از منكر است.  

ى نماز و اداى زكات و امر به معروف و نهى از  * اقامه 

قطعى مسئولان حكومت   منكر از وظايف و كارهاى

 اسلامى است.  

* حاكمان مؤمن، هم در فكر ارتقاى روحى و رشد امور  

معنوى و هم به دنبال رفاه و حل مشكلات اقتصادى و  

 فقرزدايى و اصلاح جامعه هستند. 

 فرزندان  نماز والدين و   -4

از زبان يك پدر، )لقمان حكيم،( خطاب به فرزندش  قرآن 

 ( 17) لقمان/ فرمايد:می

   ) فرزندم! نماز را برپا دار   :«    . . .»يا بُنَیَّ أَقمِِ الصَّلاةَ 

        (… 

 "آموزيم كه از اين آيه می

* يكى از وظايف والدين نسبت به فرزندان، سفارش به  

 نماز است. 

* پاكسازى درونى را با دورى از شرك و بازسازى روحى  

 را با نماز آغاز كنيم. 

 سیمایى از نماز  -5

ى انسان با ترين و زيباترين رابطه ترين، عميق* نماز، ساده 

 خداوند است كه در تمام اديان آسمانى بوده است.

ى دو  * امام حسين عليه السلام ظهر عاشورا براى اقامه 

 ى خود را سپر تيرهاى دشمن قرار داد. ركعت نماز، سينه 
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اميرالمؤمنين عليه  * نماز، كليد قبولى تمام اعمال است و 

فرمايد: بهترين وقت خود را براى  السلام به استاندارش مى 

آگاه باش كه تمام كارهاى تو در پرتو   نماز قرار بده و 

 « 27البلاغه، نامه شود. » نهجنمازت قبول مى 

* نماز، از هنگام تولّد در زايشگاه كه در گوش نوزاد اذان و  

گويند تا پس از مرگ كه در گورستان بر مرده  اقامه مى 

 كند.خوانند، جلوه مى نماز مى 

 چند نمونه از كمالات در نماز: -6

* نظافت و بهداشت را در مسواك زدن، وضو، غسل و  

 بينيم.پاك بودن بدن و لباس مى 

بينيم كه حتّى يك  * مراعات حقوق ديگران را در اين مى 

 نخ غصبى، نبايد در لباس نمازگزار باشد.

كنيم كه در روايات  * توجّه به سياست را آنجا احساس مى

-خوانيم: نمازى كه همراه با پذيرش ولايت امام معصوممى 

 )ع( نباشد، قبول نيست. 

اى از آثار و توجهّاتى بود كه در ضمن نماز به  اينها گوشه 

امام خمينى قدس سره فرمود: »نماز،  شويم. آن متذكرّ مى 

 سازى است«.ى انسان كارخانه
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 بیست و چهارم(  درس )

 (    فطرت الهی )
   

 معنای فطرت  -1

در بحث اصول عقايد ما معتقد هستيم خداشناسی فطری  

ى  . فطرت در لغت به معناى خلقت و شكافتن پرده است

عدم و آفرينش يك موجود است. گويا خداوند انسان را به  

اى آفريده كه به حقّ تمايل دارد و از باطل بيزار  گونه 

ى مادر به فرزند كه امرى  است. درست همانند علاقه 

 تعليمى نيست، بلكه فطرى و غريزى است. 

هر  زمان و در هر   "كه گويند می   را به چيزی فطرت   آری!

دارد.  شرائط و حكومتی صِدق و معنا و   سنّهر مكان و 

و   فطری استفرزندش، به نسبت علاقه مادر  مثلِ

مخصوص به يك زمان و مكان و سنّ و شرائِ خاصی  

-نيست و معلّم و كتاب و سفارش، تبليغ و تلقين هم نمی 

-خواهد. مثلِ چاهی است كه آبش از از درونِ خودش می

 جوشد. 

 فرمايد:قرآن می

)پس با گرايش به حقّ به اين دين روى بياور، )اين(  

فطرت الهى است كه خداوند مردم را بر اساس آن آفريده  

است، براى آفرينش الهى دگرگونى نيست، اين است دين  

 ( 30)روم/  دانند.(پايدار، ولى بيشتر مردم نمى 
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 آموزيم كه؛ پس از اين آيه می

 گرا و طرفدار حقّ است.  * انسان ذاتاً دين 

* دين فطرى، ثابت و پايدار است و حركت در مسير دين،  

 حركت در مسير فطرت است.  

* هر گونه گرايش سياسى، اقتصادى، اجتماعى، نژادى و  

اى نداشته باشد،  اقليمى كه در درون انسان سرچشمه

 پايدار نيست. 

 .* و اسلام، تنها دين پايدار است

چون اعتقاد به خدا، از  . خداشناسی هم فطری استآری! 

جوشد. كه اين عالَم با آن همه عظمت،  درون انسان می

خواهد و  وسعت و نظم بسيار دقيق، آفريننده و خالق می

 اتّفاقی نيست.

 انسانِ ناجی گرا   -2 

انسان، بدونِ راهنما، كتاب و كلاس، به هنگامِ خطر و   

بستی ، از درون و عمُقِ جانش، به دنبال ِ  گرفتاری و بن 

در حال  اش كشتی ای هست. مثلِ زمانی كه  نجات دهنده

-غرق شدن و هواپيما در حالِ سقوط است، باز فكر می

كند، كه قدرتی در عالَم هست كه او را نجات بدهد و آن  

 خدا است. 

 فرمايد:  قرآن می

) پس هنگامى كه بر كشتى سوار شوند )و خطر را  

 خوانند )و غير او را  احساس كنند،( خدا را با اخلاص مى 
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كنند( پس همين كه )خداوند( آنان را به  فراموش مى 

سوى خشكى رساند و نجات داد، باز ناگاه به شرك بر  

 ( 65گردند.( )عنكبوت/ مى 

ى ايمان،  : مادّيون در تحليل خود، براى ريشه سؤال

ى  گويند: سرچشمه كنند و مى ى ترس را مطرح مى مسأله 

مذهب ترس است. انسانى كه بترسد، در كودكى به مادر و  

برد. آيا  در بزرگسالى به قدرتى موهوم به نام خدا پناه مى 

گويد: بعضى مردم، هنگام احساس خطر و  اين آيه كه مى 

ى آنان را تأييد  خوانند، نظريهّ غرق شدن، خدا را مى 

 كند؟نمى

فرمايد: توجّه به خدا به هنگام  : نه! چون اين آيه مى پاسخ 

ترس است، نه آنكه اصل وجود خدا، مولود ترس است.  

مثلاً ما به هنگام ديدن سَگ و احساس خطر، رو به سنگ  

رويم؛ امّا اين، بدان معنا نيست كه اصلِ سنگ به خاطر  مى 

سگ به وجود آمده باشد. وجود قدرتى لايزال در هستى،  

امرى فطرى است كه به هنگام حوادث، مورد توجهّ انسان  

 شود. واقع مى 

بلكه ايمان  پس ايمان نبايد موسمى و مقطعى باشد.  

و نجات از مشكلات وحوادث، راهى   دائمی ارزش دارد.

 است براى شكر نه شرك. 

 عوامل انحراف از فطرت.   -3

اگر خدا پرستی فطری   "شود كهاينجا سؤالی مطرح می

وجود كافران و مشركان برای چيست؟!. در  پس است، 
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فطرت و  دلايل علل انحراف از  حقيقت بايد بگوئيم كه 

 كنيم؛ چيست؟. كه به بعضی از آن دلايل اشاره میتوحيد 

مثلاً:  روند. بعضی از ترس سراغ غير خدا می الف(: ترس . 

گفت: اگر سراغ غير از من برويد، همه شما را  فرعون می 

 ( 31: )شعراء/كنمزندان می 

)فرعون( گفت: )اى موسى!( اگر معبودى غير از من  

 برگزينى قطعاً تو را از زندانيان قرار خواهم داد. (  

آری! رسيدن به توحيد، به تعقّل نياز دارد. )كفر و شرك،  

 محصول بى عقلى است(.

هاست. و در نظام طاغوتى،  ى طاغوتو تهديد، حربه 

خفقان و خشونت حاكم است و افراد زيادى در زندان به  

 برند. سر مى 

 فرمايد:و در دو آيه ديگر می 

) فرعون )به ساحران( گفت: آيا پيش از آن كه به شما 

 اجازه دهم به او ايمان آورديد؟

ها، آزادى انديشه و حقّ  آری! در استعمار فرهنگى حكومت

 شود. انتخاب عقيده از مردم سلب مى 

هاى اصلاحى  ها، براى جلوگيرى از نفوذ انديشه * طاغوت 

و انقلابى، پيشتازان انقلاب را تهديد، شكنجه و به قتل  

 رسانند.  مى 

 جا، ب بی تعصّ ب(:

داند، حقّ در جای  بدون دليل و اولويّت و در حالی كه می

شهر   ،هيأت ما ، محلهگويد: خط ما، ديگر است، باز هم می
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و ...، اين تعصّب است. وحال   ما، همشهری ما، هم لباس ما 

 آنكه ما بدون توجه به اين مسايل بايد طرفدار حقّ باشيم. 

 ( 31فرمايد: )توبة/ قرآن در اين باره می 

)اهل كتاب،( دانشمندان و راهبانِ خود و مسيح فرزند  

مريم را به جاى خداوند به خدائى گرفتند، در حالى كه  

دستور نداشتند جز خداى يكتا را كه معبودى جز او  

نيست بپرستند. خداوند از هر چه براى او شريك  

 پندارند، منزّه است.مى 

قيد و شرط از غير خدا، نوعى عبادت غير  بله! اطاعت بى 

پرستى به هر شكل، شرك است. هيچ  خداست و انسان

 شخصيّتى نبايد بت شود.  

پس شرك و خرافه نه پايگاه عقلى دارد، و نه از كتب  

ى شرك و خرافه، تقليد  ريشه گاه نقلى و  آسمانى تكيه 

 كوركورانه است.  

* پيروى از آداب و رسوم و عقايد نياكان اگر مستند به  

 عقل و كتاب آسمانى نباشد محكوم است.  

و ملىّ گرايى، تقليد كوركورانه و تعصّب جاهلى را  

 دهد.  گسترش مى 

 * تحجّر و تعصّب، سبب ناديده گرفتن حقايق است.  

ى عزّت يا  بله! عزتّ تنها به دست خداست. چون سرچشمه 

اند. بهرهعلم است يا قدرت، و ديگران از علم و قدرت بى 

خوانيم: »الهى بيدك لا بيد غيرك  در مناجات شعبانيّه مى 

زيادتى و نقصى« خداوندا! زيادى و يا كاستى من تنها در  

 دست توست، نه در دست ديگرى.
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 بیست و پنجم(  درس )
 علیها ( الله) حضرت زهرا سلام 

 جايگاه  مقام و   -1

امام  . الگوو   نمونه ،يك زن استثنايی ؛ فاطمه يعنی

مادرمان  حجت بر مردم و )امامان( ما )ع( فرمود:  عسكری

 الگوی ما است. و حجت )س( زهرا 

شخصيت و  مقام، هيچ ربطی به زياد زن، مهريه و جهازيه 

ترين زنِ  » س« با شخصيّتآن حضرتندارد. او عظمت 

اش كم و  مهريه عالَم از اول تاريخ تا قيامت است اما 

 بود. اش مختصر جهازيه

بدون شك ارزش حقيقیِ افراد به انسانيّت، اخلاق، ادب،  

ايمان و تقوا، نوعدوستی، علم و دانش، تواضع و تعاون،  

 فرمايد:جهاد در راه خدا و ....، چنانچه قرآن می

ها  اى مردم! ما شما را از مرد و زن آفريديم و شما را تيره 

ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد، همانا  و قبيله 

ترين شما نزد خدا، با تقواترين شماست، همانا خدا گرامى 

 ( 13داناى خبير است. )حجرات/  

آری! مرد يا زن بودن، يا از فلان قبيله وقوم بودن، ملاك  

 افتخار نيست بلكه ايمان و تقوا است.  
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 ارتباط با خدا،   -2

)س( عبادت و نحوه ارتباط  در زندگیِ حضرت فاطمه زهرا

 و جلب رضايت و خشنودیِ خدا مهمترين ارزش است.

در دست خداست، وقتی   اندستش ، دختر و پسر با ايمان

 گويد: الله اكبر، خدا بزرگ است. روزی چند بار می 

برای   انیخواستگارخاطره؛ قبل از حضرت علی )ع( 

ده هزار  ، معادل  صد شترهای مهريه س با حضرت زهرا

)ع(  قبول نكرد. و حضرت علی ، اما حضرت س دينار، دينار

 قبول كرد. يك شمشير و يك اسب اش را كه دارايی

بله! ممكن است انسان، دنيايی آباد داشته باشد، اما به چه  

قيمتی. با دروغ، گناه، نافرمانی، ظلم و ستمِ به ديگران،  

غِشِّ در معاملات، كلاهبرداری، كسبِ حرام و...، و يا با  

اطاعت و بندگیِ خدا كه اصلِ هدفِ خلقت است و دنيا هم  

ماند  زود گذر، چيزی هم برای ما جز بندگیِ خدا برای نمی

 كه با خود ببريم!!!. 

،  يّتوجدان، عاطفه، انسانفرق است بين اينكه ما دين،  

و انصاف را بدهيم تا به دنيا برسيم   حقيقت، عدالت، رحم 

 و يا دنيا را خرج كنيم تا دين خود را حفظ كنيم.  

 ( ع )علی با  اش رابطه  -3

او را و نه او  شدم، نه من  اواز روزی كه من همسر  فرمود: 

 مرا به خشم آورد.  
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)ص( كارهای داخل خانه با  خاطره؛ با سفارش پيامبر 

)س( و كارهای بيرون از منزل با حضرت  حضرت زهرا

 )ع( بود.  علی

 نه گفتن به حرام  -4

)س( نشسته  )ص( با حضرت زهراخاطره؛ روزی پيامبر

)ص(  بودند كه پير مرد نابينايی وارد شد و از حضرت

سؤالی داشت. حضرت زهرا )س(از آنها فاصله گرفت و  

 تر كرد.حجابش را هم محفوظ 

)ص( از  )ص( رفت، حضرتزمانی كه پير مرد از نزد پيامبر

)س( پرسيد او كه نابينا بود چرا فاصله  دخترش فاطمه

گرفتی؟ عرضه داشت، پدر! او نابينا بود، من كه بينا هستم  

خواستم  كند. من نمیو مرد بوی زن را هم استشمام می 

)ص( فرمود: » فداها، ابوها«  چنين اتّفاقی بيافتد. حضرت

 پدرت به فدايت.
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 ) درس بیست و ششم ( 

 ) استکبار ستیزی ( 

) روز جمعه آخر ماه رمضان و روز قدس، به فرمان 

)ره( روزِ اعلام انزجار و اظهار  قرآنیِ امام خمینی

تنفّر از دولت مستكبر و نسل كشُ و غاصب اسرائیل 

و حامیان او به خصوص آمریكای جنایتكار، از طرف  

همه مسلمانان و ظلم ستیزان و حامیان مظلومین  

 دنیا است.( 

 كینه توز ترین دشمن  -1

آمَنوُا   » لَتجَِدَنَّ أَشدََّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَفرمايد:قرآن می

آمنَُوا   الْيهَُودَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكوُا وَ لَتجَِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ

ذلِكَ بِأنََّ مِنهُْمْ قسِِّيسِينَ وَ رُهْباناً وَ   الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى 

 (82)مائدة/ أَنَّهُمْ لا يسَتَْكْبِرُونَ«

ترين مردم را در دشمنى نسبت به اهل  ) قطعاً سرسخت

ترينشان  ايمان، يهوديان و مشركان خواهى يافت، و نزديك 

يافت كه  را از نظر دوستى با مؤمنان، كسانى خواهى

گويند: ما نصرانى هستيم. اين )دوستى( به آن جهت  مى 

است كه برخى از آنان كشيشان وراهبانند وآنان تكبرّ  

 ورزند.( نمى

 ها: نكته 

»قسِيّس«، به معناى كشيش است و به عالمان دينى كه   -

شود.  دار رياست مذهبى مسيحيان هستند، گفته مى عهده
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و »رُهبان« به معنى تَرسا به عابدان مسيحى گفته  

 شود.مى 

 ،؛85ى * خاطره شأن نزول این آیه تا آیه 

درباره خوشرفتارى نجاشى، پادشاه حبشه و مسيحيان آن  

جمعی از مسلمانان، به   "اند كهكشور را با مسلمانان، گفته 

طالب ع در سال پنجم بعثت از مكهّ به  رياست جعفربن ابى 

آن ديار هجرت كردند و در حمايت نجاشى، از تعرّض  

مشركان و فرستادگانشان به حبشه مصون ماندند. در  

همان حال كه يهوديان مدينه با ديدن معجزات واخلاق  

ها عليه  آوردند و در توطئه )ص(، ايمان نمى والاى پيامبر

شكستند و فتنه بر  كردند، پيمان مى مسلمانان شركت مى 

انگيختند، روحانيون مسيحى در حبشه، با شنيدن  مى 

ى مريم، گريستند و از مسلمانان جانبدارى  آيات سوره 

   كردند.

 "آموزیم كهاز این آیه می

   دار است.دشمنى يهود با مسلمانان، تاريخى و ريشه  -

با دشمنان اسلام و غير مسلمانان، بايد با هر يك   -

   برخوردى مناسب با رفتار خودشان شود.

دوستان و دشمنان خود را همراه با تحليل صحيح و   -

   عوامل روحى و اجتماعى آنان بشناسيم.

هاى رشد در جامعه، سه چيز است: دانشمند  زمينه  -

   ى استكبارى.بودن، خداترسى و نداشتن روحيّه 
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عالمان دينى و عابدان خداترس در اصلاح عقائد و   -

  اخلاق جامعه، نقش مؤثر دارند.

اگر علم و عبادت و اخلاق به هم پيوند خورد، انسان   -

   گذارد.شود و تعصب را كنار مى گرا مى حقّ

اسلام تعصّب نابجا ندارد واز علماى ساير اديان كه خدا   -

   كند.ترس و با انصاف باشند، منصفانه تمجيد مى 

 برائت ) : اظهار تنفّر،( از غضب شدگان   -2

خواهيم:  ما در هر نماز و در سوره حمد از خداوند می

)اهدنا الصراط المستقيم... خدايا! ما را به راه راست هدايت  

شدگان نباشيم. در قرآن،  فرما و از گمراهان و غضب

هايى  افرادى همانند فرعون و قارون و ابولهب و امّت 

اسرائيل، به عنوان  همچون قوم عاد، ثمود و بنى 

  اند.شدگان معرّفى شده غضب

اسرائيل كه داستان زندگى و تمدّن آنها در قرآن بيان  بنى

  شده است، زمانى بر مردم روزگار خويش برترى داشتند؛ 

لكن بعد از اين   « 47بقره/»  »فَضَّلْتُكُمْ عَلَى العْالمَِينَ«

فضيلت و برترى، به خاطر رفتار خودشان، دچار قهر و  

  «61بقره/» »وَ باؤُ بِغضََبٍ مِنَ اللَّهِ« غضب خداوند شدند.

اين تغيير سرنوشت، به علّت تغيير در رفتار و كردار آنان  

بوده است؛ الف(: چون دانشمندان يهود، دستورات وقوانين  

  »يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ«  آسمانى تورات را تحريف كردند،

   «46نساء/»
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خوارى و  ب(: وتاجران وثروتمندان آنان نيز به ربا وحرام 

 «  161نساء/ »طلبى روى آوردند،رفاه 

وعموم مردم نيز در برابر دعوت به جهاد و مبارزه، از  ج(:  

پرورى و ترس، از رفتن به جبهه نبرد و ورود به  روى تن 

 « 24مائده/»   مقدّس، سر باز زدند.  سرزمينِ
به خاطر اين انحرافات، خدا آنان را از اوج عزّت و فضيلت،   

به نهايت ذلّت و سرافكندگى مبتلا ساخت. اما همه اين  

های الهی كه از اين آيه، در باره تاريخ  ها و سنّتپيام

های  اسرائيل هشداری است برای همه امّتمربوط به بنی

پرست در طول تاريخ و در اين زمان برای مسلمانان  خدا

 جهان است. 

ترين تاريخ به مسلمانان در  آری! به گفته روايات، نزديك 

اسرائيل است.  پيش آمدن حوادثِ گوناگون، تاريخ بنى 

)ع( و  خداوند به آنان، رهبرى همچون حضرت موسى

معجزات و الطاف خويش را مرحمت فرمود و آنان را از  

اسارت فرعون نجات داد. براى اداره زندگى آنان، قوانين  

آسمانى فرستاد و به لحاظ مادّى نيز زندگى خوبى براى  

ها از سوى آنان  آنان تأمين كرد. اماّ كفُران و تبديل نعمت

)ع(،  به حدّى رسيد كه به جاى حضرت موسی و هارون 

پيروى از »سامِرىّ : دانشمند و هنرمندِ منحرف، در آن  

زمان،« كردند و به جاى خداپرستى به گوساله پرستى  

 ى آنان »فضََّلْتُكُمْ روى آوردند تا آنكه خداوند كه درباره 

فرموده    «الْعالمَِينَ : ما به شما فضيلت و برتری داديم،  علَىَ
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بود، در اثر چنين رفتارهايى فرمود: »باؤُ بِغَضَبٍ«، دچار  

 بلا، گرفتاری و غضب و قهر الهی شدند. 
 دشمنیِ آشكار با مسلمانان -3

ای  ها سمينار چند روزهدر اسرائيل، توسط صهيونيست

ها از دانشمندانی  برگزار شد و موضوع مقالات و سخنرانی

كه از سراسر كشورهای غربی دعوت شده بودند، اين بود  

كه علّت و عوامل عدم نفوذ و شكست در ايران و ملّت  

ها نيستيم؟.  مسلمان و شيعه چيست؟. چرا حريف آن

ها و مقالات اين شد كه اين مشكل  نتيجه بررسی و تحقيق

 چند دليل دارد؛ 

. ملّتی كه رهبرش امام حسينی است كه   الف(: عاشورا 

ها تِكّه تِكهّ كردند.  بدن و را زير شمشير و نيزه و سُمِ اسب

اما تسليم زور و ظلم نشد. مردم ايران و مسلمانان تا  

 چنين الگويى دارند. شكست ناپذيرند. 

ها به فردی كه در غيبت است، ) امام  آن  ب(: انتظار. 

زمان: حضرت مهدی،( اعتقاد دارند كه جهان بعد از آنكه  

آيد اسلام و عدل و داد  پُر از ظلم و جور شود، روزی او می

ها من هيچ حكومتى را  دهد. آنرا در جهان گسترش می

شناسند. و اگر  جز حكومت حضرت مهدى به رسميّت نمى 

يك حكومتى هم رنگ و بوی آن را داشته باشد، ) مثلِ  

انقلاب و حكمت اسلامی ايران،( را به همان مقدار، قبول  

 دارند و تابع هستند.

)ولایت  الشرائطج(: مرجعیّت و رهبری فقیه جامع

 فقیه(
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ها اعتقاد دارند كه در زمان غيبت، به دستور امام  آن

الشرائط ) شرائطی كه خودِ  زمانشان از يك فقيه جامع

اند،( اطاعت كرده و او را به  )عج( در رواياتی فرمودهحضرت

 عنوان نايب امام زمانشان اطاعت كنند. 

 نمونه ؛ 

العظمی  اللهمردم با همان عقيده، از مرجعی به نام آيه

)ره( كه برعليه توطئه انگليس،  آسيد ابوالحسن شيرازی

دهد، از او اطاعت كرده و آن  فتواى حرام بودنِ تنباكو می

كنند.حتّی  توطئه را شكست داده و نقش بر آب می 

الدين شاه هم به طرفداری  طرفداران، اطرافيان و زنان ناصر

 شكنند. ها را میالله، قلياناز فتوا و فرمان آيه



 

 

روز سی درس   سی  

138 

 

 ) درس بیست و هفتم ( 

 «  دشمن شناسی » 

 های اقتصادی  توطئه -1
» إِنَّ الَّذِينَ كفََرُوا يُنْفقُِونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  

فسََيُنْفِقوُنهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حسَْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَ الَّذِينَ  

 « 36جَهَنَّمَ يُحشَْروُنَ«  »انفال/ كَفَروُا إِلى 

كنند تا  ) همانا آنان كه كافر شدند، اموال خود را صرف مى 

از )رفتن مردم به( راه خدا جلوگيرى كنند. در آينده نيز  

ها را خواهند داشت، سپس )اموال هزينه  اين گونه خرج

گردد و آنگاه شكست  ى حسرت آنان مى شده( مايه 

خورند. و آنان كه كافر شدند، به سوى دوزخ محشور  مى 

 خواهند شد.(

هزينه كردنِ دشمنان،   "شود كه از آيه استفاده می -

ها، صرف  شود كه توسط آنهايى مى ى بودجه شامل همه 

 شود. مبارزه و مقابله با اسلام مى 

 "آموزیمدرسهایی كه از این آیه می

كافران همواره براى جلوگيرى از گسترش اسلام، اموال   -

اى جز حسرت  كنند، ولى در نهايت نتيجه خود را خرج مى 

 و شكست قطعى ندارد.  

 دهد كه در  پيامبر صلى الله عليه و آله، خبر غيبى مى  -
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گذارى خواهند كرد، ولى  آينده نيز بر ضد اسلام سرمايه 

  پيروزى با اسلام است.

) وبا توجه به آيه بعد:( از نتايج تقابل كفر و اسلام و   -

ها، جنگ حقّ و باطل، روشن شدن روحياّت، انگيزه 

ها ى انسان هاست تا جوهره عملكردها، تعهّدات و توطئه 

   كشف شود. 

 ها تسلیم خواسته -2

حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ   الْيهَُودُ وَ لاَ النَّصارى  عَنْكَ  تَرْضى  » وَ لَنْ 

 « 120...« »بقره/ 

)اى پيامبر!( هرگز يهود و نصارى از تو راضى نخواهند شد  

تا )آنكه تسليم خواسته آنان شوى و( از آئين آنان پيروى  

كنى. بگو: هدايت تنها هدايت الهى است، و اگر از هوى و  

هاى آنها پيروى كنى، بعد از آنكه علم )وحى الهى(  هوس 

نزد تو آمد، هيچ سرور و ياورى از ناحيه خداوند براى تو  

 نخواهد بود.( 

 ها: نكته 

المقدّس به طرف كعبه در  بعد از تغيير قبله،)از بيت -

الحرام( ناراحتى يهود از مسلمانان بيشتر شد و  مسجد 

ها نيز تمايل داشتند قبله همان  احياناً بعضى از مسلمان

المقدّس باشد تا بتوانند با يهود در الفت ودوستى  بيت

زندگى كنند، غافل از اينكه رضايت اهل كتاب با حفظ آن  

شد و انتظار آنان، پيروى از تمام آيين آنها و نه  حاصل نمى

 فقط قبله آنان بود. 
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كه خطاب به پيامبر اسلام صلى الله  اين آيه در عين اين  -

عليه و آله است، خطاب به همه مسلمانان در طول تاريخ  

نيز هست كه هرگز يهود و نصارى از شما راضى نخواهند  

چون وچراى آنان شويد و از  شد، مگر آنكه تسليم بى 

اصول و ارزشهاى الهى كناره بگيريد. ولى شما بايد با  

ى آنها بزنيد و بدانيد تنها راه  قاطعيّت دست رد به سينه 

 سعادت، راه وحى است نه پيروى از تمايلات اين و آن. 

 "آموزیم كه * از این آیه می

دشمن، به كم راضى نيست. فقط با سقوط كامل و محو   -

   شود.مكتب و متلاشى شدن اهداف شما راضى مى 

اگر مسلمانان مشاهده كردند كه كفّار از دين آنان راضى   -

هستند، بايد در ديندارى خود ترديد نمايند. ديندارى  

   كافرپسند، همان كفر است.

   ها انحرافى است.جز وحى و هدايت الهى، همه راه  -

رابطه با اهل كتاب نبايد به قيمت صرف نظر كردن از   -

اصول باشد. جذب ديگران آرى، ولى عقب نشينى از اصول  

   هرگز.

انقلاب اسلامی  آری! يكی از اهداف در تلاش برای پيروزی 

های امام  كه ثمره رهبریحكومت اسلامی  و تشكيل 

)ره( و رهبر فرزانه انقلاب و خون شهدا است. خمينی

آشنايی ما با قرآن، كتاب آسمانی، احكام اسلام و مكتب و  

 )ع( و تلاش برای پياده شدن احكام  سيره پيامبر و اهلبيت
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و قوانين الهی، اسلامی است و در اين راه، آشنايی با نقشه  

ها هم تلاش  های دشمنان هم لازم است كه آنو توطئه

 كنند كه ما در اين راه مقدّس موفق نشويم. می

 بی ارزش نشان دادن انقلابیوّن  -3

-قرآن در مورد برخورد دشمنان، با مسلمانان می

 « 58تا54»شعرا/فرمايد:

ع ويارانش اين  ى حضرت موسى )تبليغات فرعونيان درباره 

بود:( همانا اينها گروهى اندكند. كه نسبت به ما خشم  

 ى دفاع هستيم.( ونفرت دارند. ما همگى آماده 

 ها: نكته 

اى طاغوتى است اما  آری! منحرف كردن افكار مردم، شيوه 

ى  ها و تبرّى از آنان، لازمه بغض و خشم نسبت به طاغوت

 ايمان به خداست.
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 بیست و هشتم( درس  )

 )خطر گناه (  
 مقايسه  خطر    -1

كوچك شمردن گناهان   :فرمود امام حسن عسكری )ع( 

نسبت به گناهانی  گويند: گناه ما بعضی می خطرناك است. 

يا حرف زشتی  چيزی نيست. دهند، كه ديگران انجام می

شوخی  گويد: كند، بعد میزده و يا غيبت ديگران را می 

 ، اثرِ بدِ خودش را دارد. كردم. شوخی يا جدی

است.  :  مثلاً رسيده  تكليف  دخترعمه با  به  و  ها  دخترخاله 

است،   با  می نامحرم  ديروز  تا  ما  بازی  هم  گويد:  توپ 

گويد:  بد حجاب است می.  ايمو با هم بزرگ شده  هكردمی 

می را  مردم  مال  ندارند.  حجاب  اصلاً  كه  خورد،  ديگران 

  خورند.گويد: ديگران كه اختلاس كرده و ميلياردی میمی

ديگران   بزرگ  گناهان  با  و  شمرده  كوچك  را  خود  گناه 

اما  مقايسه می به ظاهر گناهش كوچك است  كند. گرچه 

 خدای بزرگ را نافرمانی كرده است.

اين   خُنگوئيد:  در  يك  اگر  تيغ  همين  بله  است.  تيغ  رده 

 تواند راه برود.  برود نمی هم پای يك پهلوان 

 خطر گناه علنی  -2

:  ( 29يد: »فیِ نادِيكُمُ المُْنْكَر« )عنكبوت/ فرماقرآن می

پرده( اعمال  در مجالس خود )آشكارا و بى )قوم لوط،(  

 دهيد؟.ناپسند انجام مى 
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كوچه و  در    "است كهقوم لوط  آری! گرچه اين آيه در باره  

دادند.  انجام می   و فساد  در جلسات علنی منكرو  خيابان،  

 دهد. اما قرآن به ما هم درس عفتّ و پاكدامنی می

حتی اگر انسان به گناه و نافرمانی و ظلم و ستم ديگران  

 ها شريك است. حديث داريم: هم راضی باشد در گناه آن

خدا لعنت كند »من سمعت    خوانيم:میدر زيارت عاشورا  

به«   فرضيت  كشتن كربلا  در  ایهعدّيعنی:  بذلك  برای  و 

حسين نداشتند،  امام  حضور  راضی  )ع(  يزيد  كار  به  اما 

در    ،م راضی باشد يزيد هظلم و ستم  كسی به  آری!  بودند.  

 شريك است.   جرم او 

و   خوب  كارهای  به  نسبت  هم  فردی  اگر  عكس:  به  و 

آن   ثواب  در  باشد  خوشحال  و  راضی  ديگران  شايسته 

 شريك است.

آری! فردی كه واسطه و راهنمايی و تشويق كارهای  

خوب) مثل صداقت و پاكی، اطاعت از خدا و نماز و كمك  

)مثلِ دروغ و غيبت و گناه،  به ديگران و...( و يا كارهای بد،

هايی كه انسان را به گناه  تشويق به ديدن فيلم و عكس 

شود، در ثواب و گناه و حتی  كند.(  میكردن ترغيب می 

 ها هم شريك است.  در آثار مثبت و منفیِ بعد از آن

   پرهيز از گناهان كليدی -3

-ای می ی است كه سبب و وسيلهگناهان كليدی، گناهان

برای گناهان ديگر. مثلِ   امام حسينلقمه حرامشود  )ع(  . 

 در روز عاشورا به دشمنانش فرمود:  
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ايد تا من كه فرزند پيامبر، فاطمه  دانيد چرا آماده شدهمی

را بكشيد، چون » قَد مُلئَِت بُطونُكُم    زهرا و علی هستم،   

  های شما از لقمه و مال حرام پر شده مِنَ الحَرام « : شكم

 است. 

اين اصلِ مهم تربيتی در هيچيك از    "قابل توجه است كه 

توجه  كتاب آن  منفیِ  اثراتِ  به  و  نيامده  دنيا  تربيتیِ  های 

 اند.نكرده

كه داريم  هم  ديگری  حديث  يبَِينُ   "در  الحرام    فِی   »مال 

 دارد.  منفی لقمه حرام در نسل شما هم اثر  : الذُّرِّيَّهِ« 

 بدتر از گناه  توجيهِ -4

 ( 163)اعَراف/ ی: قرآنداستان 

به جای جمعهيهودی شنبهها  ما،  هستند.  های  تعطيل  ها 

ها از  ها روز جمعهفرمايد: يهودیخداوند در قرآن و در می 

می  ماهی صيد  بيشتر  دريا  روزهای جمعه  البته!   ( كردند. 

آنماهی و صيدِ  آمده  دريا  و  آب  به سطح  تر  ها  راحت  ها 

آن آنكه  برای  تسليم  بود.(  چقدر  كه  كنيم  امتحان  را  ها 

دستورات الهی هستند، گفتيم: روزهای ديگر ماهی بگيريد 

آن اما  نكنيد.  ماهی صيد  نافرمانیِ  و جمعه  اينكه  برای  ها 

هايی را كنار دريا آماده كرده  خود را توجيه كنند، حوضچه 

جمعه ماهیو  حوضچهها  آن  به  را  و  ها  كرده  هدايت  ها 

 كردند. ها را صيد می روزهای بعد آن

گويند: عذر بدتر از گناه. كه نافرمانی دستور  اين كار را می

 خدا انجام شده است.
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 بیست و نهم ( درس  ) 

 ها ( ) ارزشها و نعمت
 امنیّت  -1

 الف(: معنا و اراده الهی؛ 

امنيت يعنی: داشتن سكون و آرامش. و نبودن ترس،  

  به معنای اضطراب و دلهره. البته! سكون و آرامش نه 

سكوت!. چون ممكن است مثلِ زمان طاغوت، )قبل از  

انقلاب( و امروزه حتی در كشورهای اسلامی، سكوت از  

روی ترس، باشد اما اين به معنای آرامش نيست. اينگونه  

از امنيّت و آرامش، در سايه دين اسلام خود يكی از  

 فرمايد:های الهی است كه قرآن در باره آن می نعمت

» وعََدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْكمُْ وَ عمَِلُوا الصَّالِحاتِ  

ليََسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرضِْ ... وَ ليَُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً  

 ( 55... « )نور/

) خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى  

اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در  شايسته انجام داده 

زمين جانشين قرار دهد، ... براى آنان استقرار و اقتدار  

را جايگزين كند.« البته!   امنيتّبخشد و از پى ترسشان 

  -امنيت ارضی   -امنيت جانی -انواعی مثلِ امنيت مالی

 امنيت فكری داريم. 
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 ب(: هدف انبیاء 

)ص( را مبارزه با فقر و نا امنی  قرآن هدف آمدن پيامبر

داند: »الَّذی أَطْعمََهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ  می

 (. 4خَوْفٍ«)قريش/

فقر و ناامنی، در زمان جاهليتّ و قبل از اسلام رايج بود و  

)ص( از جانب خدا دستور داشت و مأمور بود كه با  پيامبر

 اين دو مبارزه كند.

ج(: امنيّت و حكومت حضرت مهدی)ع( كه قرآن در اين  

 فرمايد:  باره می 

و قطعاً دينى   ( : 55»لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خوَْفهِِمْ أَمنْا« )نور/

را كه خداوند براى آنان پسنديده است، براى آنان استقرار  

 و اقتدار بخشد و از پىِ ترسشان امنيّت را جايگزين كند.

فرمايد: مردم قبل از  حضرت علی)ع( در اين باره چنين می 

)ص( در چنين وضعی )فقر و نا امنی و  آمدن پيامبر

اضطراب( بودند. »نومهم سهود« خوابشان بيداری و اشك  

ی چشمشان بود. يعنی: در يك وحشت و  ها سرمه آن

 كردند. ناراحتی زندگی می 

فرمايد: يكی از دلايلی كه من حكومت را پذيرفتم  بعد می

 اين بود كه؛ از مظلوم دفاع كرده و امنيّت ايجاد كنم.  

 رهبران الهى  -2

ايد! خدا را  اى كسانى كه ايمان آورده فرمايد: قرآن می

 اطاعت كنيد و از رسول و اولى الامر )جانشينان پيامبر(  
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 «. 59اطاعت كنيد. » سوره نساء، آيه 

ى نشانگر آن است كه: با وجود سه مرجع »خدا«،  اين آيه 

بست قرار  »پيامبر« و »اولى الامر« هرگز مردم در بن

گيرند. و اطاعت از پيامبر و اولى الامر نيز، شعاعى از  نمى

 اطاعت خدا است. 
حال! اگر قرآن درباره مفسدان، مسرفان، گمراهان،  

جاهلان، جباّران و ... دستور »لا تُطعِْ«* و »لا تَتَّبعِْ«*:  

ها لياقت اطاعت  دهد. پس ايناطاعت و تبعيّت نكن، مى 

 كردن ندارند و خدا از اطاعتشان نهى فرموده است. 

 گيريم كه؛ پس از اين آيه درس می

مردم بايد نظام اسلامى را بپذيرند و از رهبران الهى آن   -

 در قول و عمل پشتيبانى كنند. 

اطاعت از حاكمى واجب است كه مؤمن و از خودِ مردمِ   -

  با ايمان باشد.

هاى غير الهى و طاغوت، حرام  پذيرش فرمان از حكومت  -

 است. 

مخالفان با احكام خدا و رسول و رهبران الهى، بايد در   -

 ايمان خود شك كنند. 

 عالمان و دانشمندان دینی  -3

فرمايد: همانا ماتورات را نازل كرديم )كه( در آن  قرآن می

هدايت و نور است. پيامبران الهى كه تسليم فرمان خدا  

و )همچنين(  كردند  بودند، بر طبق آن براى يهود حكم مى 

 ، بر طبق اين كتاب آسمانى كه  مربّيان الهى و دانشمندان
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حفاظت آن به آنان سپرده شده بود و بر آن گواه بودند،  

كردند، پس )اى علما!( از مردم نترسيد )و  داورى مى 

 « 44احكام خدارا بيان كنيد(. »مائده/

 فهميم كه؛ از اين آيه هم می 

علماى هر امت، مسئول اجراى احكام الهى در ميان   -

، نه تنها در اسلام بلكه  فقيه « مردم هستند. آری! » ولايت 

 ريشه در تمام اديان دارد.  

علما بايد محافظ مكتب باشند و عالمان و قُضات، دو   -

 رسالت بزرگ بر دوش دارند: 

به طمع   ب:حكم خدا را از ترس مردم تغيير ندهند.  الف:

 مال دنيا، دچار كتمان و لغزش نشوند.  

آری! كسى كه به دستورات الهى مراجعه نكند و امور خود  

هاى طاغوتى ارجاع دهد و از ستمگران توقّع  را به نظام 

عدالت و قضاوت داشته باشد، لازم است در ايمان خود  

 «   63تجديد نظر كند. » سوره نساء، آيه 

پس در صورت نبود پيامبران، بايد به امامان )نمايندگان  

خاصّ پيامبران( و يا به فقهاى جامع الشرايط )نمايندگان  

كنيم، چنانكه در حديث  عامّ آنان = ولايت فقيه( مراجعه  

 خوانيم:مى 

»العُلَماء وَرَثَةُ الانبياءِ« علما، وارثان و جانشينان پيامبران  

پرچم اجراى عدالت بايد در دست بندگان   باشند.مى 

برگزيده خدا باشد. اينان اركان عدالت اجتماعى و كليد  

 « 24داران سعادت جامعه هستند. » سوره طه، آيه  
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اميرالمؤمنين )ع( هم فرموده: »العُْلَماَءُ حكَُّامٌ عَلَى النَّاسِ«  

 ( 47:( علما حاكمان بر مردم هستند. )غررالحكم، ص 

 امنی مظهر پاكدحجاب  -4

 !الاسلام استاد قرائتی:( خواهرم و دخترم) حجه
دامنه مطالعات و مقدار تحصيلات شما   دانم نمی چون

های علمی و فنی دوری  چقدر است، از همه استدلال 

زنم و خيلی  كنم و ساده و خودمانی با شما حرف می می 

هم با شما بيگانه نيستم. چون سالها است كه با برنامه  

های جمعه در خدمت  شب،  تلويزيونی درسهايی از قرآن

 .هستم
 خواهرم و دخترم!  

 .غفلت بزرگترين خطر برای انسان است -
 غفلت از خدا و قيامت.  -
های  ها و كرامت غفلت از جوانی، استعدادها، ارزش  -

 انسانی.
 .غفلت از جامعه، دوستان و محرومان  -
 .دشمنان طرفندهای ها وو غفلت از توطئه  -

 !خواهرم و دخترم
و هر كس ما را غافل كند، ما را به خطر انداخته و   هرچيز

دشمن ما است و هر چيز و هر كس ما را از غفلت بيرون  

 .آورد و هشدار دهد، بهترين دوست ما است
دوست ما، خداوند است كه هستی را به ما داده و همه  

 چيز را در اختيار ما گذاشته و به ما عقل، فكر، علم،  
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هدايت، قدرت، تشخيص و انتخاب داده و طبيعت را  

تسخير ما كرده و كارهای نيكوی ما را چندين برابر از ما  

 .كند خريداری می 
)ص( است كه در روزگاری  دوست ما، پيامبر عزيز اسلام

-كه دختر مايه ننگ بود و چه بسا او را زنده به گور می 

)فاطمه س( به  كردند، با احترام كردن و بوسيدن دخترش،

دختران، در خانه و جامعه و در طول تاريخ، جايگاهِ رفيع و  

شدن، رأی داشتن،   بلند مرتبه داد و برای زنان حق مالك 

تحصيل كردن، انتخاب همسر و نظارت بر امور جامعه،  

يعنی؛ حق امر به معروف و نهی از منكر قائل شد و زن را  

 .مثل مرد، مستعدّ رسيدن به كمالات دانست
ها،  دوست ما، شهدايی هستند كه با قبول همه سختی

جراحت و اسارت و شهادت، دشمن را از اين كشور بيرون  

 .كنيمراندند، تا من و شما هر شب در امنيّت استراحت  
اما دشمن ما، شيطان است كه پدر و مادر ما، آدم و حوا را  

كنار رفتن پوشش   اش  به نافرمانی خدا كشِاند كه نتيجه

(. آری! اولين پيروی از  28تا  26)اعَراف/0ها شد.آن

 .برهنگی بود  اش  وسوسه شيطان، نتيجه
برای دشمن ما، انديشه و تفكرّی است كه زن را برای  

خواهد كه تصوير نيمه عريان او را  می  هوسبازی كاميابی و 

 .دهد هم وسيله تبليغات اجناس قرار  
 !خواهرم و دخترم
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 :ايد آيا تاكنون به اين سوالات فكر كرده 

های علمی ما  چرا دشمنان نسبت به اسباب پيشرفت 1٫

بخل كرده و نسبت به آنچه دختران و پسران ما را منحرف  

 كنند؟.سازد، تبليغات، ولخرجی و بخشش می می 
در دفاع از اسلام و ميهن، مادران محجبه، فرزندان   2٫

 حجاب؟.خود را به جبهه فرستادند يا زنان بی 
اگر امروز به كشور عزيز ما هجوم و تجاوز شود، مردان   3٫

 ايمان؟.   كنند يا عناصر سستو زنان باايمان ايستادگی می 
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 ام ( ) درس سی

 ) عید فطر( 

 عید در قرآن  -1

قرآن ميفرمايد: » قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ  

لِأَوَّلنِا وَ آخِرِنا وَ آيةًَ   عِيداًلنَا  عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ 

 « 114»مائدة/  مِنْكَ وَ ارْزُقنْا وَ أنَْتَ خَيْرُ الرَّازقِِينَ«

اى از  بن مريم گفت: خداوندا، پروردگارا! مائده ) عيسى 

بر ما فرو فرست كه براى نسل كنونى و آيندگان   یآسمان

اى از تو باشد و ما را روزى ده كه تو  ما عيد و نشانه 

 بهترين روزى دهندگانى.( 

 . عيد وجشن مذهبى از نظر قرآن كار صحيحى است  -

و با رنگ   ، های مختلفدر مكتب اسلام عيد با انگيزه -

 الهی وجود دارد؛ 

. عيد عبادت. بعد از يك ماه، نماز و روزه  عید فطر الف(:

داری. به شكرانه اين توفيقات  زندهو دعا و نيايش و شب

 جشن گرفته و و در راهِ خدا » فطريه « ميدهيم. 

. روز آزادی انسان از وابستگی به هوای  عید قربان ب(:

 نفس و توجه به اطاعت از دستورات الهی. 

. جشن در جهت شكر گزاری برای نعمتِ وجود  ج(: مبعث

 و حضور رهبر آسمانی، پيامبر اعظم اسلام)ص( 

. جشن و سرور برای منصوب شدن و اعلام  د(: عید غدیر

جانشين ) و يا جانشينان،( پيامبر)ص( اميرالمؤمنين علی  

 و فرزندانش)ع(. 
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اند.  روز عبادت، نظافت ووو، كه فرموده  روز جمعه.  ه(:

 جمعه هم عيد مسلمانان است. 

و به روايتی از امامان معصوم)ع( كه:   و(: روز بدون گناه. 

هر روز كه هر مسلمانی گناه و نافرمانیِ از خدا از او سر  

 نزند. برای او روز عيد است.

 العابدین)ع( و عید فطر امام زین  -2

بعد از فاجعه كربلا، بنی اميه به ظاهر احساس كردند كه  

پيروز شده و جشن گرفتند. و از طرفی محكم جلوى هر  

روش تبليغى و تربيتى را گرفتند. در اين هنگام، امام زين  

العابدين عليه السلام معارف الهى و علوم خود را از طريق  

حضرت زينب)س( و يا از طريق دعا)صحيفه سجّاديه،  

رساند و  مجموعه دعاهای آن حضرت ع ( به مردم مى 

چون ملاقات با او بسيار سخت بود، به تشكيل يك  

دانشكده سرى در منزل خود پرداخت، بدين ترتيب كه آن  

خريد و آنها را مدتى نزد  حضرت)ع( برده و غلامان را مى

پرداخت و  داشت و به تعليم و تربيت آنان مى خود نگه مى 

كرد. در  سپس در شب و يا روز عيد فطر آنان را آزاد مى 

ها فارغ التحصيلان دانشگاه امام سجاد)ع(  حقيقت اين

 بودند.

امام)ع( در هنگام آزاد كردن بردگان هم به خداوند عرض  

هايم را آزاد كردم، تو هم در اين  كرد: »خدايا! من بنده مى 

عيد فطر است، على بن الحسين را از آتش جهنم آزاد  

 كن!« 
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 نماز عید فطر  -3

عيد فطر، از اعياد بزرگ اسلامى است و خواندن نماز در  

آن روز، تقويت پيوند انسان با خداى خويش است و به  

 دهد.عيد هم رنگ و جلاى الهى مى

در نخستين روز ماه شوّال، كه »عيد فطر« است، پس از  

يك ماه عبادت و روزه، به شكرانه اين توفيقِ يك ماه  

فرمانبرداری از خداوند، دو ركعت نماز با آدابی خاصّ  

خوانده ميشود. البته! اين نماز، در زمان حضور امام  

معصوم عليه السلام واجب است و بايد به جماعت خوانده  

شود ولى در غير حضور، و در زمان غيبت امام زمان)عج(  

 مستحبّ است.

ها را  آری! نماز عيد فطر، با معنويت خاصّى كه دارد، دل 

ها ايجاد  كند، حالت توبه و استغفار در دل متوجّه خدا مى 

سازد و مستحب است كه انسان، پيش از نماز عيد،  مى 

غسل كند، دعاهاى خاصّى را بخواند، » فطريهّ « بدهد و  

 در فضاى باز و در زير آسمان به نماز بايستد. 

اين موارد هم گويای بعد معنوى و عرفانى اين نماز و  

مراسم عبادى است، و هم از جهت آثار اجتماعى و فوائدى  

رسد و مردم با پرداختِ »زكات  دارد كه به مردم مى 

 رسانند و به  فطره« بينوايان و مستمندان را به نوايى مى 
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يك لحاظ، از نظر تأمين معاش محرومان، عيد فطر، »عيد  

 شود. فقرا« محسوب مى 

 ای از قیامتعید فطر و صحنه -4

ست كه در آن  ا از آثار تربيتى و سازنده نماز عيد فطر، آن 

اجتماع دعايى و حضور نيازمندانه، در مصلاى بى سقف،  

انسان به ياد خدا و قيامت و نيازمندى خويش به رحمت  

 شود. افتد و صحنه قيامت در نظرها مجسّم مى الهى مى 

روز عيد فطر روزى است كه مسلمين   امام رضا )ع( فرمود:

روند و خودشان را عرضه  به بيابان مى  شوند جمع مى 

كنند از آنچه خدا بر  . و تشكر، تمجيد و مدح می كنند مى 

   ها منّت نهاده است.آن

حضرت فاطمه زهرا )س( قشنگ ترين   :حديث داريم

پوشاند و پيغمبر  را روز عيد فطر به امام حسن مى  هالباس 

)ص(  مبرابرد. پيگرفت و به نماز عيد مى دستش را مى 

 كرد. از ايشان تبعيتّ می امام حسن گفت و می»الله اكبر«  

)أمالى صدوق، ص    روز عيد فطر فرمود:در اميرالمومنين  

100 )   

روزى كه خدا به نيكو كارها و به كسانى كه در ماه رمضان  

افرادى   دهد.اند، اجر مى جلوى شكم و شهوتشان را گرفته 

اند، خسارت هم كه جلوى شكم و شهوتشان را نگرفته 

   روز عيد فطر بسيار شبيه قيامت است. بينند.مى 

 رويد، مثل كسى كه از  همين كه از خانه به مصلاى مى 
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   رود. آيد و به صحنه قيامت مى قبر بيرون مى 

ايد، انگار در  همينطور كه در مصلا براى نماز عيد ايستاده 

  ايد.صحنه قيامت ايستاده 

همين كه برمى گرديد، انگار از صحنه قيامت جواب  

خواهد در روز عيد  رويد. اسلام مى ايد و به بهشت مى داده 

 فطر بين مردم ولوله بيفتد.  

روز عيد فطر براى آن جهت قرار داده شده كه   -

مسلمانان گرد هم آيند و به بزرگداشت خداوند و  

هايش بپردازند. روز عيد است و اجتماع، روز زكات  نعمت

 است. روز توجّه به آفريدگار و ناليدن به درگاه او. 

حضور در جمع انبوه نمازگزاران عيد فطر و قربان،  

پيوستن به درياى بيكران ملتّ است و نيايش جمعى به  

تر، لطف خود را شامل  درگاه خداوند كه بيشتر و سريع 

كند كه يك ماه رمضان، در  حال نمازگزاران روزه دار مى 

 اند.اطاعتِ امر او بوده 

لعابدین)ع( و دعای خدا حافظی با ماه اامام زین  -5

 رمضان 

در كتاب شريف صحيفه سجاّديه ) : مجموعهای از  

به نام و   دعاهای آن حضرت ع،( يكی از آنها، دعايی است

وداع و خدا حافظی با ماه رمضان كه خود در   عنوان

   ؛ بردارنده مجموعهای از معارف دين است

 به راستى دليل ديگرى براى سقوط جامعه جز كسالت و  
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نشاطى و ترس و بخل و غفلت و  پرورى و مهملى و بى تن

سنگدلى و فقر و فحشا و حرص و بيهودگى و فريب  

شيطان و سلطان خوردن هست؟ انسان در ظاهر دعا  

يابد كه در قالب دعا  خواند، ولى با يك لحظه دقت، مى مى 

 العابدين چه كرده است.امام زين 

 

 موسسه  ترویج فرهنگ قرآنی  
شمسی( 403-404) -1446رمضان    
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